
















لبرك کار مل منشی عمومی کمیته مر کزی 
حزب دمو کراتيك خلق‌افغانستان رئیس‌شورای 
انقلابی و صدراعظم جمپسوری دم وکرانيك 
افغالستان باببانیه یی ارزشمند خویش خستین 
کنفرانس علما وروحانیون جمپوری دم وکراتيك 
افغا نستان را کل از ظبرروز؟ سرطان در 
سلامخانه ارت افتتاح نمودند . 
e e e‏ 
برك کارمل منشی عمومی کمبته مر کزی 
حزب دمو کراتيك خلق اففا لستان رایس 
شورای انقلابی وصد راعظم‌جمپوری دمو کرا- 
تيك افغانستان طی ضیافت چاشتی که هافتخار 
علما و روحا نیون کشور در قصر نمبر بك 
ار کث دنت گردیده نود ش ر کت کرده و در 
فضای نا ت‌خوستانه دصمیمانه با ما صحیت 
گردند . 
e ۰ «‏ 
عبد المجيد سر بلشد وز بر اطلاعاتو كلتور 


روز؟سرطان بالېوسلاو خنيويك مذاکره کرد. 





برك کارمل منشی عمومی کسته مر کسزی حزب دمو کرانيك خلق افغانستان » 


اقا ؛قایز 





چ ی 


ریس شورای انقلالی وصدراعظم جمموری دمو کراتيك افغانستان درضیافتیکه به افنخارءلماوروحانبون 


ترئیب شده بود باآنبا صحبت مینمایند . 





آنہاروی مسایل مرلوط له اتکشاف ایشتو 
مناسبات میان جسپوری دمو کراتيك افغانتان 
و جمہوریت سو سیالیستی چکوسلوا کیاتبادل 
افکار مود ند ۰ 
چ * »چ 
عبدالہادی مکمل معین سیاسی وزارت امور 
خارجه ساعت سه بعد از ظېر ۱۱ سر طاندر 
دفتر کارش با اس. دمبادر جا معین وزارت 
امور خارجه جمپوری مرن مغلستان ملا قات 
تعارفی له عمل آورد . 
¥ * و 
فعالین حزبی و کدر های سازمان دم و کر- 
اتيك جوانان شیر گردیز مرکز ولابت پکتبا 
وولب‌والی‌های مربوط آنولات‌روز ۱۰ سرطان 
در تالار سینمای آن شر میتنتگی ذابر کردند 
چ ع و 


به خاطر تایید و پیشتیبانی از مصو بات 


سازنده و با عظت تومین پلینو کمینسه 
مر کزی حزب دمو کراتيك خلق اففا تان 
اعضای سازمان دمو كراتيك زنان ولابت باخ 
روذ۸ سرطان در اد یتور یم تخنیکم مزارشر ف 
شکیل جلسه داده ودر راه تطبیق آن کار و 
کار انقلابی شانرا الراز داشتند . 


+ * يې 


تصدیق نامه های فارغان کورس سیاسی 
انستبتوت علوم اجتماعی کمیته مر کزی حزب 
دم و کراتيك خلق اففالستان طی محنلسی 
توسط برید جنرال کل آقا عضو کمته‌مر کزی 
حزب » عضو شورای انقلابی و رئیس ععومی 
امور سیاسی فوای مسلح در اتاق تتو بر 
سماسی حربی سوونخی توزیع گردید . 

RK 

دشمنان اسلا این جنایتکاران و ۲ دم 

کان حرفوی و گما شتگان امپر دا لیزمج ,انی 





له سلسله تخر ببات و دهشت افگنی میخواستند 
شتا ۱۴ سر طان مسجد جامع روضه شرف 
را که در قسمت غرلی ارامگاه شاه ولا تماب 
حف رت على کرم الله وجه قرار دارد ...له 
د بنامیت به آاشی بکشند که خی شبختاله این 
عمل شیع و 
امر یکا به موقع کشف و خنشی گردید . 


ضد اسلامی عمال امپر بالیزم 


| متباز حن عضو کمیته مر کزی حزب 
دمو کراتيك حلق افغا لستان » عضو شمورای 
انقلالی و معاون کمیته دفاع و عدلی کمته 
مر کزی حزب. روز ۱۰ سرطان در راس دك 


هیات حزبی و دولتی جمموری دمو کرانيك 
اذغا نسنان بدعوت کمبته المييك اناد شوروی 
برای رکت در مراسم بر گزاری اقات 


المیبای مسکو عارم آن کشور شد . 


# * 


جلسه اختتامبه کنفرالس رو حا ليون به 
رپاست نظام الدین تہذیب عذو کمیته‌مر کزی 
حزب دمو کراتبك خلق افغا نستان و عض 
شورای اقلا بی رای ستره محکمه اعد 
از ظیر ٩‏ سر طان در جمنا زیو پولی تخنيك 
بر گزاد شد . 
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٠او‏ كلك آوزارونه خوری ‏ . 


د گرانو عالما نو او رو حا نیو نو له پاره‌به کله ددغو مقدسو مکلفیتوثو ترسره کول 


ساده او عادی او لازم وی ۰ 


خو کله شایی د ستونزو » سختیو آوربپونو له زغملو سره وی ځکه دمن ات 


طاغوتی شیطان هره شیبه دانسان پرخلان‌دانسان له پاره په سنگر کی است دی چی 
هغه یعنی انسان نیکمرغی ته له رسیدوخوش‌بختی ته له رسیدو او هغه شی ته له رسیدو 


څخه منع کری چې دلوی خدای د خو شی‌وردی . 


يبر ك کارمل» 





ن تممه ۱۶ سرطان ۹ .۰ می 3۹۸° 





دنری اوانعلابیی :مه سنون‌عصر 


زمود ببریه ذحق او باطل او دارتجاع او 
ارتفا تر منځ دمبارژی پیړۍ. ده . 
در بارا یستونکو ۰ کار گرالو» بز گرانو او 
روشانفکرات دپ رگنو دیراخو مبارذو عه‌ردی: 
چی دامبارزی دمر بتوب لهجغ نهدخلاصون اود 
اجتماعی او ملی ستم له یی ثرغیدو په خاطر 
وی . 


رمور 


او داسی عصر دی چی دنړۍ. لدی کوټ 
نه تر هغه ګوڼه پوری امپر بالیزم له خیلو 
ټولو یکیو اوی رکیو او دخپل ټول وحشی توب 
سره سره له پرله پسی ماوسره مخامخ دی 
دلری دز یار ب 
استولکو میلیونی پر گنی او په یره بسا 
داسیا» افر بقا اولانینی امر یکا دز هارا ستونکو 
خلات سو گند خواره او قسمی دشمنانو تسه 
پرله پسی ماتی ور کوی او پدی کی دی چی 
دانسان او انساثیت » آزائی او هسوسانی 
دښمنان» ترستم لاندی خلکو دنمنان له‌منخه 
بوسی او خولری. امپر یالیز6 » ر یوال او 
وی خدونکی امپربالیزم له پښو وغورخوی 
| ودهغه و کر هفته مدافعین بی په وی ررکی 


کیمینوی او ساندی بی ووابی . 

همدا اوس اوس نر وال امپر بالبزم سره 
له خیلو متحد ينو او مرئیانو ل۲4 سیاله تبولی 
بيا دافر یقا تر چا گوو پوری او بالاخردتول 
جبان په مقیاس کی له پرله پسی ماتو سره 


مخامخ دی . اوټول شربت ددی شاهد دی 
چې خنکه نر یوال امپربالیزم اوبه هغه بوری 
تړلې فاشیستی او وبنی څښونکی رژبمونه 


پدپه بل پسی ماتی خوری او دور کاوی او 
م رکث کندی ته رغری او دهفوی اهر بمنی 
قدرت ته خانمه ور کول کیری . 

که څه هم چی له ۵یری مودی راید یخوا 
تر بواله ارتجاع اوه سرکی بی ذامر یکسی 
امپر لالىزم او صدر کار تر پرله پسی هلی خلی 
کوی چې دیین المللی حسنه او ښو روالطو 
خنی و گرخی او دترقی غوښتونکو او سوله - 
پالولکو هیوائو ترمنخ دهمکاری او دوستی 
نبکه او السانی فضا زهرجنه کری او به 
دروغو او شیطانت سره دغه شه فضا ولری 
اوبه سوله سره دگد ژوند پر سیاست باندی 
ملنبی ووهی خو ددی په عکس دثری سوله 


پالونگی او نرقی غوتونکی هیوادونه بر له 
پسی داسی پراخی هلی خلی کو ی چې 
دک کیج کمولر لپاره په زیه پوری او گتور 
اقدامات و کری او دشربت دبریالیتوب او شه 
ژوند او سوکالی به لور په پیگیرد اوهمیشنیو 
مبارزو لاس پوری کری . 
دهمدغی انسانی غوشتنی په کتنه و چسی 
د ٣۹٣۳م‏ کال دسرطان به ۶ نیته ۱۹۸۰۵ 
دجون ۲5) د افغانستان له انقلاب سره 
دپیوستون پرتمینه غونډه په کابل کی وشوه 
او بین المللی پیوستون بوخل بيا دئورانتلاب 
سره وښودل شو او فافغالستان پرضد یسی 
دتری خوپونکی امپر یالیزم او دسیمی دار تجاع 
تبری او لاس وهنی محکومی کری . 
دغی بین المللی غونیی بول با دا ثابته 
کره چی دور انقلاب بو ضد امپر بالیستی» 
ضد فیوهالی اثتلاب دی او د افغانسسان 
دز بارا یستونکی رښتینی مدافع بلل کیری او 
کولی شی چی خبل اساسی هدفوه په عمسل 
کی تطبیق کری او دافغانستان دخلکو په 
پاتی په ۶۳ مج کی 


تار بخ ومر دم‌هر گر به‌ظا لمان رحم‌نخواهد کرد 


ثاريخ پیکار و مبادزه ہر حق زحمتکشان 
در پہنای وسیع زمانه های طی شده همه 
گواه برآنست که حق‌وحقیفت پیسروز شد 
فیست و ابر های تیره و تار دهشت و وحشت 
هر کن جلو دز خشش 
همیش گرفته نمی نواند . 

ازینرو به روایت تاریخ فقط و فقط یاران 


آفتاب حقیقت را برای 


وا حع چ و در قان چ ارا دم مایت 
مردم . مشعلداران ترقی و تعالی جوامع بشری 
اند » که نقش ارزنده ای دا در مراحل مختلف 
ژتد کی ایفا نسوده وبه اسساس تعیدات 
خویش عمل می نمایند و پیروز می شوند . 
در افغانستان انقلابی فيل مانمد دیگی نقاط 
جامعه بعری ۾ طق‌قانونمندی های رشدتکامل 
جامعه » آثیایی نام نيك کمایی نموده وباسر 
بلندی افتخار زندگی نموده اند » که بروحبه 
واساس واقعنت. ها و حقایق زنده اجتماعی 
قعہد سبرده اند وهمانطور عمل نموده آند . 
کاریخ پر اذ فراز و همیب افقانستان شاهد 


شماره ۱۵ 


زنده این ادعا+سنت که حناوان ,کیان 
سیا عکاران وبد کاران هی گن به مرا شوم 
شان تمیرسند وجزسرافگند کی وروی سیاهی 
جوف ر ص و 

افقلاب شکرهمند ور وپروسه تکامل آن 
بعد از مر حله دوم ائقلاب ثور که از نگاه 
دماتی مقت وجرد بر داد ی ود 
آمااتتدرا مورنده دحیاق ےک انتان, های 
کے وانقلانی ان وت ر اس 
ترانند به چشم سر مشاهده کننده که‌دغلبا 
زان واستفاده جویان وآنباییکه‌برخلاف حقو 
حقبقت به آزاد مردمان پر داختند چه شدند» 
سر نوشت امین سفاكك و باند جنایتکارش به 
کجا کبانندم, شنفه .سب دوش ۲ استه که 
کسی به ‏ عوامفریبی و دروغساژی ‏ به 
ومقصد فریب مردم را داشته باشد » تار 


برداژد 





بخ و 
مردم هر گن بر وی رحم نکرده آخرالامز 
به ژیاله دادن تاریخ دفن مې گردد . 

اجه دید از مره درون انعلقب تور دام 


جستگی به اثبات رسید ۰ بر خورد صادقانه 
حزب دمو كراتيك خلق افغانستان و دولت 
جمپوری «دمو كراتيك افغفاشتان ات کته 
گام به گام فاصله های را که تاقد سفاك امین 
بوجود آورده بود از ميان بی داشته می شود 
حزب » دولت ومردم در يك سنگس علیسه 
دناق واف ۷و , شناشتههندم"افعا افستان 
قرار می‌گیرند وشجا عانه مبارزه عليه ارتجاع 
سیاه وبد کار و باداران امپر یا لیستی شانرا 
ته .یی میرند وباکی نداوند» 86 در واه 
حق وحقیقت جان های عزیزشان دافدا کنند. 
بہترین مظبر همستگی مردم با حزب و 
دیا سونو E‏ نی EN‏ تفت 
که اقشار مختلف و طبقات زحمتکش کشور » 
علماوروحاثیون ۰ روشتفکران وکسبه کاران 
به حقاثیت کفتار و کردار دولت پی برده و 
صادقانه وصمیمانه اژپرر گرم های‌دولت‌خویش 

۳ 
شه در صثحه ۶۳ 





دست اوزبان امپریالیزم از کشوریا کوتاه ! 


نامة سر تشادة زنان افغانستان »مار کر فت 
تاچر . 


سلسله تفت و شنود های ژوندون در 
مىز گرد ۰ 


داستاد محمد عمر په باه . 


اشك در چشم مرد همشه خندان ۰ 


در باره ماهبت ار بخ 2 


باندشتبابی پیرامون تیاتر اطنال ..» 


۰ 6 ۰ 


روی جلد : 


حمید جلیا کمیدین معروف تیاتر کشور ۰ 
۳ ۰ ۰ 




















از بیروز ی مر حله وین و نجات بخش 
ام ور ا ششن ماد نی ند وض 
این مدت کوتاه کشور ما تحت رهبری حزب 


دمو کراتيك خلق افغانستان و کار و پیکار 
اثتلابی کلیه لیرو های ملی » مترقی و ذمو- 
کراتيك به تحولات‌ثبت ودموگراتيك نایل 
آمده است . در قدم اول بابد بصرا حت 
اذعان داشت که‌خود خیزش ٦‏ جدی ۰۸وی 
سر لوشت کشور » اقلاب ومردم اهمیست 
عظیم تار بخی دارد چه در اثر ابن قیام ظثر- 
مند که‌به اراده‌ی مردم قپرمان افغانستان و 
سرتازی ارئوی رهایی بخش افغالستان به 
پیروزی رسید انقلاب ومردم مارااز بپلوی 
ورطه تباهی نجات داده وبه‌راه اصولی وذرست 
رهنمایی کرد که می‌توان بحق آنرا مرحله‌ی 
نجات مردم وانقلاب اميد . 

ولی همانطو ربکه خیزش شش جدی بمدابه 
تيغ بران گردن همه جا سو سان ووطن فرو- 





ما را به زلچیر کشید و کشت و نو هین 
وتو بیغ نمود بلکه بصورت و طفرو شاه 
وطن وانتلاب را په معامله افکند محافل وبنایع 
امپر با لیستی و ارتجاعی له تنها در قبا ل 
این اعمال ضد شری و ضد کرامت !نسانی 
این غول جا سوس عکس العمل نشان نداخند» 
پلکه بادیده رضائیت آمیز به آن مر نگر- 
پستند ودر زير دل ودر عقب پرده آلرا تائید 
وپشتیبانی هم می‌کردند ولی پس از خیسزش 
پیروزمندانه ٩‏ جدی این منبع امید اهپر با 
ليزم (امین و باند فاسدش ) نیز تار ومار 
گردید و به شیشه‌ی امید ارتجاع و "مر نا 
ليزم سنك نا امیدی خورد و این نیرو های 
ضد السانی را دبوانه ساخت ۰ ارتجاع‌جهانی 
در راس امریکا با همراهی شو یزم توسعه 
طلب چین »صبیونیزم انسان دشمن‌ارتسجاع 
کرش گرمصر » مر تجعین نظا میگر یاکستان 
اهپر بالیزم محبل انگربسز ودیگرنیروهای 








سوولیت دروغ هایی را که دستگا هپای 
رسانه های جمعی امپر يا لیستی هر ریز زمزمه 
می کنند » خطاب به نمایند گان پارلمان 
انخلیس ارائه مود ۰ هیر من تاچر بحیث بت 
زن سباستمدار نباید بامردم ماکه شنا خت 
سایق با ماهیت استعمار وامیریا ليزم ذارند 
چنین و هين آمیز لر خورد لما رد زیسرا 
مطابق ضرب المثل مردم ما که مې کو يىد 
آفتاب را نمی شود بادو الگشت نهان کرد» 
اظبارات خلاف واقعیت ودر عين حال و هين 
آمیز ( بخصوص در مورد زنان افغا نسان) 
ایشان نيز لمى نواند حقايق التلاب الغالسان 
را پوشیده سازد . 

استقهار وفمر ATS EG‏ 
بار ئیست که یا سر لوشت کشور ما باذی 
کرده است کمي به عقب پر می گردبم سال 
های ۱۸۶۰ ودهه‌ی قبل از آن را از اظر می 
گنراليم آوانیکه ]زد استعمار انگلستان 
مردم شر پفو صلحجوی هندوسنان با گز بده 
و تحت استعمار خویش پر آورده بود و با لیش 
چنگک خوش در کنار سر حدات اذفالمتان 
استاده بود و پلان گز بدن مردم افغا تان 
رادر سر می پرورا نید هیچو قت از حا فظه 
تار رخ فراموش می شود . استعمار انگر بز 
در آلو قت خطری را که شیر مردان اف 
نستان‌متوجه گنج پر ببای هندوستان(متصرفه‌ی 
اتخلص؛ ی سا حت در ا عفد و با 








شان رایرید رشته ی اميد ارتجاع امبر عقب رو و مر تجع بکبار دیگر به تتلا افناده این استعمار محیل بسیار فا جوا نمردانه در 
و9 و و لو و 





زنان‌رزمجو وقبرمانما فریادمی‌زنند: 





شتا 





دست‌ور بان‌امیر بالیزم از 
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یالیز جہانی در راس امپریا لیزم جپا لخواد 
امریکا را یز قطع کرد زیرا بعد از پیروزی 
انتلاب ظنر مند ثور که در اثر آن قدرت 
حاکمه‌از مرتجسعین در بادی »فبودال‌هسای 
بز ر گت » کمپرا دووان فاسد » فیرو کرا تان 
مرتجع و غیره عناصر : مفت خوار له مردم 
اففانستان وبه نماپندگی آنا به حزب‌طیقه‌ی 
کارگر وکلیه زحمتکشان افغا نستان یعسنی 
حزب دموکراتيك خلق‌اففانستان انتقال نموده 
امپر یالیزم جبانی ودرراس امپر یالبزم ۱ مریکا 
باکمك مرتجعین داخلی سخت در کیابو 
افتاد تا القلاب را در نطفه از بین ببر ند همان 
بوذ که در پبلوی سایر توطته ها ودسانسی 
حاسوس نامدار خود حفیظائله امین:ایسن 
دشمن الله و امین» را مامور تخریب ر توطه 
در درون حزب ودولت نمود واین جا سوس 
کینه کار دحسلقه بگوش سی »آی‌ای 
خیلی مزورانه ومحبلانه اعمالی را مرتکب 
شد که دراثر آن نه‌تشبا مردم بلا کشیده 


صفحه 4 


و شکل دیوانه در 
مردم افغانستان وانقلاب ملی ددهو کراتیسك 
ژور راسیاست خود قرار دادند » ایسن‌نیرو 
های اهر بمنی علاوه از آنکه با صدور نیرو 


نظر و عمل لشمتنی علبه 


های اجیر و آدم کش بخاك مقدس وط ما 
درساحه تبلیغات ودروغ پراگنی نیزسا 
اثراط عمل نمودند . در حالیکه در مر 
گوشه وکنار کشور مانیرو های اجیسر شده 
از جانب ار تجاغ وامپر بالیزم به کشتن‌همو- 
طنان مسلمان» اعم ازببرو جوان ومسرد و 
زن و طفل دست ده ومی زنند با شرعی 
در تبلیغات خود » خود را دوست اسلا ومرده 
افغا لستان قلمداد کرده ودر زیر ان چتر 
ریا وفریب عليه التلاب اففا لستان سخسن 
برا گنی می کنند . 

در جمله تبلیغات دروغ و زهر آگبن یکی 
هم در این اواخر اظبارات خائم مار گر ات 
تاچر صدر اعظم انگلستا ن ست که حلاف 
متا اداری ودپلو ماتيك خود و بصورت لى 








آنوقت نیز ازدر تبلیغات درو غین پیش آمد 
کرد یعنی در قدم اول توسط چا سو سان 
وغلا مان خود در بین اقرام مخنلف افغا ستان 
تخم نفاق و خانه جنگی را کشت نمود و چون 
میدا نست که در میدان جنک و مبسارزه 
بمقایل افغا نان اپستاده نمی تواند شکل 
سیار دیشر ماله هردم ما را توسط تبلیغات 
درو غین جاهل ٩‏ دروغگو ؟! و دیگر صذات 
شنیع یا د لمود » استعمار می خوا ست بان 
سیا ست خود فضایل و افتخا رات تار ی 
مردم مارا زایل ا؟ سازد ولی شمشبر و غیرت 
و وطن پرستی مردم غیور ما همه آندړوځ 
هارا در عمل خنشی نمودند . ولی بکمال تا ف 
باید گنت که با وجود آن بر خورد ای 
تو هین آمیز و دور از کرامت انسائی و با 
وحود آنکه مشت محکم مردم دهان ودندان 
دشمن را شکست ولی و کران ودست شاند- 
گان انگلیس چون امبر عبد الر حمن و غیره 
بار دیگر آغوش خود را برای بذ یرالسی 


لما بند ان استعمار با کرد وان امير 
خائن در سال ۱۸۷۹ آوانیکه مردع افغااستان 
در اوج احساسات علیه انگلیسس اشفا لگر 
می جنگید ند و آماده بودند تا بہنرین درس 
تاریخی رابه او بدهند آنا بهتنی انگلیس 
ها وا در آخوشی گرفت و از خشم خلق نجات 
شان داد واستعمار محیل انگیریژ يكار 
دیگر در وجود امیر عبد الر حمن » 'میر حبیب 
الله و غیره بر سر لوشت مرد کشوو ما 


حاکم شد ولی هما نطو ریکه می دانيم‌یکبار | 


دیکر مردم وطن پرست افغانستان در سال 
۹ بصورت قاطع‌علیه‌استعماران یز مردانه 
شوریدند و درس دیگری هم بر یشان دادند. 

آبا خانم تا چر فراموش کرده اند که حال 
هم همان مردم مخاطب شان !ست و »داخله 
در امور داخلی کشور خود را و لو بسیار - 
ماهرانه و حتی در لفظ باشد نمی پذیرند ؟ 
خانم صدر اعظم بايد دانند که اسر در 
گذشته ها بخصوص‌قرن ۱٩‏ اوایل‌قرن 
سست استعمار ودشمنان مردم مامی توانست 
با تبلیغات و فریب و خدعه نفاق لیا نداز ند 
وحکومت کنند حالا دیگر این امید شان‌خواب 
وخبال وجلون است ژیرامردم افغفانستان 
در پپلوی تجاربی که از زهر های شیر ین 
استعمار وامیر ياليزم اندوخته اند» امروز 
خود سر لوشت ساز کشور خود همتند . 


التلاب ور و بخصوص مر حله‌ی و بسن ۰ 


و تکاملی آن که همه امید های واشی حکسر- 
وانی دا نزد مر تجعین و امپر یا ليست ها 
از بین برده است با لفاظی ها و دروغ پرا گنی 
های دشمنان خدشه پذیرنمی شود وکار وان 
انتلاب با بر خور داری از عمل با الفعل و 
با لنوه‌ی مردع سر بلند و با شکوه به بیش, 
می رود و خس و خاشاك را از راه خود کور 
می کند باذ هم در قبال اظبارنت خالم مار 
گربت تاجرسوالی بمیان هیاید : خانم‌محترم 
سما که‌درزمان سلطه ی جیتمی حفیظ اللسه 
امین هم در کرسی صدارت تشریف داشتند 
وعبری را در پارلمان و سیا ست بازی گذزا- 
ده اید . چرا در آن ژمان ها چنین تبلیغالی 
را براه نمی انداختید آیا مردم کنود ما و 
بخصوص زنان واطفال درکشور مادر نحت 
سلطه‌ی رژیم های دست شانده‌ی آل بحبی 
چه وع زندگی داشتند » آ یا استبداه‌سلطنتی 
در کشور ما بیداد نمی کرد ؟ آیا طفل این 
سر زمین چون ګل های خود رد آشکنته بربر 
تن ۱ 
آیا همه مردم ما در کمال بیچا گی زیست 
نمی نمودند(به استثنای‌دوستان خون شما)؟و.. 

چرا در آلوقت صدای اعتراض نان دلند 
نمی شد؟ پر واضح است در آلو قت منافع 
شما با منافع کسانیکه اسباب بیچار گی مردام 
ما را فراهم می نمودند منطبق بود . 

در همین اواخر قبل از خیزئی ظنر ند 
«جدی ۰۸ یعنی در زمان تسلط امین سفاك 
کجا بودید ؟ چرا خا موش بودید که آن 
سفاك بی نظیر تاریخ کشور ما را برای‌مردم 
ما به جہنم سوزان تبدیل نموده بود » مرده 
ها اعم از زنان » طفلان ءپیرو جوان رادسته 
ذسته له کشتار گا هبا می فرستاه ءآزانی 
خواهان ووطن پرستان » رو حا يون » بو 
شنفکران ۰ کار گران » دهتا ان اهل کسبه 
و دیگر طبقات زحمتکش و دمو کراتيك ر" به 
هيه در صفحه ۳٩‏ 
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ارهبران کشورها ى میرد ۳ لیستی 





" حقابق‌را در دار ه 


افغا نسنان 


" تحر بف‌واز آن بهره‌بردار 
سیاسی مما دنک 


ره 


کادل ٤‏ سرطان .(ب) : 

میرمن مار گریت تاچر صدر اعظم بر یتالیا 
اخیرا در پارلمان آن کشور سخنرانی نموده 
ودر جواب سوال نمایند ان پارلمان سع یکرت 
تا وضع تار یکی را در افغا نستان تصویر کند 
که شنیدن چنین مطا لبی از یك زن آلیسم 
رهبر حکومت بریتافیا تعجب آور است ۰ 

بر یتانیا درزمانیکه مرد‌ماواقعا ازمحکومیت 
هار نج میبردنه تنپاخامومی ماند بلکه مستقماً 
دراین محکومیت ها سمم 
پیروزی انقلاب ثور خاصتا مرحله وین تکامل 
آن که برای مردم عذابدیده ما آزادی های 
فراوان به ارمغان آورد رهبران کشور های 
امپر بالیستی لاش دارند تا حقایق را در 
افغا لستان تحرف و از آن ببره برداری 
صیاسی نمایند . 

نما یند ان ذنان قہرمان افغا لستان آخیرا 
در بك گرد هم آبی که در سازمان دمو کر- 
تيك زنان افغانستان تشکیل شد ابن‌اظیارات 
ادرست صدر اعظم بربتانیا را در ار تباط له 
افغالستان قاطعانه رد نموده ونامه سر کشاده 
عنوانی مار گریت ناچر را تصویب نمودژد 
که متن امه چنین است : 

میرمن مار گربت تاچر ! 

پنمایندگی از زنان افغا نستان به شا 
خاطر شان می سازیم که اظہارات اخیرثتا 
ذرمورد میبی عزیز ما احساسات وطنورستی 
و مذهبی شرف وافتخار ملی مارا عمبقا اهائت 


داشت .ایا تعد از 


لموده است اظبارات زعمای دولتی بايد طور 


شماره ۱۵ 


دقیق و مسوولانه جوانگوی اعمال آنپا در برایر 
جپانیان و مردمان سراسر دنیا باشد .متاسفانه 
عنته های شما با صدا های جانیان ودشمنان 
سو ګند خورده مرد زحمتکش افغا ستان 
در ات 

بر کشور ما سیلی از دروغ ها وتہمت ها 
سرازیر شد ولی واقعیت ها مارا طوری پرورش 
وآموزش داده است که راست را ددرستی 


از دروغ تشخيص‌دهيم واقعیتو راستی هميشه 


از آن اکثریت توده های مردم ودر تایید 
آثپاست . 
توده های عظیم مردم ما با آغوش باز وقلب 


پر ازمحبت از اتتلاب شکوهمند ثور ومرحله 
نو لن آن بعنی مرحله نجات انقلاب ومردم 
ودست آورد های آن که عمیقا ملی وذمو کر 
انيك بوده و مطايق له دين مقدس اسلام و 


عنعنات مرد ماست استقبال پر شور نموده 
ودر مو ضع دفاع و یشتیبانی از آنبا قرار 
دار ند . 


مادر مدت زمانی کو تاه غمخواری و مساعدت 
های مادی ومعنوی دولت جمیوریدمو کراتيك 
افغانستان را له منظور بہبود سطح ز ند کی 
خالوده ها احسایی رنه اتاد زاسج 
حا صل لمو دیم که دولت مر می ما سعی 
می لماید تا شرایط مطشن حمایت از 


حقوق 


#نامة سرگشا ده نما یندگان ز نان قهرمان افغا نستان به 5 اچر 


طفل و مادر را در کشور تامین نماد . برای 
نخستین بار راه نجات از تاریکی » عقب ما- 
ند گی و برد گی قرونو سطایی‌به طرف روشنایی 
وترقی » آزادی و شگوفائی » بر و ی ذنان 
اففا لستان باز شد . 

میر ع تارا شما از فا حیلی اقا له 


دار بد . شما از دسوع و عنعنا ت » اصول » 


و نظم ز ند کی اچتما عی ما بیگانه !ید . ما 
رسوم عنعنات و اصول زند کی اجتماعی خویش 
را بر شما تحمیل لمی کنیم . ولی شما چرا 
سعی می ورزید تا عقاید ودید داشت های 
تاثرا در باره اینکه ما چه باید کنیم لسر 
ما تحمیل نمایید . 
شما جرا تلا دارید تا زنان افغا نستان 
را از حقوق حقه شان محروم سازید . بايد 
دانست که نا دشمنان انقلاب و مردم ما 
چين خواست ها و لاش ها را در فکسر 
و عمل خود پرورش می دهند . 

ما معتقدیم که ذلان انگلستا ن با لبان 
شما حرف لمی ژنند . مائری نیست که از 
اعمال و حشیا نه جنا یات نا السا لى و وبر- 
انگری های دد منشا نه این باند های تخر یب 
کار بخود نلرژد . 

ادن جنایت کاران و رهزان بخا طر اینکه 
مردم را در ترس و وحشت دایمی نگپداشه 
باشند شا ردان مکا تب را وسیله از 
زهر ین مسموم کی سازند . چشمان شا 


ردان مععو وا فشك م الات شانس۲ 
می برند ۰ شما چرا در این جنا بات ضسد 
انسانی خا موش میمانید ؟ شاید این سکوت 
بخاطر آن باشد که خاطره اطفال بیگناه » 
معيو بین و کشته شد کان شیر اولتر در 
شما نا راحتی و جدالی ایجاد میکند . 

خانم صدر اعظم : 

شما خو ب آ گا هید که 

ثر کشور ما مواد منفجره انگایسی » پل هاء 
سیم های برق» شبکه های آبیاری» ساختمان 
»> بند وانہار را بخاطر محروم سا ختن مرد 
افغا لستان از برق 6 آب و مواد غذابی از 
بین می برند کلوله های تننگیای انگلیسیء 
اطفال » شو هران و برا دران ما را له شمادت 
ھی و اتد متا با وجود ابن شواهد آشکار 
و اسنا رد ا شدنی پیوسته له مین ودوستان 
واقعی ما و مردم ما اتہام می بندید . 

ما آماده ابم تابه تمام موسسات و کمیسیون 
های بى غرض و بیطرف بين المللی مواد 
منفجره انگلیسی سلاح ها و پوند ص‌ای 
اتگلیسی را که لو سیله آلپا ضد اسای 
ترین و وحشی ترین اعمال در میین و سر 
زمین لا کشیده ما پیاده میشوذ لماش نهیم. 
شما لتش مدافع دشمنان سو ند خورده وطن 
مارا که میخواهند مردم مادر فقر و بد بختی 
و محرومیت چون گذشته های تاريك له سر 
رند بازی می کنید . 

ما تاریخ را لخاطر داریم پدران و اجداد 
ما به خاطر استقلال و آذادی من اء 
استعمار ات الگلیشی مرداله وار مبارژه 
کردند و پیروز شدند واضح آست که اراده 
مرد ما همان طور بود . امروز شوهران » 
اطنال و براددان » سلاح بدست از میین و 
سرزمین پدران خسویش در پرابر تجاورات 
تیرو های ار تجاعی » اجیران امپر بالیزم و 
عظمت طلیان چین دفاع می مایند . ماپیروز 


می شولم . ژیرا ارادۂ مردم ما همینست . 


این "مکتوب صر "کشاده و سط نود ور 
از زنان افغانستان امضاء شده است که در آن 
جمله ‏ اناهیتا راتب فاد عضو لوروی سیاسی؛ 
عضو کمیته مر کزی حزب دمو کراتيك حلق 
افغا نستان و وزير تعلیم و تربیه » محترمه 
ثريا رئیسه سازمان دمو کراتيك زنان اففا 
نستان سید لی‌بی نقی » عزیزه الوری » کل 
غوتی طرزی » کبرا لور زایی » ذدکنسورس 
محمودهءراحله راخ خر می» کبرامظهری» مار یا» 
شفیقه احراری » محترمه روح افزا شایان » 
نجیبه حیدر» معصومه» ظاهره دردمل» جمیله 
آصفی ملالی » داکتر جمیله دفتری ۰ سارا 
منصوری» دو کنورس دابره ۰ ذینب؛ فوز یه 
زلیخا فخری » شامل است . 


صفحه ۵ 


۱۱۱۱۸۱۸ f 
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گ( 4 ۱۹۱۱۴۱۱۵۸۸۵ ۱ ۱۱۴۱۱۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲ 


در این دور سخن : 

۱- محمد شفیع عءظیمی مربسی‌شعبه اقتصادی کمیته مرکزی حزب : 
دمو کراتيك خلق اففا نستان . 

۲ غلام سخی غیرت رئیس نبیه‌سکن . 

۳ دییلوم انجنیر عبد الستاراوریا رئيس آبرسانی وکانا لیزا - 
سیون . 

٤‏ دییلوم انجنیر داود سروش‌دئیس پروژه‌سازی «شاروالی کابل 

نت دکتور عبد الواسع شر بارشپر ساز وهپندس انستیتوت‌پروژ 
های شہری و تعمیراتی . ۱ : 

. حبیب کارگر معاون فشی فابربکه خانه سازی‎ ٣ 

۷- محترمه حمیده مدير لیسه‌عالی ملالی . 

۸- لیلی کاوبان معلم لیسه عالی‌ملالی . 

ریم پرو دیوسر مجله تلویزیونی .. 

۰- سید عزیز الله مرموز عضوگروه مشورتی ژوندون . 

۱- میراگل مدير ناحیه نزده شاروالی کابل . 


۱/۷۹۸۱ ۱ 


را 


9۱۱۲ 


۹ ۱ 
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کمہو د مرل رها شی 
بکت‌دشو اریدر 


مای 


# تاشکل بیکاری و میاچرت های ناشی‌اذ ایکاری حل نگردد - مشکل کبود سکن 


نیز حل لمیگردد . 


» *#% 


* ار موسسات بتوانند موجب جلب‌اعتماد مردم گردند - همه خالواده های مستعد 
پروژه های تیه مسکسن و امین خدمات‌اجتماعی شہری را با كمك های مادی ومعنوی 


خود مورد حما یت قرار میدهند: . 


۶ #* 


* بايد هرچه ژودتر انحادیه ښاروالی های‌افغالستان تاسیس ردد ودر سطح بلسی و 
بین المللی به تبادله تجارب پردازد وزمینه جلب امداث لین المللی و اتحادبه های 
شاروالی های دیگر کشور هارا برای طبیق پروژه های شاروالی های کشور فراهم آورد . 


+ 


بسپارد تا از روی آن خانه های ارزان ودر 
عین حال ستحکم وصحی آباه شده بتواند . 

به همین ترتیب اتحادیه های کار گسری 
ودهقالی کوپراتیف ها وصندوق های تعاو لى 
وسازمان های اجتماعی هر يك میتوانند درزمینه 
اقدامانی مشابه داشته باشند و در تهیه‌مسکن 
وبه وجود آوری شرایط سیل برای آن سیم 
اگیر ند ۰ 

سبجی عبرت : 

من نظرات اصلاحی ام را در دو خی 
پیشکش میدار - یك اينکه در طرح پروژه 
های اساسی وعمده خراز مدت تباید مساند 
گذشته این روحیه وجود داشته اشد که 
همانگونه که جامعه شکل طبتاتی دارد باید 
طرح های ساختمالی هم طبقاتی باشد » بها ین 
معنی که گرده ها واقشار از نظر اقتهائی 
در سطح پایین خانه های ارفان قیمت داشته 
داشئدت خانه هایشان دور آز شہر واقع گرده- 
تسییلات وخدمات اجتماعی ماثند آب» بر ق 
اسذالت» مکتبء تاسیسات صحی وورزشدسی 


دو آن درنظر کرفته شود ودر مقابل در کارته ‏ 
های مرن شب رکه فتسط سرمابه :اران 
مىتوا نند در آن ساکسن فاشتر تمام "ین 
امکانات فراهم آید . 


ما نباید با پیروی از طرح های ایدیلود 
ها چنین زمینه هایی رابه وجود آوريم که 
جامعه از نظر محلات مسکولی به دو روه 
غنی وفقیر تقسیم شوند طرح ها و پروژه های 
تعمیرانی و ساختمالی باید بر اساس لیازمندی 
های عمده تیر شوند وله بر اساس تفکك 
طبقائی که با تاسف تاکنون چنین بوده و 
اکنون هم لاش هایی برای دوام آن صورت 
می گیرد ۰ 


موضوع دوم این است که راستی ما با 
ایجاد چه شرایطی خواهیم توانست حد اتل 
امکانات بہبود مسکن رابرای بیش از هنتاه 
هزار خانواده بی سرپناه شبر کابل که هر 
دوز برتعداد آن افزایش به عمل می آبد و 
وروستا ها - فراه مآوريم ؟ 











به نظر من در قدم اول شاروالی بابدفتط 
ژمالی زمین تعمیراتی به مردم توزبع کند که 
پیش اذ آن باحد اقل همزمان لا آن تسه‌یلات 
وخدمات اجتماعی آپ» برق»؛ سرك هتکتدسب 
ولبازمندی های صحی- ورزشی وغیره درآن 
در نظر گرفته شده باشد وهر گز اجازه 
لدهد بازهم خانه ها به آدادی کشیده .و ند 
لی آنعه از امین خدمات اجتماعی در آن 
صحبتی باشد » ودازهم شاروالی که زډ مینه 
تطبیق پروژه های تعمیرانی تازه را با درنظر 
داشت تمام لیازمندی های آن فراهم نمی آورد 
هر گز نقاطی از شپپر ومحلات کبنه ساز را 
که در شمار ذخا بر مسکسولی مانه شمار 
می آبند به تخرپب کیرد وبر تعداه 
بو سر پناهان شهر لیفزاید - در بپلوی همه 
این هاباید به بسبود مسکن توجه جدی 
فوری ومتداو) صورت کیرد همین اکنون در 





شیر کابل بیش از پنجصد هزار نفر در 
بدترین شرایط منکن از نظر دور بودن از 
تسپیلات وخدامات اجنماعی زند گی دارند . 


ادادات» موسسات ودذایره های خسدوات 
اجتماعی بابد به كمك خود مردم» چنا نله 
اداره برق در یکی ازمعلات شر اقدام 
کرد به امین خدمات اجتماعی پردازند نا 
وضع زندگی این مردم بیبود یابد و حداقل 
آب» برق وسرك داشته باشند من اطینان 
دارم در ابن زمینه ار اعتماك مرد جلسب 
گردد پروژه های دولنی راهم از نظر مادی 
زر وت مورد حمابت ارگ 
از سوی د یگر ماموران فنی شاروالی باید 
تورم هاي ساده ساختمانی رابه وجود آورند 
که مردم در امور ساختما نی شخصی از آن 


شماره ۱۰ 


استفاده کنند له گونه بی که این اورم ها 
حجم مصارف تعمیر خاله راپاییسن آورده و 


شرایط صحی و استحکام را لیشتر د آورده - 


سازد » این مامول ز بر شعار 

خانه بہتر با مخارج کمتر . 
برآمده میتواند . 

چون مپاجرت يك دلیل اساسی مکل 
کمبود مسکن به شمار می آید بايد علست 
های آن له درستی تحقیق گردد و ز.به‌گاش 
ازمیان برداشته شود . 

یکی از راه های سیار سودمتد در ر فع 
وياکم ساختن حجم شکل کمبود سکن 
استفاده از قرضه های تعمیراتی بانك رهنی 
و تعمیرانی است » مشروط له اینکه شراب 
قرضه دهی این بانك سل گردد . 

در گذشته این بانك قرضه هایش را بر 


اساس_ مین خائه ویازمین به مشتسری 





میپرداخت واکنون کوپراتیف تیه .سکن 
حاضر است تضمین مشتر ان را خود عبده‌داز 
گردد- به این شکل که دانك قرضه ها زا 
له حساب کوپراتیف پردازد نا خاله ها ی 
مسکونی واجد شرایط صحی ومدنی بسرای 
مشتر بان استفاده کننله از این فرضه ها تمبیه 
گردث وبعد شرایط استرداد پول دانك اسر 
ډه ګونه بی تنظیم گرئد که لا مقدارواند 
و وانایی پرداخت مشتری توازن داشته لاشد. 

وآخرین پشنباد من دو این ذ مینه این 
است که‌در تیه مواد ساختمانی بایدانسجام 
واستندرد به وجود آید» این موضوع ارزش 
خاص د ر امور تعمیراتی دارد - من دہ این 
زمینه فقط امور خشت مالی را مثال ف آوره 


همین خشت طظاهرا بی اهمیت ار 'ز اندازه 


فعلی_ بز گنر ساخته شود حجسم مصارف 
تعمیرانی بلند مبرود واگر کوچك ار سایز 
آن. ملظ گرفته شود از استجکام خا له 
مبکاهد . 

برای امور تهیه خشت که به صورت 
نمونه ذکر میگرند ماهمین اکنون نیدانیم 
خاك دا قسمت شر لرای کت ماسب 
است و یا نیست م باید در این ز مینه ها 
مطالعه صورت کیرد - فعالیت های شیخصی 
۶ راک 
و سنگک وسمنت به ثرستی رهبری ورهنمالی 
گردد - سایز ها به اندازه های نی همین 
واستندرد ردد تا با جلوگیری ازیراگندگی 
غا وجلو آیری از عدم مواذین فنی و اء.ولی 
درنبیه مواد تعمبراتی بتوانيم شرایط نبسه 
خانه های بمتر را با قیمت ارزان ثر بسرای 
مردم فراهم آوریم . 


تولیداتی مواد ساختمانی از خشت 






























مدير ناحیه دوم شاروالی : 

له تائید گنته های رئیس کویرازیف تیه 
مسکن یاذآور میشوع که در برلوی به وجود 
آوزی يك اورم معین درامور تولیداتی مواد 
تعمیر اتی باید نورم های برای قیمت گذاری 
اين مواد هم وجود داشته اشد . 

همین اکنون هريك ازمواد تعمیراتی‌ازابن 
گرشه تاآن گوشه شپر واز این فصلل تا 
فصل دیگران قیمت جدالاله »ناوت داردے 
شاروالی قیمت گذاری برای این مواد نداره 
ونحوه عرضه ومقدار قیمت کاملا ب کسی 
دارد به انصاف فروشنده که چنین وی 
طبیعی است بوچب سر گسرذانی نیازمندان 
شده وشم حجہ مصارف را تا انداژه زباه 
بلند_ ميبرد . 


دکتور بشریار : 

پیش از ارائه نظرات اصلاحی خود پیر!مرن 
طرق عاجل رفع پرابلم مسکن نکنه‌ی راید 
آوری ميکنم به رفیق گوینده قبلو که ما 
لميتوانيم قیمت مواد ساختمانی را تثبیت کنیم» 
ابت نکه داریم واز صعود آن جلوگیری 
کنیم مگر اینکه بتوانبم حجم تو لیدات آنرا 
له وسیله دستگاه های تولیدی بلند ببر یم 
چه هرقدر که پیمانه تولید بلند رود به همان 
انداژه رخ ها پایین می آید . ورقابت آزاه 
سالم را در عرضه مواد به وجود می آورد که 
خود عاملی است در جلو تیری از بلند رفتن 
رخا . 

در مورد رفع پرابلم مسکن من ميگويم که 
این پرابلم حل نمیگردد مگر اینکه صرق 
آلرا در محدوده کابل په مطالعه نیاورده ويك 
پلان علما تنظیم شده افغانستان مول برای 
آن نداشته باشیم - برای رفع این دشواری 
پاید طرح های پروژه های تعمیراتی نا 
نقاط کشور مطالعه گرثه - باید جلومهاجرت 
های ناشی از بیکاری وبه دلبال کاریابی براه 
افتادن گرفته شود + داید در دهات و شمر 
ها برای مردم کار تہیه شود ۔ باید شاروالی 
های ولابات بکوشند ساحه خدمات اجتماعی ‏ 
را در نفاط وساز وشرایط اوا مستکولی وا 
در قاط کېنه ساز شبر ها در نظر داشته 
باشند . 

در شیر کابل که این دشواری بیشای 
بیشتری بافته است ښاروالی کابل بايد به 
تخر یب نتقاط کېنه سار شر دست اا 
مگر اینکه قبلا زمینه نطبیق پروژه نسازه 
مسکونی با تامین تمام خدمات اجتماعی آن 
در نظر گر فته شده وفراهم آمده باشسد ٤‏ 
همچنین شاروالی با اشتراك مساعی ار گانهای 
خدمات اجتماعی دیگر باید به صورت عاجل 
پروژه یبود مسکن در کارته ای موجود 
ی کابل را روی دست کیرد وآثرا یه عمل 
آورد . 

تولیدات تعمیراتی بلند منزل بايد توسعه 
داده شود واز الکشاف شر به صورت منازل 
يك منزله تاجای ممکن جلوگیری گرند ودر 
همین شمار ارگان های دولتی باید بکوشند 
در قده اول برای مستحقان درجه اول وماموران 
بی خانه وبی بضاعت شرایط تیه سر پناه 
باشرایط سہل و کوپرائیفی تبیه گردد ۰ 

باهمه این هاکه بر شمردیم باید چذيريم 
که مشکل مسکن چیزی ليست که به زودی 
ودر جربان یکسال ودو سال و تطبیق بسك 
پروژه » ودو پروژه حل گردد - این دشواری 
بايد به‌صورت مرحلوی اذ میان برداشته شود 
و در رفع آن تما دستگاه های دولتی » تمام 
موسسات ومام مرد سم بگیرند و اقدام 

فطنا ورق بزنید 
- صفحه ۷ 





عریر الله مرموز؛: 

د داین سلسله گفتار ها يك مورد د ر 
چگونگی نجوه فعالیت های شاروالی هاناد رده 
انگاشته شد وآن این استکه مناسفانه در 
کشور ما شاروالی هافه در سطح ملی و نه 
ثد سطح بین المللی اتحادبه سازی نکردهاند 
وحتی ادزش این موضوع نیز دوجبت ر فع 
پرابلم های شہری از نظر دور داشته شده 
است ۰ در حالیکه در پیشتر کشور ها !تحادبه 
دک شاروالی ها بزد کترین بخش رفعشواری 
های شېری خودرا به سویه ملی حل‌میکندر 
ي که رفتا ومخصوصا دکتود شر بار 
انرا 4 کفتار آوردند فقط یك راه دارت وآن 
هم تبادله تجارب میان شاروالی های مادر سطح 
هلی و اتحادیس» شاروالی های اففسانستان 
۰ باشاروالی های دیگسر کشور ها در سطح 
بين الململی است. . 


ح پروژه های شہری 
ميان شاروالی های ما وجود ندارة و جه 
بسا ممکن است تطبيق يك پروژه در يك 


a 


شہر باعدم موفقیت ډوبرو شده باشد و چون 
تماس وآ گاهی در زمینه وجود نداشته عیسن 


»یکتم این عمل را گامی میدالم نه تنا در 
داه رقع پرابلم مسکی درافغانستان سودننری 
های فراوان خواهد داشت بلکه دراز عیان 
برذاشتن پرابلم های دیگر شبهری نیز سك 
فراوان میکند .. 


راحله راسج خرمی 0 

اگر اعضای محترم اشتراك کننده در !ین 
جدل که به خواست ع.دها خانواده وهزاران 
تن از خوانند گان ژوندون به طرح آعد سخن 
نگفته ونظری به‌میان آمده در زمینه مورد 
بحث نداشته باشند باسپاس دو باره از هر 
يك شان به سیب پذیری دعوت ژونس‌دون 


وش ر کت شان ثد این گردهم آبی از محترم 


تجربه دريك شیر دیگر ماهم به عمل آمده ]| 


ومقدار فراوان یول بازهم په هدر رفته است + 
وبه همین ترتیب امکان دارد کر يك ولات ي 
مطالعات وتحفیقاتی مربوط به مسایل رفسع 
کمبود مسکن و یا مانند آن باه اجام آمده 
باشد که ولایت دیگر به‌سبب ہی خبری ازآن " 
توباره آثرا از الف تا «ی» دو باره به مطالعه 
کیرد . 

| تحاد به‌شاروالی های افغانستان !گر ناسیس 
گردد علاوه از کته میتواند لا تیادله 
معلومات و تجارب در ذمینه های به .طالمسه 
آمده وبا تطبیق شدء ترشپر هالوعیانسحام 
وسرعت را در امور مربوط په شاروالی هاه 
وجود آورد این امکان را هم فراهم می‌آوزد 
که امداد و کمك های دول دوست و انجمن 
های شاروالی های دیگر کشور ها نیزفراهم 
آید دشکل کبود بودجه در تطبیق پروژء 
ها تا اندازه بی داه حل باید به ابن 
دلایل من شکیل اتحادیه شاروالی ها ی 
آثغا فستان رابه فوربت که ممکی باشد تقاضا 


عظیمی عربی اقتصای کته مر کزی حسزب 
دم و كرا تىك خلق افغاستان می‌خواهم «اصحیت 
خودحسن ختامی به لحت امروة ما سبحخشند 
وبیش از سخنرانی اشان ثکته بی را بادآوری 
میکنم در مورد اهداف ژوندون از دایر ساخشس 
این سلسله جدل ها که در واقع گامی است 
اولی برای به وجوه آوری زمینه غای نبادله 
تجارب واندیشه ميان ار گان هایی که در یك 
پرابلم خاص شبری‌اشترال وهمگونی وظیغوی 


دار ند . 


مابا این گرذهم آیی ها جدل هارا به‌آغاژ 
می یریم ودنبال کردن آن در بحسدونه 
مسابل فنی کار خود ادارات است - جتانکه 
در جدل امروز ابت شد سا ر ها ی 
عدم توافق میان ار کان های شاروالی دوزارت 
فواید عامه کر زمینه های مربوط به امور 
مسکن وجود داره که تا کنون به تفت و 
تبادله نیامده است آرزومندی ما !ین است 
که مسوولان گردهم آعده در دور ادن مبز 
این سلسله بعث هارا در چ وکات مسابل 
فنی ومیان خود و باره وچند باره به طرح 
آورند سیمینار هاو کنفرانس ها و جدل ها 
و گردهم آبی هابی داشته باشند که مه مارا 
در وفع پراللم و شواری نز رک کنبود 


مسکن باری دهد وآنچه از این جدل ها به 


تتیجه می آید بمایش‌ستند تا بازهم ژوسون 
که مجله خانواده های افغانستان اسست در 
خدمت خانواده های افغانستان آنرا به شر 
سپارد ونقشی مطبوعاتی ومردمی خودرا بهایفاء 
آورد - ابنك سخن را به محترم عظیم‌ی 
می سپارم وبا ختم صحبت اشان ختم جدل 
امروز را نيز الام ميدارم . 
مرکزی حزب دمو کرانيك خلسسق 

افغا نتان : 

- لبون شك کردم اب هایی به مانند 
آنجه که امروز مادر دور این میز داشتیم دز 
رفع معضله هاوشکلات ترچاره یابی وانگیزء 
جوبی تشواری های در سطح ملی که با ده 


وصد های آن له عنوان مبراث شوخ دوران 


اسنبدادی روبرو ميباشيم لقش زر کث دارد 
وچه خوب است که این اقداع مبتکسسراه 


هفتگی نامه ژوندون صرفا خر محدونه همین 
مجله باقی نماند وتتویر چنین سیدینار ها 
گردهم آبی ها و کنفرانس ها در هبه‌ی بخش 


ها وشترن زند گی ماوبه وسیله ممه أ 
ها وموسسات ما پیش برده شود ت 


رفع دشواری ها آسان تو فراهم آید و علل 
بیتر به کوش گرفته شود . 


در زمینه دشواری بزرکث کمبود سکن 
شر دور این میز مسابل مفید وبا ارزش به 


گفته آمد وله بردسی گرفته شدکه مفید تی 


در خور اهمیت دارد » مشروط بر اینکه طرح 
موضوع ولررسی آن فتط در صفحات مجله 
ژوندون خلاصه نگردد ودتبال روی هابی کر 
ی داسته لاشد » 


سب 


این ساختمان ها ست که‌هینواند مشکلات 
مردم مارا مرفوع سازد . 


من از روسای مسوول بخش های دولنی 
در ژمینه امور ن می خواشم کسه این 
اکر لن لشت شان اشد نکوشند ز مه 
های تازه برای گردهم آبی های تازه به‌وجود 
آید ومسایل در چوکات علمی وفنی همه‌چانبه 
به طرح وبررسی گرفته شود تا بیشنہادات 
مشخص بالفاعیه های مشخص از متن ومحنوی 
پشنهاد هابه ار ان حزب دمو کراثبك خلق 
افغانستان وبه حکومت سپرفه شود وش سطح 
بالاتر ارزشی های تطبیقی پروژه های بیش نہاد 
شده له مطالعه ]ید 9 

اينك حزب ودولت با تمام قوا وامکاذت 
خود مبکوشد له نپا معضله مسکن ثلکه‌هبه 
دشواری های زندگی مردم یکی بی دیگرداه 
بايد اما شما میدائید که از ميان لردادتن 
هريك از معضلاتی که عمر چند صد ساله 
در کشور ما دارند کار تکسال و دو سال 
نمیباشد - باید در زمینه های مربوط به آن 
مطالعه کافی صورت کیرٹ ۔ فحقیق کافی 


صورت کیرد و برای پیاده شدن آن به عمل 
مشکلات تمویلی از میان برود که ما !دمان 
دار بم همه‌ی ابن آزمان های مقدس به‌عورت 
مرحلوی وبه بیترین نحو ممکن خوك عملی 


مشود . 

تکبار دیگر شمارا به مطالعه و تررسی 
همه جالبه ترپرابلم مسکن ونبیه طرح های 
شخص برای رفع آن وتقدیم این طرح هابه 
اران های حزب ودولت می مایم و کار 
ژوندون را ثر شمار کار های خوب و ناارزنی 
مطبوعات کشور به ستایش می یرم . 





یر : رد ره 
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و افغانستان بعد از القلاب شکوهمند لور و 
۲ بخصوص مرحله نوين آن توجه تمام‌چپانیان 
| را بخرد معطوف ساخته واین بخاطری است 


که مردم زحمتکشی وستمد یده افغانستان برای 
اولین بار در تار بخ بیش از پنجہزار ساله‌این 
خطه منأسبات فر توت استشماری فیوذالی و ماع 
مطاهر استثماری و استعماری را فرو ريخت 
را ونای وینی دا بی لہاد که برای همیش 
| دست ارتجاع وامپرياليز' اذين كشور فطع 
گردید وسرنوشت مردم صلحدوست و آزاده 
افغالستان روشن شد . 





۳1 در روشنی مشی الثلابی دولت جمسسوری 
۷ دم و کراتيك اففانستان » گام های اول آ بنده 
" ۶ کشور بر جسته گردید وهمین کسام های 
لک ور لخست فردای های شکوهمندی را وید داد 
.سیر که در آنجا استشمار و استشمار کسران » 
n‏ ۱ استعمار وا ستعمار گران را راهی 1 a‏ 
وقتی برای اولین بار راہ بی برگشست 
او ی انقلاب افغانستان در پرتو انقلاب ور نمایان 
ار شدء دوستان ودشمنان القلاب در متابل شم 
توبن قرار گرفتند » لبرد رویاروی به اسک‌ال و 
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ب ولا ! hit‏ شبوه های ونه کون راهش را باز 2 
ti4‏ ازين ميان دو صف ودو سنکر از هما ن 
e ۸‏ آغاز شخص شد چنانچه در صف فردا های 
بابلا ۲ بپیروزمند انتلاب ور تمام عناصر انفلا لى 
پا ۱۸۲ ولیرو های لضت ونرقی جبان و در صسف 
ف ا 4 | مقابل‌آن تما نیرو های ار تجاعی وامپر پالیستی 
9 , موضح گرفتند که این صف ومبارزه ازطلیعه 
٠‏ انقلاب ور تاکنون چذر ومد های فراوالی را 


با 
دده واز پستی وللسی های ز بادی گلشته 
,۶ اصت . . 
دا دشمن اننلاب ومردم افغانستان که ضربه 
۳ 


و های پسیم را چشیده » چون پلنگك تیرخورده 
٠‏ اینجا وآنجا دهن باز لمود ودر هر جابی که 
دستش رسید به تجاوز وغارتگری بسرداخت» 
چنالچه سناهتر ین وننگین رین عملیات ضد 
افسانی از انتلاب ثور تاکنون همه و همه 
El‏ اوراق قعالیت های ارتجاع سياه له 
ود ری امپر دالیزم امریکا و د یگر اران 

,,وچاکران کوش بفرمالش چون چين مرند و 
و ایس واسرائیل و دیگران ثبت تر ديد 
ولکه لنگیست لر جبین سياه کار شان که 
هر گز زد وده شوه . 


ا 


4 
شماره ۱۵ 





پلان به یراهه کشاندن انقلاب سور و 
کودنای فاشیستی امین ولاندش از جمله‌همان 
توطله های جہنمی ای شمار می آید که در 
زرادخانه سازمان چاسوسی امپر بالیزم امر یکا 
سیء آی» اق» پخته گرد ید ویر فار یکی سياه 
آن پلان» چنایات ابخشودنی ای عملی گرد ید 
که آلہم شانه های نات شوم ار تجاع 
وامپر یالیز را در متا بل سردم افغانسنان 
ى ا0 

ثمره این ابکاری و کار نالخشودنی 
شبادت هزاران انسان آرزومند و انقلا سست 
که دست های آلوده به ننک ارتجاع و 
استعمار دران ری سوه در 3 خلت 
سنمد بده افغانستان هر چای ی که خون ربحته 
شده برائران و خواهران شانرا سی بینند 
برار تجاع وامپر یالیزع لعنت مى فرستند . 

گذشته زین ارتجاع سیاه وغلامان حلفه 
بگرش امپر بالیزم در خارج از کشود در 
دستگاه چنایت پرور استعمار پرورش اافنند 
وبا انواع سلاح های مرگبار ساخت کشمور 
های امپر پالیستی وچاکران چینی واسرائیلی 
شان ازراه ها و ببراهه هابه افغالستان آمدند 
وتاتوانستند به قتل وقتال پرداختند ومکاتب 
ومساجد راه ها »> پل هاء» شفاخاله و مدرسه 
راله آتش کشیدند که میراث شوم این 
وحشت وییداد برای سال های سال‌روح وزوان 
مردم افغانستان را می آذارد . 


حقایق بیش از حوسال بعد از انقلاب ود 
می رساند که باند چنایتکار امین و قصابان 
۳ کلتور و بی فرهنگ آن در تبالی‌باار تجاع 
منطقه پلان‌های شوم دیگری راهم سرهمبندی 
نموده بودند که اگربه موقع وبه‌وقت مر حله 


7 همستگی پیکار حو بانه 
داانة لابا فا نتان 
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نوین انقلاب لور گلیمش را نمی چید وقیام 
پیروزمند ششم جدی بر پیروزی لمی رسید 
ارنجاع وامپر بالیزم بازهم می آمدند وتاتوان 
داستنلد خانه خرآالی وغارت می پرداخنند ۰ 


مرحله لوین القلاب لور که آنمم برهبری 
حزب دمو کراتيك خلق افغالستان وایشتیبالی 
ایدریغ مردم ستمدیده وعذابدیده وطن به 
پیروزی رسید» یکبار دیگر ارتجاع‌وامپر بالبزم 
ودرراس همه نیرو های ارتجاعی امپر بالبزم 
امر یکا داضربه یرومند وقاطی حواله کرد 


که اکنون لب زیر دندان » با خشم وغضب 
4حصومت ودشمنی اریخی خویش عليه 
مردم افغا لستان اذامه میدهد . 

با اینہم در مقابل قفیه زوشن است . 
لمرو های اصیل !لقلابی جبان از همان آوان 
ا از هر کوشه وکتار چان صدا بر 
اوردند که افغانستان انقلابی در جہان تنا 
يست ما با نمام قوا از آرمان های والای 
انفلاب واراده مردم اثغانستان پشتیبانی هى 
نمايم» آنپا ندا بر کشید ند که‌راه مردم 
انتلاب افغانستان بر حق است ورین برد 
سپمگین و تار یخی مردم افغالستان است که 
پیروز می‌شوند نه‌ارتجاع وامپربالیسزم و 
چا کران و و کران ارتجاعی آن که قبل از 
القلاب ثور به شیوه های مخسدف در افغاستان 
له ظلم و استبداد پر داختند ودر و کری - 
استعمار و امپر بالیزم ذائو زده دودند 

مردع سرا سر چان در تما قاره ها در 
سنگر التلاب افغا ستان و بخصوص مر حله 
توبن آن قرار گرفته وهرگز وظبفه و رسالت 
شارا در مورد انقلاب اففا نستان از باد تبردند 
دوستان 1نقلاب افغانستان عملا به حبانینان 
اعلام داشقند که ما مرده افغا لستان را د 


در 


چدین شرایطی کامورد حمله‌و تچاوز بیرحمانه 
قرار گرفته هر گز تنپا نمی گذاريم در عقب 
این آواز یرو مند و پر توان لشسکر عظمم 
همه گان جوامع سو سیالیستی و درراس 
آنا اتحاد جما هر شوروی سو سیا لیستی , 
طبقه پرتوان ورهگشای کارگر کشور های 
سر مایه داری و همچنان قدرت زفجیر شسکن 
کشور های اسپایی و افر بقایی قرار دارد که 
بار ها با روحیه پیکار جو انه از امر آزادیء 
استفلال و انتلاب افغالستان شتیبالی نموذه 
الد, و آخرین کرد همایی بین المنلسسی 
هبستگی با خلق افغا نستان شا نداد که 
یرو های القلابی و مبارز جبان باران صد بق 
وراستین التلاب و مردم افغانستان اند . 

برك کارمل منشی عمو می کمیته م رکزی 
حزب دمو كراتيك خلق افغا نستان » رئیس 
شورای اقلالی و صد ر اعظم جمپسو رای 
دمو کراتيك افغا ستان در بيا یه تا ر نخی 
شان درجلسه اختتاهیه گردها بی همبسنگی 
بين البللی با اثقلاب افغا ستان به ار تباط 
یشتیبانی سازه‌ان صلح وهمبستگی خلقبای 
آسیا وافر بقا" از آزادی واستقلال و انتلاب 
پیروز مند افغا ستان گفتند : ۱ 

« ما معتقد هستبم که در جبان پر آشوب 
کلونی که ار تجاع وامپریا لسزم بیسداد 
میکنند بکی از ارگان عمده پیروژی خلقب۱ 
تحکیم و تو سعه لیشتر و بیشتر لیروهه‌ستگی 
بکار جر اف تاش دا آنبای مات 
اثقلالی جبان مى باشد . 

ساز مان همبستگی خلقہای آسیا وافر بقا 
با پشت سر گذاشتن سى ويك سال عمسر 
آگنده از مبارزات پرشور و خستگی نا 
پذیر در راہ دفاغ از حقوق و آرما نبای‌خلقمای 
تحت ستم و غارت شده و همچنین خلقبای 
آزاد شده از استارت اما يجت لکسی 
از پر اعتبار توبن ساز مان های رژمنده لین- 
المللی شنا خته شده است . مردم زحمتکش 
و مسلمان افغالستان به نقش شائیستسه و 
کوشش های شر شاله این سازمان در امر 
دفاع از القلاب و دستاورد های اثتلابی در 
کشور ما اهمیت به سزابی قایل اثد» 

این گرد همایی و همبستگی با سردم 


افغا نستان قط وفنط له ایراد بیانات و دادع 
شمار هامحدود نبوده زیرا نمایند گان‌سازمان 
همبستگی آسیا وافریقا در همه گوشه و کنار 
جپان مپارزان دلیر راه حق و 
صلح و آزادی و بیاغ آوران صفا و صمیسیت 
پیروزی وکامگاری انسان ز حمتکش ۱ نسد» 
ا ینا سکسانی اند که آواذ شا نرا هزا ران 
و مليون ها السان مبارز و قپرمان لبيك مى 
گرید» وقنی آنپا صدا بلند می کنند که 
مردم افغا لستان در مبارزه عليه استعمار و 
امپر يا ليزم و وطته ها ودسایس ءشالتاز 
تحدید امپر يا ليزم امر یکا و دیگر مر تجعین 
تنپا نیست هزاران و ملیون ها انسان این 
صدای لیرو مد و دا ستین زا اند ی 
کنند و بخاطرش مې رزمند . 

ننیجه اینگه درین گیرو دار دنبرد روا 
روی پیروزی از آن مردم افغا نستان است » 


حفیقت و راه 


فرداهای زندگی برای مردم ستمد يده و 


مبارژ افغا نستان کف میزئد این ارتجاع و 
امیر بالیزم است که سیا هروی وسر افگنده 
است بگذار لاش های مذلوحانه امپسر سا - 
لیزم امریکا نقش بر آب گردد وئرین راه 
لبشتر از پیش زبون شوند . 

القلاب افغا ستان طبق قانو لمندی های‌رشد 
و تکامل چامعه راهش را از ميان انبوه‌متکلات 
ونارسایی ها باز نموده » همانطوریکه امین 
جلاد و باندش را به زفاله دان تاریخ سپرد. 
خس و خا شاکی را که ار نجاع و امپر پا ليزم 
در سر راه انقلاب می باشند یز جاروب نموده 
واز فراز ونشیب انقلاب بیروزه‌ندانه‌سر بدر 
لموده به پیش میرود . 

آنچه نذکارش ضروری می نماید اینست 
که این داد و فریاد ارتجاع وامبر یا ليزم 
هر گز جایی را نمی گیرد مردم افغا نتان 
پیروز گردید » بگذار آنہا کلو پاره کنند» 
سرو موی خود را بر پزند » یخن پاره کنند 
سر از پای شنا سند » هر چه از دهن شان 
بر می آید بگویند » آنچه مسلم و بر حق 
است »پبروزی مردم افغا فستان است و از 
همینرو امروز تمام جپان مترقی در سرا سر 
عیتی آگاهانه ازانقلاب افغانستان پشتیبانسی 
تعبل آورده و برای شان ثالت است که‌مردم 
افغا نستان دربن راه به آغوش پیروزی های 
هر چه لیشتر رسیده و آه و اله و فریاد 
ارتجاع وامپر تالیزم جایی را نمی گیرد . 

همبستگی مردم جبان روز تا روز باالقلاب 
و آزایی خلق افغا لستان استحکام لیشتر 
کمایی نموده واعتبار تاربخی مي‌بابد. هر -< 
گز تارب بیاد ندارد که قبل از انتلاب ثور 
یرو های القلایی جبان این قاطیعت پیکار 
جو پانه از انتلاب افغا نستان دفاع نما نند ودر 
سشگرآن ههایستند و عله د شمنان آن 
مبارژه کنند 

اهمیت عظیم التلاب ور و بخصوص مرحله 
نوين اثقلاب تور ددین است که‌همه ثبردوهای 
انتلابی ومبارز جبان بدون تردید دست بدست 
هم داده تکجا با هم از مردم افغالستان در 
حساس ترین لحظات تار بخ آن شتیبانی هی 
نما یند » این خود لاله بر حق بودن التلاب 
وترهمان های انقلابی مردم افغانستان است* 

مستحکم فه هبستگی لبرو های اثقلابی 
با اثتلاب افغا تستان 

پیروز باد مبارفان داستین انتلاب اففائتان 
نیرومند ادوحدت وهمبستگی ! 


۹ ۲ 





استاد محمدعمر دهنرمندالو او هنرخوشونکویه کتار کی لیدل کببری . 


داستاد محمدعمر به‌باد 


استاذ محمد عمر دهیواد نکره او و میالی 
هنر مند در باب غږولو لوی هنر پوه به۱۳۸ 
لمریز کال د کابل په باغبان کوشه کسی 
دیوی هنر مندی » هنر توستی او هنرهتوو- 
نکی کورنۍ. په‌هنری غیږ کی زیس‌یدلی 
اودهنر په زانگو کی روزل شوی دی . 

په ٩‏ کلنی, کی یی ۵ هنری ښوونځسی 
په لومرتیو زده کړو پیل وکړاوخپل پلاز 
تړنیضی روز نی لاندی نی پرلهپسیخپل 
هنری استعداد دغوړ ولو او روز لو کار ته 
پایشت دد کر چی په بیره بیره یی ورځ تر 
ودخی‌نوی اونوی بربالینو بونه ترلاسه کړل. 

هغه, دهنری زده کیو یه پیل کی دموسیقی 
دبیلا بیلو خانگو به زده کو لو کی "امونه 
اوچت کړل او دمو سیتی, د (الف لی( تر 
ده کولو وروسته دهفی لیو نی مینی له 
کبله چې له رباب سره یی در لود له خهل 
ټول دس اوتوان دعفه دزده کولو پهلار کی 
پکار واچاوه . 


درباب غږ ولو ټول فنون یی د خپل پلار 
خدای سلی محمد ابراهیم او دخپل کاکا خری 
محمد ایوپ تر لار بوونی لائدی زده کرل 
او دسندرو ویلو فنون یی دخدای شلی 
اقا محمد او خدای شلی استاه قاسم نه زده 
کیل او دیوه تکړه سندر بول په څیر یی 
دمو سیقی, دبی پایه نړۍ په ارت خنتر کی 
لوی‌نوم وگاڼه جی‌به‌دی جول‌دهفوی یورشتیتی 


صفحه ۱۰ 


شا گرد ہلل کیږی . 

په ۱۳۱۸ لمریز کال کی یی د کابل راډیو 
دمینخ تهرا تلو له هماغه پیل نه دسندر غا 1۳ 
او وروسته درباپ غررونکی او آهنگ‌جوهوو. 
نکی او همدا شان ترادیو کایل دار کستر د 
لار ښود په تو که خپله همکار یو له دوامور کر 
چی‌دهمکاری» لری یی خلو یشتو کلو نو ته 
رسیری ۰ 


خرنکه چی استاد دیوی ایوزلی -هنردوستی 
او هنر هستوونکی کودلی په غیږ کی ستر آی 
غرولی وی دژوندانه له‌هماغه پیل نه‌دژوندانه 
دکوجنی او زړه بوکنوونکی جاپیربال سره 
پیژند وی او دوزدی شوه په‌هفه وخت‌کیبی 
ستر گی پرانیستلی چی ارتجاع -استبداد او 
ښکیلاك گرو ذمود هیواد ښکیل کری و او 
دانسانی ولو لوړو هيلو دخبلوترخنگ یی 
دهنر او هنر مندانو د سپکولو - بی پته کولو 
او شرمولو چال‌چلند ته پایشت ورکاوه ۰ په 
هغه‌وخت لهموسیقی پوهانو - سندر بو لو 
سندر غاړو او آهنگ جوړ وونکو سره کلکه 
تشمتی کیدلهاو دخلکو په هنر مندا و پاندی 
ملنډی و هل کیدلی . 

په هفو اوهو شرایطو کی چی دار تجاع- 
استبداد او نر یخورو » شکیلاك گرو او زییناله 
گرو طبتو دوا کمنی,دبر لا ستوب زیرنده وو 
زموږ دهیواد خراباتیا لو رندانو او هنرروزو- 
نکو استاه الو دافغانی مو سیقی, دغوهو لوه 


روزلو » شپرو لو او ژوندی ساتلو کارته ملا 
ترلی وه . هغوی دهنر دښمنالو . هنریاستعداد 
وژونکو» داروغه او محتسب لسسه سیکاوی- 
ترتلوت زورولو او برله پسی دشمئیو سرت 
بیره خپل سپیخلی کار پر مخ لو له . 

په همدغه پیر کی استا محمد عمر دهنر 
دانسانی شووخی دلومر نی زده کوونکسی 
په تو له دمو سیفی په زده کولو پیل و کر 
او درباب په تارونو یی کوتی کښیښودلیچی 
د له ستری کیدوئکی زيار په کاللو سره 
دخلانده بریالیتو بونو په‌گګټلو استا دی, 
لوړیپوړی نه‌ورسید۰ 

استاد محمد عمر زموز دهیواه دنادرو او 
ویایلو هنر مندانو له ولی خخه و چې درباب 
غرولوبه فن کی د ولو هنر مندائو سرهنروال 
اډان داچی بل سیال او په نورو هیواد کی‌بی 
ساری ویر لبرلیدلی شوی او نادر پیدا کیدای 
شی . 

استادزموږ دهیواد دمحلی موسیقی. په 
روذلو او غوي ولو کی" دیره ونیم در لود لی 
ده چی زموږ دخلکو ویاړ گنل کیږی او د 
افغانی مو سیقی رپانده شمله یی جگهساتلی 
او دډيرو رنگینیو په مرسته یی‌په‌ کی زیاتوب 
له کر یده . 

هغه دریاب له تارو نو څخه داسی په زره 
بودی او زړه وپونکی نغمی را وویستی جی 
دهمیشنی یائونو په یر به دهیواه دموسیقی 
دتاریخ په بانو کی ٩‏ زرینو کرښو وسائل 


جر 

هغه دورو هنرمندالو په روزلو کی خبره 
مرسته کریده او گي شمیر شا ردان یې 
ډوزلی او دمخور توب تر پویعه بودی یې 
دسولی دی چې درباب غژولو به‌فن کی یی 
اسر . خدای سلی تو کل شاب مپرمحهد 
تاج عحمد غلام‌قادز ».گل‌محمدء عتیق الله, 
نشار اجمده لبیل شاه ءخلیل صد بق.غلام حسن 
اوحسب الله دوزلی دی 

شندا شان بی ډار شا تردان دسندر غاړو 
4 و که ولنی ته دهاندی کړی چی مشپور 

رت بی امیر محمد دی چی دراویو تلو یزیون 
کړه سندر غاپی دی او هیواد وال بي ښه 
پیژنی . 

ری او اماتود شاگردان یی کن شیر 

جاک دک چیه بېر نیو هیواد و او به‌غوره 
و گه دامریکا په متحده ایالتولو کی یی هم 
ویر شاگردان روزلی دی . 
تیال صب محمد عمر به ۱۳۰۳ لمر د ولا 
کی دامر یکا د متحده ایالتو نو د فرهنگی 
آولنو په بلنه هغه هیواد ته لاږ او دهفوی په 
غوښتنه بی در باب غږولو اوزده کولو دری 
میاشتنی کورس پرالیست . 

په دغه کورس کی چی دامر یکا نواشنکین 
ابالت دسایل په پوهنتوت ,کی پرانیستی ؤه 
هغه لنډه موده کی یی شل تنه زده کوونکی 
وروزل او د رباب غږولو فن‌یی ور زده کر . 
تر هفه‌وروس ته یې دامر یکا په ییلا پینو ایا 
لتونو کی په زهه پوری کانسرتونه ورکړل 
چی ار ولو مشہور کانسرت یی د سا نفرا۔ 
نسیسکو په ایالت کی و چیدهنددنو میالی 
طبله غږوونکی ذاکر حسین په مرسته سر نه 
ورسول شو چې د رپاپ د هغه کانسرت زپه 
پاروو نکی نغمی درادیو دارشیف په پټیو کی 

په تیرو کلونو کی چې د کابل راډیو له 
مینخ ته رانلو خخه لنډه موده تیره شوی وه 
خدای بشلی استاد د شرت پوهی. نه ورسید 
از دومره مخور شو چې وم نی دهیواد په 
کوټ کوب کیخپور اود هنر مینه والو ورسره 
زیاته مینه پیدا کړه . 

په هماغه وخت کی دکایل راډیو دچلوونکی 
له خوا يوه هنری کار پو هه وله جوهه شوی او 
دهنر مندانو د هنری پوړی دټاکلو دنده ورله 
غاپی شوه او د هر هنرمند د هنری استعداه 
له مخی هنری پوړیور کول کیدلی . 

په دغه وله کی خدای بنملی استاد قاسم 
خدای سلی استاه غلا حسین » خدای نسلی 
استاد معراج الدین » خدای بسلی استاذ‌چاچه 
محمود داستاد محمد هاشم پار او خدای 
نی ارسداد نی کل شامل ډو . دهنری‌پودی 
یا کونکی ولی دیوی غونډی په ترخ کی استاد 
ته داستادی پوپی. وټاکله او دراخ‌یو دچلوو 
تکو لخوا بی نکه او پخلی وشنو چی تر هغه 
وروسته داستاد په نامه وبلل شو او همدانوم 
بی د تل لپاره و صانه - 

خدای بی استاد دائرباب غرولو سر 
هنروال دیوه ریشتیانی هنروال او لوی السان 
ستاینی په خان کی دوزلی وی او له کاذب 
شرت سره بی کلکه ک رکه در ودله 
او په ټول ژوند کی پی‌هخه ونکره چې خان 
د چا په ستر کو ووهی او لکه د نورو شببرت 
غوشتولکو شپرت ته ورسیزی هغه له شبرت 
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و تا جوپو چی په گر انبّت 
مره دشتاسی, ذکمری :چ ه‌حاضعءر 
بالا تو له ستر لو دی خان پناه 


و کله به چی دمرکی لهاره بمتکل 


اوارخو (دګوم هنرمند به‌دی او کو م هنرمتد 


خراب) او ورد پیښو په هکله ور څخه 


وشتنی وله کړی . 
ا هغه د ولو هنر مندا و قدر او عزت کازه 


۲ او په دی عنیده ژ چې هر هنر مند انسه 


| حبل خای لری چی یو د بل ځای نشی نیولای 
آو لايد د هر هنر مند در نا وښت وسا سل 


۳ ی . هغه هیڅکله هنر د هنر لپاره و نه کاراوه 


۲ او خپل هنر یی په خو رو پیو وثه پلوره او 


۷ نضا 
خبل تول هنری استعداد یې دژوندانه او هغه 


لم , 

ا 
ترآ 
ا 


شم دالسانی ژوندانه د چو بر لپاره مصرف کر 
| او خپل ټول شا هکار وله او نو ښتو له بی 
اکل ولس دویر ژلی ژوندانه په پشو کی 
۲ وشبندل . هغه دیوه رشتینی هنرمند په نو که 


۲۲ هاغه لار چې د ژوندانه په لومیی بیاه کی 


و اس . 


غرره کری وه دژوندانه نرپابه بودی بسری 


۳۴ لنوده او تر وروستنی, سلگی, پوری په همدغه 


1۱۳ 
ا 


دهنر د غږ پ ولو - روزل‌واوشپرولویه 
آفوره کری واټ کی مخ به وړاندی لاړ اوان 


تال دای دهذر دغو پولو او شپي و لو په 


| 


سره 


| چویرکیبی ستر گی بتی‌کری‌اودژوند شتمنی 


ا ی دنل لپاره له لاسه ور گری ۰ 


شین 


۹ 
اال ۳۹ ۱۱۱۱۵ 
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lj 


TF 


e,‏ شامگاه روشین وفضای گوارا ودلفر یب بود 


۱ آشتاب آهسته آهسته سوی غرب درپس قله 


5 هی شاخ کوه ها فرو می آشست . 


کل ۱ ‌ 
نا سرد هنر مندان و مدعوین تك تك و يا چند 
ez‏ ثنری آمده ودر صفوف مقابل ستیژ جسای 
جور ۸ میگرفتند . همه شا د و خندان همه با هم 
۷۱ آشنا و همه هنر نند بودلد . این جشن نام 
۶ شب هنرمندان» وبه افتخارهنرمندان تزئیب 
Pr‏ . 

8 شده لود . 
درن ا CEE E‏ 
زار لرا استاد محمد عمر رلاب نواز که ناز و شیر 
دک کشور رهبری الن دسته هنر مندان را بعیده 


داشت . 


واستقبال" مردم رااز هنر لمالی خود لافرو تنی 
واحترام خاصي پاسخ میگفت . انگشتان‌سحا- 


او مانئد همیشه متین وخندان اوذ 


وش‌جون‌بازیگرماهری" بروی‌پرده های ر باب 


2 
ب رقصان بود» آهنک ربایش ازلابلای ساز 
ستان هنرستانه بلند میرفت» پخش مسی 
۳ شد واوج میگرفت هر قدر هوا سرد تر می 
#4 | ند به‌گرمی وسرود محفل می‌افزود ٠۰۰‏ 

۴ ها شباتگاه آواز رباب او از طاقچه کلبه‌اش 
پل کو بخود بلند شد همه از خواب برخاستند. 
ما اد خنته بود واهتزاز سیم تار های گسمته 
1 زاب او را نوازش میداد واز آن آوازک بر 
خی هی خاست که این چند بیت ساقبنامه معروق 
۹ 





٩5 سره‎ 


قته ماخ 


دهعه تیوژله ژو لد او 3 کزد لو + 
شیره د هعه د رشنیلو لى جو آو ونکی ده 
چی ذهغه دهنری ژمنتوب تالت کوی او دا 
خبره په باه کوی چی په ټول ژوند کسی 
یی دشتمنیو او جملا تو دلاس ته راوستلسو 
لیاره هخهونهکړه ۰ 

هغه ول ژوند دمر کی نر منگلو پودی 
دخرابات د خواجه خوردك لوخی په بوه‌راهه 
اودختو په کورکی تيرکر اداپنیا وړخیزو- 
نهیی چی په ټول ژوندانه کی یی په کرادواد 
اوربرونو برابر کړیوودغلو پواسطه غلا نمول 

یوکال دهخه يوه شپه جی خدای بښلی 
استاد په کورکی له وغله د شپی په تیاره کی 
د هغه کورته ورواو ښتل او دکور ټول شته 
بی بووهل او له کودنه یی سپین جومات جوړ 
کر چې پر ته له همدغه زاډه کور او غلا شو 
و شیانو یی نور هیخ له در لو 

دخدای شلی‌استاد محمد عمرثه هیر دونکی 
کار نامی په زډه پوری دی چی خهلی هنری 
دندی یی په‌ویره ښه توگه سرته‌رسو لسسی 
او دخیل هیواد د محلی مو سیقی په ععرفی 
کولو کیبی زیانه برخه اخیستی اودا کادیی 
په ار یوال ډګر کی په مخ بیولی دی ۰ 

استاد دخپل مخور توب او شرت په پوهکه 
کی دافغانستان ۵ هنر مندا نو د ليلا بیلو 
ولو په ملگرنیا او مشر توب ډير و هیوادولو 
نه لاړ او د رنگینو کانسر تو نو په ور کولو 
سره بې دافغالی مو سیقی, په معرفی کو لو 
نب وال ور سره اشنا کړل - 

هغه څو خو خله سغفرونه و کړل او به هر 
سفر کی د لیری او فیرردی هیواه ونو دنداد 


جبائو او هنر دمه والو له تون عر قلی سره 
سخا مخ شو او دهغوی ننکه بی و ګټله اوه 
خله لی وروی انحاد - شیر خله یی ایران 
خاور خله بی‌هندو ستان -یوخل یې پا کستان 
بوخل یی بو گوسلاویا » یو خل پې چين از 
بو خل یی دامر یکا متحده ابالتونو ته سفر 
کری او هر خل بی دکانسر لو لو پهور کولو 
ویر مینه وال پیدا کری او تفریباء دنب یوال 
هرت خاوند شوی دی . 

دهمدغو کا لسر تو نو او رباب د لغمو 
هتوونکو تارونو په خو خو لو او کړنگولو 
سره پی بر یالیتو پو ه ه برخه شوی اود 
بریا لیتوب ډیر مډالو نو یی کتلی دی ۰ 

داطلا عانو اوکلنور دوزارت دعغه و خت 
دەطوعاتو لەمسنةل ریاست نه بى نهر 
مطبوعانی چایزی اخیستی او به ۱۳۰۰ کال 
کی یې د هماغه وخت له داکمن له دسرو زډو 
بو مهال او له بپرنیو هیواد ولو ه #یسری 
جایزی گهلی دی . 

له دغو ولو واقعیتو نو له دا لاس ه راخی 
حی‌خدای سلی استاد محمد عمر سر یره 
به‌دی جی دافغانستان دیر تکړه اوبی سا دی 
رباب غروونکی و په ټوله نړۍ کی یی سیال 
او رقیب نه درلود بلکه د ولو سر هنر وال 
هم و ۰ 

هغه دافغانی موسینی. له ولو استادانوخخه 
درباب زده کولو په فن کی هیر شا گرثان 
وروزل او دافغانی تولنی راتلوتگی رلاب 
غرروو نکی دهغه دکار نتیجه بلل کیدایشی . 

هغه یو سپیجلی -کادوال - تکره -لی 
ساری او دلوه وستاینو لرونکی هنر مند وچی 


اس دعر YR ORIS‏ ۱۵/۵/۳۱۱۸ ۱۱۱۵۱۵۹۱۱۴۱۱۸۱۸۱/۹۸۱۹۱۸۵ وا ۱۱۱۹۱8۱۹ ۱۱۱۸۱۳۱ 


ټول ژوند بی د نظم او دسهلین په آنگرٍ کې 
تیر کر او ۵ همد غو ښو ستا ينو په ار لو 
سره دئولواماتورو اومسلکی هنروالو سر 
غندوی بل کیری ۰ هغه انسانی خوبونه چی 
خدای سشسلی اسناد دلودل په‌نورو هنرمندانو 
کی لبرلیدل کیدای شی‌او دبل هرچا په پر نله 
په هنرٍی ری کی غوره از لوی خای لری ۰ 

دلنه داستاد داوپو ستاینو د چو نو لو او 
لېوو لو لپاره د استاه خپلی خبری راوهوجی 
درازیو تلویزیون له خبریال ښاغلی مددی 
سره یی پخپله ورستنی مر که کی کری او 
داسی یې ویلی دی : 

«که چیری رشتیا ووایم ستا سو دپوښتلی 
په ویاندی زما خواب دادی : په هنری کار لی 
یم چی هیخئله می د 


دومره بوخت او ټوب 
خیلی کودنی او شخصی ژونسدانه داقتصادی 
وضعی په باره کی دفکر کولو وخت له دی 
بیدا کری او دا خیال هی هم سالای له دی 
جې نن ورخ په خنکه تیربیری او سبانسی 
ورخ‌به خنگه مه 

دهنری مشغو لتیا تر خنک یی دکورنی او 
شخهی ژوند شپی ورخي دتیرولو لپاده هی 
دومره فکر او هڅه کرریده چی دبی پته کیدو 
منگلوته ورله شم او په ۵بر لږ خیز مى 
پسوالی کری دی . 

زه لژ ندانه څخه کبله ماڼه‌او شیخ‌شکا بت 
نه لرم او هیشکله به په دی خوا کی يو ام 
هم وانخلم ځکه چی دژونداله ډیری لوډی 
ژوری -سری تودی او نا خوالی می ایدلی 
اودهغوی خو ندونه می خکلی او ود سره 
راوزدی شویم 


پاتی په ۲۸ 


OOOOH اه‎ 


1 


ت 





حاقظ شیرازی دا زغرعه غیرد ۰ 


مریز ید بر گور من جز شراب 

نر ما تمم جز رباب 
ولیکن شر طیکه بر مر کت هن 
نا لد بچز مطر ب و تار 


سار لل 


نز اك 


نو خوت حاټتا ت مسنی باب 
که سلطان تخواهد خراج ازخراب 


پنجه های هنرمند اودیگر بروی پرده ها 
می لغز ند . این آواز از ورای آسعا نها چون 
لغمات رباب و کوش میرسید او کنسرت 


حود ړا چندین ساعت قبل بروی ستیژ انجلم 
داده لود اکنون دینگر کسی نغمات ربا ش 
را نمی شنید » همچنان خوالسده سوه ۰ 


خواییکه دیگر بیداری لداشت . 


۱ 


... واین جا کوچه خرابات است با خانه‌هایی که دبوار های شکسته آن گوبایی ازقد مت ساختمانی آن است وخانه هایی که هر يك افتخارات لخشی از موسیقی کشور ما 
رادر آغوش خود فشرده دارند . 


کوتاه ویلند ولېم چسپیده خود وبا خانه های میپرسم که حادثه چکونه فاق افناده انه 





از: ره دريا 


این خبر هیجان انگیز ودرد ناك بود.استاد محمد عمر هرد 


۰ر داب 


دو رباب وچهارد» افغانی پول نقد تمام 
دارا یی استاد در زسان مرگ وی بود 
همسر ابه ناد میگویدج 
(ومهمان ر احبیب خدا می‌گفت و اگر رو زیاشبی 
مهما نی درب خانه را نمی کو بيد نا ار ام‌می‌شد. 


۰ او که اشاش هنر میافرید وبه ا 
باروری و شگوفابی می بخشید؛ واو که با 
موسیقی پیوندی جدا شدلی وا گستی 
داشت ونا آخرین لحظه های زندگی خود 
نیز به این پیوند مومن وبا اعتقاد ماند. مانند 


خبگر ام _ آوران هوصیفی نومی ومحلی بائو 


پرداخت ودر همانجا نیز چشم از زند گے 


فقیراله خود که نک همدیگر را در آغوش 
کشیده الد مہمالدار صدها توستدار استاه 
است ‏ که هر روذگاه های شان در آن 
طنیس. می اندازد ا به خسا نله تاد 
رسند» وخانواده اش را تسلیت گو ند , 


ومن هم از شور بازاز به سوی این کوچه 
به شپرت رسیده براه می افتم - از کتار 
خانه هابی که هر يك بخشی از تاریخ ععاصر 
موسیقی مارا خر خود تهفته دارند میگدرم 
درب خانه استاه محمد عمر را میکويم و به 
دعوت پسرش وارد منزل مشوم وله ههان 
اتاقی داخل میگردم که شاهد خلوت های 
استاد بار باش بوده وغباری از فتر در آن 
لته اڭ ۰ 

از بزد کترین فرزند استاد شللروان که 
چپارده سال ارك وبا تجدید خاطره ها و 
داد بود های بدر أث.ك یر چشمشی تشسته‌است 


در آخرین لحظه های زندگی خود چه کرد 
ودردلش چه بود ؟ 

اد میگوید : 

- آن شب مرحوم پدرم در مرکز فرهنگی 
آویته کنسرت داشت؛ ده وسی شب دود که 
به منزل آمد- سفارش چای داد وخود به ادای 
لماز شب پرداخت وبعدهم چند دفیته به‌لارت 
قرآن پاك وقت گندالید یلاسی چای نوشید 
وله ستر رفت » اما هنور چند دقیقه لی دش 
نگذشته بود کسه سرفه های دوامدار و 
متوا ترش ماماازخواب لیدارساخت واسدازدرد 
معده شکایت کرد مقداری‌اهو به بوفانی براش 
دادیم که لاان دیف وبیدالی له وق 
مستولی شد ودر همین حال چشم از زندآی 
ثرو است 

ازوی سوال منم : 

پیش از این استاد یماری که از آ ن 
رنج لبر۵ E‏ ات ٩‏ 














2 یکی از رهروان کوچه خرابات وفتی تا وا 


۵ اس 


5 ا 
به رفیق همر اه خود لفت : 


فقط باید کسی ڊمیرك که‌آن ها به یاد اون 
کوچه بیفتند 


چراب میدهد : 

- چرا - از یکماه پیش از درد معده‌ناراحت 
نود . 

لیماری استاد جه تشخیص شد ؟ 

- لمیدانم - چون به داکتر مراجعه نکر 
دمتل همیشه از دوا های خانکسی استناده 
میکرد - از رجب که خود در رباب لوازی 
شاترد پدر است خواهش ميکنم که فر 
ضورت امکان ازسه همسر استاه بخواهد تابه 
چند پرسش من پاسخ گویند وآنیا حاضر به 
گنت وشنود روئر دویی نمیشوند » اما له 
سوال ها به وسیله رجب جواپ میرسانند . 
از شاه کوکو» که سالمند ترین همسر 
استاث است میهرسم 0 





- ۱ زاستادچه مقداردارابی به بازماند گانش 
باقی مانده است وآپاآنچه دار ید تامین‌زند گی 
مارا خواهد کرد یا خير * 

میگوید ۶ 

- دور باب وچہارده افغالی پول فد و همین 
خانه سکونی تمام دارایی شوهرم در وقت 
مر کش بوذ ۰ 

باز میپرسم : 

_ لد از این مصارف زند کی خانواد گی 
خردرا چگونه تامین می کنید ؟ 

وجواب این است » که : 

- ار معاش تفاعدی را بپردازند به زندگی 
بخور وئمیر خود دوام خواهيم داد . 

به «وزیر» که دومین همسر استاه است 


نمای خارجی خانة استاد محمد عمر ۰ 





میگویم ؛ 
استاة هنرمندی میمان دوست بود و کمتر 
اتفاق میافتاه در خاله اش مسمالی فباشد 
آیا تہنا معاش رادیو جبران ارف زد گي 
شمارا میکرد ؟ 
میگوید : 


- شوهر عفیده داشت که میمان دوست 


خداست از همین رو اگر روز ویاشبی میمانی 
درخانه نمیبوذ لا خشنودميشد - سوای معاش 
جمعی از شاگردان وی نیز گاهی 4 استا 
كمك مافی میکردند » اما استاد هیچو 
از هیچکس چیزی لمی خواست ۰ 

از «ماه‌گل» همسرسوع ابتا‌محمدعمر 


میپرسم ؛ 
- به عقیده شما فقط معاشی تقاعدی استادا 


وی جواپ میدهد * 

- امیر محمد آواز خوا ن که هم باماخویش 
ات وهي تاد تاد ما و ال 
کرده است که بوذانه چند ساعت شاگردان 
استاد محمد عمر را تدریس کند و از این 
راه مقداری كمك برای ما ليه دار . 

سوال میکنم 

3 ام که استاد محمد عمر بی‌انداژه 
خانواده دوست بوده است - شما میتوانید 
نموته هایی در این مورد ذکر کنید ٩‏ 

- بلی - استاه تحمل دوری هيچيك از ما 
را داشت » ار يك فرد خالواده لیمار می 
شغدبی آرام می شدوعلاقه داشت تما مدت 
یکاری خودرا در میان خالواده اش باشد . 

له وی میگویم : 

- متامات هنری چه کمکی در مرك استاد 
به شماروا داشتند ٩‏ 

عراب این الت که د 

ے "دہ هزار افغالی ر پاست افغان موز دك 
بنج هزار افغانی راد بو اثغالستان وسه هزار 
افغائی صندوق هنرمندان بما کمك نمودند . 

ا ينك لوبت به امیر محمد خوالنده معروف 
هیر سد که از سابقه دارترین شاگسردان 
استاد محمد عمر در آواز خوالی میباشد ازوی 
پرسش میکنم * 

ہے استاد محمد عمر که زمالی از آوازخوان 
های پرشنوئده رادو به شمار می آمد چرا 
و دچه دلیل بکباده آواز خوالی را کنار گذاشت 
وبه رباب وازی اکتفا کرد ؟ 

پاستخ میدهد 

- بعد از فوت استاد قربان على و استاد 
لام سخی که هر دو از رباب نوازان 
مشیور لودند - چون کس دیگرق نبود که 
این هنریا زنده نکه دارد - استاه محمد عهر 
تصمیم رفت فقط روی رباب کار کند و 
نکوشد چای خالی آنبارا پر سازد - وی له 
اد ن‌خاطر آواز خوالی را E‏ ناشت که 
علاقه داشت تما وقت خودرا به مشق ولمرین 
رباب و کارروی این ساز ند ۰ 

به امیر محمد میگو لم 

من از برخی 0 رباب وازاستاه 
محمد عمر شنیده ا که وی در سا ختما ن 
رباب وتعداد تار های آن ابداعاتی داشته‌است 
که در این شمار وی _ دو دوه تار کنار 
شاه تار اصلی را به يك يك تار بدلساخت۔ 















سن وسال دل به رباب 


این بچه هادرین 


سر ده الك . 
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به نظر شما که قدیم رین شاگرد استاد 
میباشید - این کار بچه منظور صورت گرفت 
وکم شدن تعداد تار ها چه نقشی در چگونگی 
رلاب نوانی دارد ؟ 

جواب میدشد » که 

- فاصله ميان این دو تاری که در هر یات 
از طرف های شاه تار قرار داشتند - خیلی 
کم بود » در گذشته مردم برای جلو گری 
از تماس آنہا ذ» می انداختند » اما بسا که 
تارها بدل شده رفت وماهیت .خوئرا از ست 
داد به وقت لواختن وتماس شاهباز با ای | 
تارها - رباب از سود میبرآمد و کار واختن 
را شل دی ساخت » استاد تار های خوگانه 
چنبی رابه يك يك تاد مبدل ساخت» اما به 
زحوی که از همین يك تار به خوبی صدای 
مورد نظر از هر دو تار برآمده میتوانست و 
به این وسیله ازبی سور شدن ها بیجسا 
جلو گیری گردید ۰ 

ود گر از شاهکار های استاد الین بود که 
با این نوآوری وی «يرند» فقط به یکی سیم 
می خورد ۰ 

در پرند سیم های تازکی است که در 
کنار تار ها ی اصلی رباب قرار دارد وضربه 
0 آن دراه واختن فاصله های زمائ ی کوتاه 
از نظر سور را از بین میبرد ۰ 

با میپرسم : 

_ با تعداد تار های رباب بعد از این 
وآوری به همین انداژه ثابت مائد و اکنون 
نیز همین روش متداول میباشد ؟ 

پاسخ چنین است که : 

- بلی چون این نوآوری تسییلات وآسأنی 
زیالی را در نواختن رباب وجل و لیری از بی 
سور شدن آن به وجود آورد برای هميشه 
معمول شد واينك در هیچ کجا رباب بنج تار 
مورد استفاده قرار نمی گیرد . 

جمعی میمان وارد منزل استاد میشوند و 
من خدا حافظی میکنم در حالیکه رباب های 
استاد در گوشه اتاق ولباس های اویزان 
شده وی از میخ های کوبیده شده در دوک 
دیوار هم چنان ياد آور خاطره های استاه 
می قردند خاطره های که شاید تادیه مدت 
دوا کرد ۰ 

بقیه در صفحه ۳۸ 
صفحه ۱۳ 





ات 
همه بالوبا آنا ماضا ولیزه 
آنا ۰ آدم های خوب » سلام ۰ 
گریشا۰ دربه دوی شماباژاست» فرمانید: 
میتیا . عصر بخیر . فرمالید. فر مالیدچه تصادف 
شادی بخشی ؟ نمی‌دانم جه حساش کنم؟ 
آنا ۰ هیج» همینطو رآمديم »> گردی کار پیج 


دهسیلای در بلاسه یرد 


(آنا می‌رود ببلوی یاشا می‌نشببند» یاشا در- 


لوبا «به میتیا حشمك می‌زند) شاید کسی 


بیرون رفته » پلگیا یگرونا خواییده ها هې حالیکه به سوی لوبا و میتیااشاره میکند جیز عاشق یکی‌باشداما جرات ابرازآت‌ندارد. این 


خواستیم گردش کنیم ۰ 

هیتیا ۰ بنشینید ۰ «می‌نشینند۰ لوبا روبه 
دوی میتیا ۰ گریشا نمی‌نشیند وقدم می‌زنده) 

آناء از بس خاموش نشستيم مر یضی شدیم 
مانده شدیم ۰ بيایید دختران ساعتی بابچه ها 
پنشینيم آنا هم خوش خواهند شد| ۰ 

ج وی ودی داعو به کر و0 

به‌اینجا نيوديم ۰ تواینطور فکر کردی* 

آنا ۰ بلی ۰ من گفتم » شماهم دویده آمدید 
هر کس به آنچه میل دارد قکرمیکند .دختران 
به بچه ها بچه ها به دختران ۰ 

گریشا. در حالیکه‌می‌خزد.» آفر ین آناءاصل 
گپرا گفتی ۰ 

لوا . بیخود گنت . 

= اشا (به لیز) چقدر شرم آور ۰ 

آنا واه ۰ چقدر باحیا؟ اگر بچه هانمی‌بودند 
جواب تان را می‌گفنم ۰ من هم روز گاری دختر 
جوانی بوده ام ۰ میدانم ۰ 

لوبا ۰ دختر نا دختر است ۰ 

ماشاء خحالت آور است ۰ 

لیزا ۰ چه میگویی آنا ؟ گفتاد تو خیلی‌عجیب 
ومی‌توان گفت عحولانه است ۰ 

«گریشا به قبقه می خندد ۰ ) 

آنا مین حالا دربالاچه می‌گفتيم ؟میخواهی 
بگویم ؟ میخواهید بگويم ؟ 

(گر يشا دوباره می‌خندد ۰) 

چرا می‌خندی ؟ در بادة تو گپ لمی‌زدیم: 
گر یشا.چه‌فرق‌م یکند» چیزیرا کەمیدانممیدالم 
«بەرقص شروع ه یکند؛) 

چ هی گویی 1 

سیاعی وا ٹخواهی ۰ 

ددوغ است این » دروغ است 

آنا چه وقت بامن عروسی می کنسی ؟ 
گیتاد يست دلیر ۱ 

با ۰ «درحالیکه گیتادش دانوازش می‌دهد) 
هروقت گردی کارپیچ اجازه بدهد ۰ چه عجله 
دار ید ٩‏ آسمان که به‌زمین تمی‌افتد ۰رسرش‌رابه 
طرف او شور می‌دهد) 

آنا: بیا پیش من ۰ میخواهم چیزی بګویم. 


صفحه ۱ 


یی به گوش او می‌گوید -) 

آناء مطلوب نوئیست «نه ؟ 

یاشا» نه ۰ حقیقت همین است ۰ 

آناء پس گپ پیشت باشد ۰ چیزی نگویی. 
(هردو هه‌سر گوشی ادامه می دهندی) 

لوبا ۰ میتیا ۰ امشب به پارتی ماخواهی‌آمد؛ 

میتبا ۰ بلی دوتبزه خانم ۰ 

گریشا . من‌هم می‌آیم. من در رقص‌استاد 
هستم ۰ «پوز می‌کیرده) ببینید !از شمادختران 
هيچيك عاشق من نمی‌شوید ؟ 

ماشاء خجالت نم کشی؟ فکو کن‌چهمیگویی! 

گریشا. خیلی بدگفتم ء کفتم؟عاشق هن 
نمي‌شو ید؟ از سادگی گفتم ۰ 

لیزا ۰ خوپ نیست این گپ هابه دختران 
گفته شود باید صبو کنی‌دختران» خودعاشقت 
شوند ۰ 

گریشا۰ من مدتی دراز انتظار کشیدم (دوری 
می‌زند و می‌خواند ) 

چه‌می گویی, ٩‏ 

سپاهی را نخواهی ٩‏ 

ددوغ است این دروغ است: 


راباید خود حریف حدس بزند ۰ 
لیزا ۰ در جبان دختری نیست که جنین 
اعترافی بکند ۰ 
ماشا ۰ واقعا نیست ۰ 
آناء (به طرف شان مي‌آید ۰ گاهی به لوا 
وگاهی به میتیامی‌بیند ومی سرابد») 
کردل باری اسیر دلبر بست 
ا ذکجا دانی کهاو مشتاق کت 
می‌نشیند با عزیز ش روبه رو 
می کشد. آه ونگاهش سوی او .۰ 
هیتیا ۰ ومقصودت کیست ؟ آلا ۱ 
آنا * اوه ميدائيم ۰ 
گریشا ۰ بشنوید دختران به شما آهنگی 
می‌سر!یم * 
آناء بخوان» بغوان ۰ 
گریشا۰ «با آواز کش داری می‌خوانده) 
خرس به کشتی سوار ۰ 
رفت سوی آسمان ۰۰۰۰ های ۰۰۰ 
آنا ۰ از ین بدتر آهنگي نداری ۰ 
لیزا ۰ مثلی که‌مارا مسخره می‌کنده 
گریشا ۰ اگر ازین آهنگ خوشتان نیامد 


ا 
دیگرش را می‌خوانم ۰ من رفبق خوبی مم 3۶ 
هی بزن به چوب 
مسکو شده خوب 
آهد عروسی کند 
کلما را به همسری گیرد 
تولامی لرزد ومی‌خندد 
طویانه به کار نیست 


ګندم به چپل سر می‌ژنسد 
ارزش جويك نغمه است 

(به طرف دختران دوی می‌گرداند ۰) 

اگر جو سیاه ارزان ترا است 

عزیزم مرا از دست نده ۰ 

سينيد » حگونه است ۰ 

ماشا . به جان ما لمی خورد » 

لبزا ۰ ماباغله معامله نمی‌کنيم ۰ 

آنا ۰ بپتر است مارا تنبا بگداری ۰ این 
چیستان را بشنو ۰(گردست و دختر نیست» 

دم دار و موش ليست .» 

گریشا ۰ اوه ۰ سختش راگفتی» 

آنا ۰ واقعا سخت است ۰ اما باید فکرت 
دا بکاد اندازی تا حل کنی» خوب «خوب‌دختران 
وقت آن‌است که برو یم ۰ دختران برمی‌خیز ند 
ومی‌خواهند بروندم بیایید بچه ها 1 

ریاشا دگریشا باآنان برمی‌خیزند » 

میتیا ۰ من‌دیرتر می‌آیم» باید اسبابم را 
درست کنم 5 
ئا .(رحالىكە دیگران آ مادهرقتن) ند.(شاه‌گاهان 

آنا۰ («درحالبکه دیگران آماده رفتن‌اند. 

شامگاعان 








شامگاهان دختران نازنین» 
شامگاهان دختران آماده کردند 
نیرو وقبوه آمدآنجا دختران دا 
# دخنران نازنینی راء 
هیبیمانی نا کپانی ۰ 
رآنادم در می ایستند بکابن‌سرون میشوند 
7 در دابه‌روی لویامی‌بندد) 
۱۰ 
۶ ردم دن داد روم * ابلبی نج ؛ 
«دخنران بیرون در مي خندند) 
نمی گذارند بروم رازدروازه دور میشوده) 
دختران بی تربیت ! 
میتیا ۰ (نیسنتی برایش تعارف میکنده) 
بفرما پید لوبا گردیوناه بنشیتبدلحظه‌یی کپ 
بزنبم از حضور شمادر ینجا نبایت خوشحالم 
لوبا ۰ رمی‌نشیند» نمی‌دانم چه چیزی شمارا 
۲ | خوشحال ساخته ؟ 









1 

مینیا ۰ اوه خیلی زیاد ۰ شما بیش از آنچه 
و سزاواد باشم به‌من مپر بانی‌می‌کنید* 

5 اھ جومیربانی ۰ صرف آم لوی 
, ** فشستم ورفتم ۰ حالاهم بہتر است‌بروم ۰ 
ا بوه ۰ هنوز نه ۰ نرویدرکاغی از 
ت 


چیبش میکشد») اجازه بدهید حاصل ناچیزی 
از کارم رابه شما تقدیم کنم ۰ اینہا از دلم 
ويرد ۰ 

لوبا ۰ چیست؟ 

میتبا ۰ شعری است که مخصوصا به شما 
نوشته ام ۰ 

توباء «می‌کوشد خوشی اش وا پنبان کند) 


میتیا ۰ نمی‌توانم بگويم ۰ می‌نویسم ولی‌بی 
سواد انه « 
لوبا ۰ بخوانید ۰ 


این برك خزان نیست که پزمرده شود 

ان قلب‌خوانی است‌گر افسرده شود 

زیبسا گل من باش تسلای دلسسسم 

هیسند که عاشق تو آزرده شو د 
gg @*‏ 

بیبوده به گیسوی تودل بستم باز 


بیپوده چنین بلند کردم پر و ۱ ز 
۲ انسان که به نیشب نبینی خو ر شید 
۹ ترسم که نبینمت که لويم بتو راز 


رز س ۸ ۰ 


#4 وبا «لحظه یی متفکر وخاموش می‌نشینده) 
 (‏ بدهیدش به من (شعر رامی‌گیرد » دورمی‌اندازد 


اا سپس برمی خیزدء) من هم به شما می‌نوبسم* 
اړو میتیاء شما دو شیزه‌خانم؟ 

4 ال ۸ لوباء اما شعر نمی‌توانم بنشسویسم ساده 
ی لا تا 


می‌نویسم * 

۶ میتیا : نبایت شا دمانم خواهید ساخت 
لا (قلم وکاغذ رابه او میدهد بفرمائید ۰ 
لوبا ۰ متاسفانه من خیلی بد می‌نویسم(میتیا 
با" ۲ می‌کوشد از بالای شانه اش خط را بخوانده» 
۲ به شرطی که نخوانید وګرنه نمی‌نویسم وپاره 
با ۱۳۰ جز خسته‌ساختن انگشتانم نکردم۰اگر می‌دانستم 
,با مبتیا ۰ اوه نمی‌خوانم «ولی خواهش میکنم 
۱ هپربان شوید ۰ اجاژه دهید شعر دیگر ی 
و 2 لوبا -رفلم‌رامی‌غذارد ۰) بنویس من کاری 
شما بنویسم ۰ 


میتبا ۰بك لحظه ۰ (پشت میز می‌نشیند) | 
کاغذ رامی گیرد* لوبابه‌او نزدیث میشود ‏ 


نمی کردم ۰ 
حت وحن E‏ 
لوب جوت ۰ ولی در حصور من عوانیدس 
وقتی رفنم بخوانید ۰ کاغذ را می‌بیجد وبه او 
هیدهد۰ میتیا آن را به جیبش‌می کذارد۰) 
میتیا ۰ هرطور شما بخواهید ۰ 
لوا ال خد رل رای له 
میتیا ۰ یلی"- همین که کارم را تمام کنم 
لویا ‏ خدا حافظ ۰ 
مشا در انتظار لحظة فرخنده يی که 
مارا دو باره سم لو به‌سوی درمیرود 
کا کاش لویيم ارتسوف وارد مشود .) 
= 
دیگر ان بالوبیم تارتسوف 
لوبا » خیر باشد ۰ 
لوبیم ۰ (باانگشت به لوپااشاره هیکنده) 
باش ! این دختر کیست ؟ اینجا حه میکند ؟ 
CT‏ یی دید 
لوبا ۰ اوه کاکا شما یبد ؟ 
لوت * هدا فشک آترسیدی؟ ثه ننرس 
آدمخور نیستم * دیوانه به کارشی هوشباراست۰ 
لوباء خدا حاقظ : (بیرون می‌رود) 
ا 
هیتیا ولوبیم تارتسوف 
لوبیم ۰ درخانه ات ازلوبيم تارتسوف 
رات یه رات یبای کر 2 
میتیا ۰ البته با خ وشحالی* 
لوبیم ۰ برادر بیرونم کرد ۰هوا۰۰۰ هوای** 
وقت سر کوحه نیست ۰ سردی تلخی است 
۰ بپولیتایدیخ بسته ۰ بررار ۰۰۰ دست ها 
خشبك ۰ باها خشك بر -رسرر »۰۰۰ 
میتیا خ ود را گرم کنید لوبیم کارپیچ* 
لومم ۰توبیرونم نمی‌کتی میتیا ؟در بیرون از 


خنکی خشك می‌شوم ۰ مثل سگ ۰ 

میتبا ۰ جرا اینطور فکر هیکنید ۲ 

لوییم ۰ خوب* برادر بیرونم کرد ۰ تابول 
ای ما ۳ ی ای پیا وی دای 
که باجیب خالی هیچ دری به رویت وا نمیشود 
تام موجونی م ی تة ١‏ 
زه‌به آن قصری‌‌يشد ساخت‌ونه دهی مندخرید 
ااا فی رد ی کو و 
٥ی‏ کردم ؟ 

ES‏ لا یال a‏ الست 
که شمارا بدترین دشمن خود تان می‌سازد. 

ی و ۳ ۰ مه 
زیرا ابلہم ۰ فیمیدی ؟ 

میتیا پس بہتر است این ابلمبی را تر ك کنید 

ا ا و اد وان 2 
را عرفته ام ترکش نتوانسته ام ۰ 

میتیا ۰ منظور تان کدام لين است ؟ 

کوشکن » آدم دلسوز ۰ بسه نو می کودم 
ا کیل وی س ور اعون ن د 
پدرم مرد من طفل بینوایی بودم بیش از بیست 
سال نداشتم کله یی هم داشتم مثل طبل خالی 
که هر بادی در آن می‌رقت »من‌و برادرم جایداد 
راتقسیم کردم تجار تخانه رااو گرفت » وپول 
وسیام رابه من داد ۰ این که حگونه تفسیم کرد 
به کس معلوم نیست ۰خدا می‌دا ند ۰ هن به مسکو 
ببتن ول سین ا 
آنجا چگونه مردمی اند رفتم شانه هايم را بالا 
بکشم وخودم را نشان بدهمه خرچ می کردم 
وخوش بودم خیلی لذت داشت ۰ جامه‌های 
2 2 0 یت ۲232۶ 
خلاصه آنقدر حماقت کردم که‌سابقه نداشت 
دیگر اينکه نوشید م وئوشاندم ۰ شراب های 
گوناگون با خروار هادخ» رفقا ودوستان مثل 


هکس که‌دور عسل جمع میسو ندبیش‌من مي‌آمدند 
هی ر فتیم وحن ۰ 

ممتیا ۰ بایست خزشمزه بوده باشه لوسم 
کار پیچ ۰ 

نی وت یه سای تم اد 
و رم دی ٩‏ مره 
می-مپردم ۰ حون الات بودم رھ زد 
ونه این تر تیب همة پول هايم رااز دست دادم 
اندکی از آن راکه مانده بود به رفیقم افریکن 
سویج دادم ۰ به لفظشس وقسەش اعتها د گردم۰ 
سس او ود که هرا پټ اده وی تاد 
انداخت واحمیقم کرد ۰ مرا کرسنه وتشنه‌رها 
کرد ۰ مشل هاهی به روی ریگ۰ بك کپيك‌هم 
به من نماند تاجیز ی بنوشم ۰ کباب يك 
جرک بردم جد ھی 0 ار 
گیم را مي‌کردم ؟ 

جامه هارم را فروختم ۰ اشیاء قیمتی را 
فروختم e“.‏ و تومیدانی ۰ 

میتیاء لوبیم کارپیج ۰ از آن پس چسطور 
گذاره کر دید 5 


لوبیم ۰ چگونه ؟ در قصری ميان زمین و 
آسمان ۰ نهبه اطرافم حیزی‌ونه بالای سرم 
از نشان دادن حیره ام شرم داشتم ۰ 

ازه‌ردم بشیان می‌شدم* اما گرسنگی مرانه 
کوحه ها کشاند ۰ همه به من خیره می‌شدنده 
آنان مرا باجاه وحلال و تحمل دیده بودنده»اما 
حال بامویی شانه نشده و صورتی نتراشید ۰۰ 
آنبا محض سری می جنباندند ودور می‌مدنده 


مومموی ی و و TT‏ 
می‌شود. ) يك تجارت بسیار خویب‌وجود دارد* 


معاعله پر منفعتی ۰ دژدی ۰ اما من براي آ 
ساخته نشده بودم ۰ وجدان داشتم وجرات نه 
کسی این معامله را تائبد نمی‌کند ۰ 

بقه در عنحه ٤۲‏ 





































گفت و شنودی کاملا اختصاه‌ی با حمید جلبا 


بك صحنه از ماش سلما ویہرام هداب کت آن راحهید جلیا عبده دار ود . 


ر * دربا 


اسکت‌ در جشم مر دهمیشه خندان 


#نیاتر ئر کشور ما جزء فرهنکت مردم مانمیباشد و مادر واقع آنر! به مردم تحمل 


می کنيم . 


۰ ۰ 


# سیما نمستو اند رقیب تیاتر وعامل پسمانی‌آن لر کد.ور ما له شمار آ بد چرا ۹ 
* سمبولیزم تنبا راه باز گوبی واقعیت ها در چو کات تنك شراط سپاسی 4‌شمار 


هیا ید » 


* بعضی از نمایش های افغان فنداری رامیتوان از نظر نحوه پیاده شدن 4 اسنسم 


¢ 


درشمار کارهای خوب تباتری آسیای ميان هبه شمار آورد . 


حمید جلیا چپره شناخته شده نیاثر کئورء 
هنوز هشت سال بیش داشت که‌به رهنمایی 
وتشوبق پدرش به ایفای نقش های خردب 
سالان در استیچ پوهنی ننداری پر داخت و 
توا لست استعد اد خود را در این ذمینه نبارز 
دهد . 

وی هد از ختم ثوره لیسه مدت شش سال 
ثر رشته دای رکشن «کار گردانی» آیاتر در 
اتحاد جما هیر شوروی درس خواند و مو فق 
به در افت درجه ما ستری گردید » و لعد 
از باز گشت به کشود : 


۷ از حتاب‌دنه 


۱٩ صفحه‎ 


9 4 @& 


ولرجه» دادایت پیش ان پشج»اتر ابر چسته 
تیاتری و دایر کت ده تا دوازده اثر و پیاده 
کردن آن به روی سن توانست مو قسف خود 
را به عنوان دااپر کتر و با زیکن موفق وآگاه 
در حلقه های هنری تثبیت کند . 

چلیا که کمید ينی له شرت وسیده هم 
میباشد به ادعای خودش خوبتر بن بازی خود 
رادر نمایش نامه‌های «عفتش» اثر گو گول 
: «خشم‌خلق» که 
اثری بود داخلی و «مر یض خیالی * از مولیر 
اراسه داده است" از اشون بهسمت وئیسی 


ارناب یو نتلااز :رست 


اس ۳ 


لر نایش سلما وبپرام خوب درخشیدند . 


ژوشدون 
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۴ لاش در واه ایجاد تیاتر كودك درشمار کار نامه های افغان ننداری آاست 


© 


* به زودی چند تیاتر ازه در قاط مختلفشہر کابل کشایش خواهد بافت . 


٠ ۰ 


* نود کانی که آرزو داشتند نمایش توپك خمیری را ببینند و پول پر داخت قیمت نکت 


را نداشتند » مرا به ریه آوردند . 
vT‏ 


افغان ننداری ایفای و ظیفه میکند ودر بلاش 
است ا پایه های يك تیانر اكادميك را در 
کشور بنیاد گذاره و آن را در سطح ولابات 
کشود نیز کسترش دهد گفت و شنود ما 
باوی در ذمینه های امور تیاتری است که در 
آن بر داشت و چکو نگی اندیشه وی در کار 
تیاتر به شناخت آورده میشود ... 

مت و شنود ها حمید جلیا با طرح این 
مسأله له آغاز گرفته میشود که : 

* تیاتر پوهنی ننداری در بیش از پکنیم 
دهه پیش از امروز به منایسه افغان ننداری 
کنونی با آنکه با دشواری های فرا وانی مانند 
کمبو دپر سوئل فنی » کمپود و سایل‌تیاتری: 
نا مساعد بودن محل لمایش و مشکلات د یگر 
از این وله رو برو بود موفق شد که برای 
نخستین دفعه آثار بزر گك تیاتری را ثراسنیج 
پیاده کند › از سوی دیگر :این تیاتر د ر 
ار ضاق ذوق تما شا گر موفق تر از امروز 
بود . 


به نظر شما چه دلا پلی و جود دارد که | 


اففان ننداری با آتکه هم کدد وسیع فنسی 
در اختیار دارد و هم وسایل‌بدرن تیاتری » 
نمیتواند از نظر جلب بیننده با پوهنی لنداری 
آوقت رقابت کند ؟ 

من اصولا - بااین روش فکری مخالفم 
که در یك کلیت دو تیاتر پوهنی‌ننداری در 
گنشته و افغان نداری کنونی به صورت 
مقایسوی از نظر کیفیت کار به بر دس ی گرفنه 
شوند » هم چنین که با این تلقی که نیاثر 
در مچموع بیثی از انقلاب تیاتری بوده نا کا 
ودر بعد از التلاب همراه با موفنیت فرا وان 
نمیتوانم موافق باشم - 

نیاتر در همه‌ی ادووار حالت تکاملی خود | 
را حفظ کرد منتپا گاه بطی و گاه سر بع 
چنانکه در بعد از اثتلاب بادتر گولی ھی 
امور فرهنگی و هنری و پرداخت تپا به مسا 
پل مردمی وراه افتادن آن در یك جمت‌مترتی 
زمینه رشد و شکوفایی تیاتر نیز فراهم آمد. 

يك عامل میم موفقیت پوهنی نندادی این 
بود که بر جسته رین شخصیت های هنری 
که از دانش هنری بر خور دار بودند ۰ مانند 
هرشید لطیفی» «جلیای‌بزر گع» «یوسف کیزاد» 
«علی رولق» «اکبر ادم» و کسالی دیگر در 
همین رذف به استیج ظاهر می‌شدند؛ با ان 
تیاتر پوهنی ننداری خصوصیت اعادميك بودن 
وا نداشت و پیاده شد ن آار لز ارکٹ 
تیاتری در استیح آن نمایی بود از صمیمیت 
کروه تیاتری که از دانش نظری بر خور غار 
بودند ودر واقع همه وقت خود را وقف تیاتر 
ساخته بودند . 

آقای جلیا اگر منظور شما از بکار 
گرفتن کلمه اکا دميك » کیفیت ارائه نی 
و علمی در سطح جپانی باشد که ما 
تیاتر اکا دميك نداشته ایم » نه در گذشته 
وه هم در حال » اما گر هدف پر داخت به 


نت 


اشتباه نکرده باشم پوهني نداري بود که 
توانست برای نخستین بار ۲ ار «مولیر»«استاد 
توفیق الحکیم» و کسانی دیگر از شخصیت 
های جپالی راروی سن پیاده کند ؟ 

*- منظور من از اينکه تیاتر پوهنی لنداری 
خصوصیت اكاد ميك بودن را نداشت این لود 
که این تیاتر فاقد اعضای فنی با تحصیلات 
اختصاصی لود . به عنوان مثال ¢ امورمکیاژ» 
میزانس » نور » دیکور و دیگر مسایل فنی 
بر اسامی ذوق و استعداد و تجربه صو ر ت 
میگرفت وله بر اساس مواذین علمی واختصاصی 
در حالیکه اکنون این طور نمیباشد و اعضای 
ورد فتی و مسلکی تا اندازه زیاد در رشته 





اختصا صی خود تحصیلات اختصاصی داز ند . 

د باهمه‌ی این ها من باز هم تاکید میکنم 
که تیاثر پوهنی ننداری با هبه ا بسامانی 
هابی که داشت در کار جلب بیننده و کشا 
ندن او به سا لون لمایش موفق تر از تیاتر 
امروز ما بود و خو یترین کواه هم در ابن 
زمینه اینکه سالون افغان نداری نا همه 
تلاشی که برای ارضای فوق گروه های‌بیننده 
صورت می یرد > غالیاخالی است ‏ منظره 
بې که کمتر مادر پوهنی ننداری ميتوانستيم 
ببینیم ؟ 

٭ شما درست میگوبید » اما پوهنی تنداری 
از شرابط مساعدی هم بر خور دار لود کسه 
بنك ما فاقد آن میباشیم › مثلا در آن زمان 


توجه زياد عورت میگرفت که یاتر بپای 
ایستاده شود » سطح توقع لیننده ٩‏ اندازه 
کنونی بلند لبود . 

ما اکنون با مشکلات فرا وان پولی مواچه 
میباشیم » بودجه فعلی به هیچ وجه جبران 
مخارج ضروری دا برای یك تیاتر اکا دميك 


کار های در سطح جپانی باشد که اگر من فشمابی از نماشنامه سلما ويرام که اخیرادر کال ننداری به لماش گذاشته شد . 


مارم ۱۵ 


در این شرایط ما فنط ميتواليم در ذمینه 
با لابردن سطح آ گاهی باز یکنان و اعضای 
فنی خود اقدا؛ کنیم که در همین مورد هم 
هنوز با نشواری هابی رو پرو میبا شیم برای 
رشد و شکوفایی تیانر اکر سلسله فعالیت 
هایی که در آغاز کار لقانت و هنر در دست 
اجرا کرفته شد . دبال هي شد نون شك 
اینك تیاتر اکا دميك ما پپای ایستاده بود. 
اما متا سفانه دنبال دوی ها متوقف شد و 
پیاده کردن آثاری چون «مفتش» «مریض 
خیالی» و «خشو» يا در سطح مانند آن میسر 
لگرد‌ید . 

#ب چرا » چه دلیل ؟ 

*- زمینه سازی های که باید صورت 
میگرفت به انجام نیامد» کسانی که در باس 
امور هنری فرار گرفتند یا لمیدانستند که 
تیاتر چیست » ويا آگاهانه و عمداً مالع 
رشد آن مي شدند . 


پاآن هم ما موفق شدیم در آن زمان یکی 
دو کورس آمو زشی را گشایش نهیم که 
مشمو لان آن همین اکنون در بخش های دراد 
ماتيك راذیو نلویزیون معروف کار هستند. 

س آقای جلیا فاعدتاً يك تیاتر اکاد ميك 
با قشر ها و آروه های آ اه و رو شنفکر 
سر و کار دارد و لیننده خود را از میسان 
آلپا می چوید . اما ها نا سف مروری به کار 
افغان ننداری گویای این واقعیت است که 
این تیاتر در هیچ مر حله بی از زند کی 
هنری خود مو فق په کشا لیدن رو شنفکران 
در يك سطح وسیع و دایمی به ما لون نمایش 
نشده » از سوی دیگر افغان ننداری از هچ 
لاشی هم برای چلب تما شا گر عادی دوری 
نگزیده که گنچا لیدن دیا لوك های مسخره 
وفاقد محتوا ودر سطح تیا تر های کوچه 
مندوی ۰ آوردن رقاصه ۵ ادر سن نما بش 
ودر چو کات اجرای يك نما یشنا مه و موز 
یکال سا ختن نما یش ها لمو نه های از این 
تلا ش به شمار میایشد . 

اما با همه‌ی این ها که کفتيم باز هم حتی 
تما شا گر عادی ودر سطح آگاهی پا نین 
هم سا لون های لما یشی پل باغ عمو می را 
به افغان ننداری ترجیح داد و این میرساند 
که افغان ننداری نه تنا در کار ارائه های 
تیا تری در سطح اکا دميك فا مو فق بوده 
که حنی با تمام امکانات خود حتی در سلسله 
نما یشات مبتذلی هم که به استیح آورده 
است با بی سویه ترین تیاتر های شیر هم 
از لظر جلب تما شا گر رقالت لتوا لسته » 
از نظر شما عوامل این عدم موفقیت در چه 
مواری میتوالد خلاصه گردد ؟ 

«- ما يك واقعیت را نیاید از نظر دور 
بداریم و آن اینکه تیاتر جسزء کلتور و 
و فرهنگ ها یست ودر واقع ما میکو شیم 
آثرا به مردم تحمیل» کنيم » از ابن گذشته 
ماثر تما مدت فعالیت آیاتری خود حتسی 
لتوا لستم تعداد سا لون های لماش خود را 
از يك سا لون بیشتر إسازيم تا حد اقل 
در هر گوشه شبر سا لو لی برای لما یش 
۵ ا شته با شیم . كه این سوضسوع 
یکی از ۵ لا یل عمده عدم موفقیت در جلب 
تما شا گر زیاد میباشد . در پیلوی این 
مسا پل کمبود لما یشنامه ویس حرفوی لیز 

لقیه در صفحه ۲۳ 


صفحه ۱۷ 





۹ آراش 


ی 


در بار ماهیت تار یخی و طقاتی 
جمهو ری دمو کراآتہیکت‌افغانستان 


(ماثه اول اصول اساسی جمپوری دمو کر- 
اتيك اثغا ستان ) 


در تاریخ پنجپزار ساله سر زمین کهنسال 
ما - آر یا نای » خراسان قد یم وانغاستان 
امروز > دولتی با چنین ماهیت اجتماعیدمیاسی 
وحقوقی حفیقتاً بی سایته و بی نظیر است . 
زیرا در طول حیات تاریخی کشور ما »هبچگاه 
«نولت مستفل و دمو کرانيك تسا مسردم 
زحتکش» دربن سر زمین وجود نداشته و 
مود ناسر کر نی #امل» آخرین بقاباسی 
نظام خانسالاری و استبداد فتودالی که با 
پیروزی انقلاب شکوهمند لور تحقق پذیرفت 
نمیتوانست وچود داشته باشد . چه » درشرایط 
سلطه مناسیات افتصادی . اجتماعی. فیودالی 
وما قبل فئودالی » دولت ها اعمازینکه چه اسم 
وشکلی داشته باشند » جز دبکتا توری اقلیت 
غارتگر و ستمگر ملاکیّن بزر کت ارضی وبه 
عبارة دیگر جز آلت حفظ و تحکيم سیادت 
فیوهال هابر کلیه زحمتکشان شپریوروستاری 
چیز دیگری نبوده و هر گز هم لمیتو الند 
باشند . 

قبل از همه بایددر نظر رفت که‌در جامعه 
پشری ۰ تا زمانیکه التقاع مردع به طبقات 
متضاد صورت نگرفته بود » دولت وجودنداشته 
ولمیتوالست وجود داشته باشد . 

طی هزاران سال پس از اینکه شر در بوی 
کرة زمین پزندگی آغاز نباد » جوامع شری 
شکل «دودمانی» داشت عنی هنوز طابغه ها 
قییله ها و ملت ها تشکل نکرده بودند و 
«سازمان ادارة احتماع‌نیزهمان‌ریاست خانواده» 
بود واین ریاست نیز غالبابه مادر » وبه«زن» 
تعلق داشت که آلرا «ماتر یار کال با مادر 
سالاری» می نامشد . 

در ین دوران خانواده از طریق شکار وسابر 
الواع استفاده آزاد از طبیعت پبناور »زن د گی 
میکرد و مالکیت خصوصی بر زمین وسایر 
وسایل تولید و تا مین معيشت را نمی‌شناخت. 

بعد ها » به علت دوام والستگی زنر گسی 
خانواد گی به يك ساحة معین » چیزی‌شبیه 
«حسب ملکیت» و‌جود آمدودر ادامة این وضع 
ساحه خانواده نیز فراختر شده به علل‌روابط 
همخونی و خویشاوندی » بحالت طایفه درآهد 
وعادت والستگی زندگی طاینه له يك ساحه 
معین پدیدار شد » طرریکه عمل و نظرطاینه 
دیکر (طابفه بیگاله» مبنی بردست درازی 
برین ساحه معین با عکس العمل دفاعی مواجه 
میگردید . بدن تر تیب ضرورت افتاد تسا 
«ر ياست خانواده» به «ریاست‌طاینه» تحول کند 
ور باست طابفه علاوه بر ادارة خود طایفه وحل 


صفحه ۱۸ 


۱۱۱8۱۱3۱۱۵۱۱۸ ummm ۸۲ 


«جمیوری دمو كراتيك اففا نستان دولت‌مستفل و دمو کرائيك تما مردم ذحمتکش 


مسلمان افف‌انستان اعم ازکارکران »دهقانان» کسبه کاران » کو چیان » روشنفکران وسایر 


حشکشان و نما یرو ھی دمو کراتیك‌وطنپرست کلیه ملیت ها و اترام کنسور 


میباشد .» 


۱0۱۱۱۱ IAB UADIBHBUBLLAIBUELBIA, ۵۱۸۸۱۸۱۸۸۱۸۸۸ 


وفصل مسایل فى مابين اعضا » عکس العمل 
دفاعی طایفه را در برابر «بیتگانه‌ها» رهبری 
نماید . بدین ترئیب اسلحه دفاعی که انسان 
بنا بر ضرورت مجادله علیه درندگان طبیعی 
پایجاد آن بر داخته بود » پمرور امناسه 
وسیله بفاع در برابر طوایف بیگانه نیزمورد 
استعمال قرار گرفت 

با گذشت زمان طاینه ها نیز زرك و 
بز ر گتر شدلد و بدین ترئیب مرحله تشسکل 
قبیله ها فرا رسید و دباست قبیله ها شامل 
قواعد وسبیعتر عرف اداری » قضایی و دناعی 
وهکذا افراد مسلح و قدرت فرماندهی گردید 
ولی هنور از دولت خبری لبود . 

اما جریان تشکل طاینه ها و قبیله ها با 
يك تما پل اساسی درز ند گی انسانی توام‌شد که 
عبارت بود از حب ملکیت ساحه ای معین که 
با بصورت دفاع از ساحه در دست داشته وبا 
بصورت قصد تصرف ساحه متعلنه طایفه يا 
قبیله دیگر » تبارز میکرد و عمدناً زمین‌چنکت 
و نزاع یا لین طوایف و قبایل بوجود میاورد. 

این کشمکش ها يکي از اسپاب عمده 
تقسیم کار اجتماعی و تشکیل طبقات متضاد 
را فراهم کرد . درین جریان از یکطرف برخی 
از افراة و یا کلیه افراد يك طاینه یا بات 
قبیله که شکست خورده بودند » له اسیر و 
پرده تبدیل می شدند» خلع‌سلاح میگرد یدند 
وبه‌کارهای شاق تولیدی برای طا یضه با 
MS‏ برد CE‏ نندند ذاز ظراف 
دیگر مو قعیت خوذ افراد طاینه یا قبیله 
پیروز هند نیز به‌وضوع تفیر متضاد هیبافت 
و معمولا غنایم جنک واسیران آن به افراد 
زور مند و بزرگان طوایف و قبایل تعلق 
میگرفت وافراد عادی‌طایفه وقبیله نیز مجبور 
می شیدند تا رای این زور مندان و بزر گان 
کار کنند واز حاصل کار خود » برای آ ان 
. زپرا آلیا خود آهسته آهسنه 
از کار تولیدی معاف می‌شدند و صرفا په 
اصطلاح به اداده چی وفرمانده مسلکی 
تبد بل میا گشتند . عاونا عده ای از افراه 
دیگر نیز از کار ولیدی سبکدوش شده و 
تصورت پاسبانان مسلح ء بحساب افراك کار 


حصه دشند 
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کن طایفه یا قبیله معیشت میکردند ق کار 
تولیدی اساسی بدوش برده ها وباآن افراد 
آزاه طابفه پا قبل »که سمت رباست وپاسبان 
مسلح نداشتند » می افتاذ . 

برده ها علاوه بر کار تولیدی برای باداران 
ر برابر جنس و بعد ها «پول» یز موردتبادله 
فرار گرفنند و رفته رفته برده شدن » ازبهره 
اسارت جنکی خارج گردید وافراد مادی لپز 
توسط زور مندان و حتی تو سط فامیل ها بنان 
به معرض خرید و فروش قرار گرفتند وبدین 
ترئیب چامعه‌انسانی به‌دو طبفه متضادومتخامم 
رده ها و برده داران انقسام بافت و نظام 
برده کی بوجوذ آمد . 

از آنجا یکه بردتان له نېا به کار های 
شاق تولیدی برای برده دادان مکلف بودند 
نلکه هیچگونه مصولمتی اذ احیة زندتی. > 
اموس و شرف خود نداشتند و حتی محضاً 
بخاطر تفریج باداران بو حشیانه ترین‌انبکال 
معیوب و عذاب کش می شید ند بډ پنجمت‌علیه 
برده ډاران سر له عصیان بر میداشتند : 
لذا ضرورت آن پیش آمد که برده داران 
منظور سر کوب جنیش وعصیا نهای برد کان» 
مطیع ومنقاد نگ داشتن اسان > دة 
دایما فعالی بوحود آورند واین دستگاه همان 
شکل او لية دولت بود که عمدتاً از توای 
مسلح ۰ محالم و زندانها شکیل میکردند 
ودر راس آن رئیس قییله ویا کسی از زور 
مندان قپیله قرار میگرفت که توسط طبته 
حاکم انتخاب میگرذید و یا بطور ار ی این 
مقا را دست میاورد . 


در چریان تاریخ » مبارزات و قيا ها ی 
برد ان » ارگان نظام بردگی دا متزلزل 
کرد و سر الجام فرو ريخت لذا برده داران 
آهسته آهسته مجپورشدند ه آزادی بردگان 
تن در دهند ولی در مقابل ما لکیت بر ژمین 
را قضه کردند » از پنرو بردگان «آزافشده» 
وسایر افراد به شرف ورویا و دهتانان تحول 
شخصیت دادند و برده دارانو زور منداندیگر 
به فیودال ها وملا کین مبدل گشتند و نظام 
فیودالی‌رخانخانی وملوك الطوایفی جای نظام 


بردگی راگرفت* 

«آذادی دهتا نان وسرف ها سبت بسه 
برد گان این لود که میتوانستند عرض کار 
برای يك" فتودال » برای فتودال دیکر کار 
کنند . یعتی در. برابر فتودال بصورت‌الفرادی 
آزاه بودند و لی هر گز در برابر فتودال بطر 
کلی‌آزادی نداشتنده 

کذا تضاد طبقاتی بین دهقانان وفیودالبا 
لیز آشتی نا پذیبر ود وقیاء هاوعصیانبای 
دهقانان دربرابر فیودال مانیز حتمی ولاسدی 
از ابنجپت دولت برای حفظ سیادت نلودال‌ها 
نبز اشد ضرورت داشت نابرین دو لت هما 
بمشابه دیکتا وری فتودالی بصورت نکامل 
پا فته تر بحیات خود ادامه دادند . 

با رشد نیرو های مولده و بیدایش صنایع 
و تخنيك و الکشاف تجارت در طبقه دیگر 
شر بطن جامعه فتودالی پدید آمد که عبارت 
از سرمایه فاران و کار گران بودند و درا 
قیام ها و مبارزات دهقا ان از بکطرف ورشد 
سرمابه دادی ازطرف دیکرء ار گان نام 
فتودالی نیز متزلزل گردید و يكي بې دیگر 
به فرو ریختن آغاز کرد . در آغاز انتلاب‌های 
سر مايه داری در کشور های ارو پایی نظام 
فبودالی را ازمیان برداشته ونظام سر مايه 
داری را جا شین آن نمود . 

درین مرحله نیز کار گران و دهقا نا نبکه 
در زراعت سر ماله داری مچیور کار اند با 
سر مایه داران تضاه آشتی نا پذیر طبفانی 
دارند .۰ کار گران و دهفانان از لحاظ حقوفی 
وقا نونی گویا آذادند ولی‌در برابر نظا‌سرمابه 
داری وضع برده آسا دارند . کار گران و 
دهتانان «مزدوران زراعتی) درین مرحله فقط 
«آزادند که از گرسنگی بمیرند» یعنی قانوناً 
«آزادند» که برای سر مايه داران کار لکنند. 
چون بدون این کار در جایعه سر مايه داری 
نمیتوان نان بدست آورد » لذا این «آزادی» 
در آخرین تحلیل‌چز «آزادی برای از گرسنکی 
مردن» معنابی ندارد و نمیتواند داشته باشد ۰ 
از بنجیت لظام سر مابه داری.برای کار کران 
صنعتی وزراعتی قابل تحمل‌است ومبا رزات 
همه جانبه » قیام ها و عصیا نبای کار گران 


و ذحمتشان را در برابر حاکمیت طبقه سرب ۱ 


ماله دار در پې دارد . لذا دولت رای حنظ 
حاکمیت سر مایه داران و مالکیت آثان بر 
وسایل ولید » برای مطیع و منقاه نکمداشتن 
کار گران صنعتی و زراعتی و سر کوبی 
مبارزات و قیام های آنان ضرورت حیاتی 
سر ماله داری نیز هست و دا استفاده از 

شبه پرصینعه ۲۸ 
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فوشته : فاروق «نیللاب رحیمی» 
یی نز 





کر نیم سرطان سال ۱۳۰۹ درست یکسال 
از مرك حسرت بار » مردی ورزیده صوفی 
وارسته »> شاعر وانا » سخنور اه » عاشق 


سوخته جان صوفی غامنبی «عشقری» گذشت. 
نام این مرد را زنده نگاه کردن و خاطره اش 
دا کرامی داشتن» ازوظاف حلقه هاي ادبی و 
وثرهنکی اپنآب وخاكاست» زیرا اوهشتادو_ 
شفت سال زد گی رقت بار اما بارور و ثمر- 
بخش خودرا در راه غنا بخشیدن بهادب دری 
صرف کرد ودر این مدت کوشید که شعر 
را پزبان نوده ها اشاء نماید و سیم زان 
عامیانه رادر زبان شعر واذب روشنتر وهنر- 
منداله تر جلوه گر سازد .این خدمت درادب 
معاصر ما ارزش چشم گیر واهمیت زيادي 
۳ ۰ لا بر آن ادیده انگاشتن آن کار ست 
سخت دشوار . روزیعه صوفی عشقری چہرة 
قر نقاب خاك کشید ففط جسماً از حلقه‌دوستان 
برای ابد کنار رفت» لیکن در واقع دوح اوء 
آند شه و تخیل او» فربحه و شیوة سخن او. 


| در تاریخ شعر وادب روی همر فته در نزت 
1 ژوفمتدان ادب شناس وپز 


و هشگران زرفنگر 
برای همیش باقی خواهد بود ۰ زیرا شعر او. 
تجلیگاه ارزشیهای عمیقاً انسانی او میباشد و 
ګر همین ره آورد انسانی جنبه های هنری > 

نخیلی و فرهنگی عشقری باز os‏ 
د رواقع مظیر بل فعلی از اندشه و قر بحه 
ۋسبك وشیوة آن سخنور میباشد از انرو 
مبتوان لفت که عشقری در همین ره آورد 
پر ارجی که برای فرزندان ادب دوست ابن 
8 من ؛ کر بدت عمر خوش بجا گداشته 
8 . امش را در رد یف و بند کان نلند 
مقام این آب وخاك باه دار وحاوید گردانیده 
است . زرا شعر او شاهد راستین استعداد 
شار و نبوغ شا عرانة صوفی شضری 


اشد . 


شعر در حیات عشقری نقش ساز نده را 
ارا است ۰ ابن پدیدة هنری این مرد رادر 
انظار عز یز وارجمند کردا نید و اورا ر نگ 
8 داد .صوفی عشقری نیز تر شعسر 
لا عبت دود > او سعر را شس مرد 
واد آن نغذبه مینمود و بدون شعر قادر به 
,ند کی کردن لبود زیرا شعر در روحیه ۰ 
احساس و عسواطف وسحا بایی ! خلا قى 
و خصو صبت های السانی او چنان عجس شده 
؟* لود > که دشوار لود او را بدون شعر لحرت 
ك مود مو قر و مو ثر شناخت زیرا همه چیز 


را له *صوفی عشقری را شعر پرا له داده بود و 
زاغ |« کله موه های زند کی او در شعر خلاصه 
آل لامشد . 


ف" 






رادب پرور ما اهمیت بخصو 


زان شعری عشقری برای ملت ادب دوست 
ڈارد . تقد 


شماری ۱۵ 


از شیوه ها و مکتب های ادبی برای کسانی 
که شعر میگویند تا آنجا که روشی عبباشد 
یك سنت اجباری است . هر شاعر خود را 
از بکار بردن اصطلاحات و کنا بات در قوالب 
طرح شدۀ قیلی چه به شیوة کلاسيك و چه 
به سبك وین بطور فا خود ااه ویا اه 
نا گزیر می یابد . لیکن صوفی عشقری تا 
حدی درن زمینه سنت شکنی کرده وردان 
مرد لیشتر » تا رعایت شروط وارکان مکتب 
های ادلی » ارج داده است روی همین اصل 
است که برای کاو شگران اصالت های ز بان 
مرد در شعر » شعر عشتری منبع غنی و 
رو تمندی است که برای هر محتق فرهنگک 
واذب مو جع قایل اعتمائی شمار میرود 

آ لجه که شعر عشقری را رلک ند مردمی 
داده بود » آگاهی کستردة این شاعر از 
فرهنگ وادب جوامع و ملیت های مختلف 
افغالستان بود . آ نطور تکه نکار ندهُ این 
سطور در کتاب «شرح حال و تحلیل اشعار 
صوفی عشقری» در بخش مسافرت های آن 
نصرح کرده ا۴ آبن شاعر آذاده ووارسته > 
ضمن مسافرت های‌در داخل افغا نستان ودر 
بخارا وهند »از کلتور و قر هنگک مردم الد 
وخته های گرا نبپای فراهم آورد که بعد ها 
همان معلومات اثباشته شده » زیان شعری او 
را قوت خاده وله شعرشی رولق وافر فرهنگی 
بخشید . پی جوبی عشقری انگیزة یرو مندی 
در بی گردی او بحساب می آید . هدف او 
از شناختن جوامع فقط اندوختن معلومات و 
تسکین درد درمان ابذیری نود که هران 
درنپا د ش حنگ میزد ووی را سخت رنج 
ممداك . 

همین درد و رنج در نحوة بیانش انعکاس 

کرده و صوفی عشقری را تکمرد درد مند 
شعرش راتجلیگاه درئو رج‌های طاقت فرسای 
ماع انه و عاشعما ه سا حته است ۰ 

صوفی عشقری شاعری بود کهدر پرتو خود 
آلاهی انسالی وخود آگاهی اجتماعی بر - 
موزات تحت لمیفتة زند گالی بی برثه دود > 
او به جز لیات حیات اجتماعی چنان آ کاهی 
داشت که هر همصحبتش در همان ساعت اول 
از وسعت معلو مات و تجا رب اجتماعی او 
تخوبی آگاه میگردید . عشقری له مرد و 
جا معه خود همان عشق و علا قه را داشت 
که له شعر و دارا ود . 

عشقری با شعر پیوند بلا فصل داشت . 
واین راز را بار ها در سرا سر آشعا رش 
اقشناء کرده است .۰ اوفکرات اظبار میداره 


شا عری 


که میراث وی برای سل های انسانی آلن 
مرز وبوع » شعر است » والحق که میراث 
پر قیمتیست که ازوی بجا مافده‌است ۰ زیرا 





صوفی شتری 
اشعار عشقری گذشته از آنکه كنجينة 


گرانبہای از فرهنک و زبان مردم است در 
تمثیل چہرة واقعی نخیل ملکوتی و اندشه 
انسانی و روحیه جوانمردی صو فی عشقری 
بمشابة آیينة تمام ثمایی است که برای نسل 
های آینده نیز معرف راستیتی بحساب میرود. 
نا بر آن باید گنته آید که عشقرق را پس 
از ین در شعرشی میتوان جست و از ما هيت 
او باستاد گفتارو بیانشی میتوانآ گاه تردیده 
زیرا دیگر عشتری چستاً با مانیست و مادر 
آینده به عشقری سر و کار داريم که با تمام 
خصایص انسانی اش در آیینه اشعا رش 
العکاس میکند . 
در واپسین تحلیل با يست ایراز نمابیم 
که‌صوفی عشفری با گنچینه گرانقدری کسه 
برای ما بجا گذاشته است » خاظره اشی 
ابنالا و ذکرش مادام گرامی و امش در 
تاریخ ادب این سر زمین مخلد و جاوبد 
میباشد. واشعارش که کرمجموعه‌های چا انه 
مو جود اند عنقر بب ند وین و اميد است که 
بز یور چاپ آذین بافته » چشم ادب دوستان 
را از و جود خود روشن سازه . 
سازمن ساز مستی آهنکث است 
از در شه ها مرا نک است 
سوی لیلی بچشم مجنون بين 
یار کس را مگو که بد رنک است 
ج زرد نی یت ط وز ۲ 
ر دلم دا خیستا ی ندنک (است 
فخر میبالد از شستن من 
اسان لو له ز ای رلت اسست 
SR NE BLE ST‏ 
مدم ودلربا و سارنگ است 
سر لبا رد فرو به مشو قى 
دلر با لم له غير تو نک است 
رفته زین دار بر همن پسر | ن 
زان تما شا ی من لب کنکت است 
در بیا بانی عشقر ی میکنت 
پیش چشما نماین فضا تنگ است 
ته و با لا که می شو م به د کان 
در ما ثم که کوه صالتکت ا 
۷ * 3 
منم که سایه من فرش بوریایی من‌است 
خرابه های جہان جملگی سرای من‌است 
مپرس از سر و لر گك من غریب دگر 
که بینوایی شام و سحر نوای من است 


شد به هیچ شفا خانه ای لاج پذیر 
جہا لیان خجل از نرد بیدوای می‌است 
گرفت سرمة چشمش گلوی من آخر 
بجر آنکه جیانی پر از صدای من‌است 
بہا اگر نیش مفت هم کسی نخسرد 
ز چوك کېنه فروشی خجل فبای من‌است 
دم خوش ارطلبی رنجه کن قدم سوبم 
کهرا حتدو چہان فرش‌بور یای من‌است 
زاشك سرخ کف دست میکنم رنگین 
خیر دهد که امشب شب حنای من‌است 
4 هیچ در بگدایی نر فته ام کا هی 
لجز خداکه درش مرجع گدای من‌است 
اميل گردن اغیار دست خویش مکن 
بپا فتادن تو عرض اننهای من است 
من از کجا اثر نور معرفت يا بسسم 
که نان جوره ای‌هرصیح ناشتای من‌است 
مشبی ز گوشه بامی به عشقری میگفت 
که نفد جان عزیز تو رو نمای من است 
‌ ۶ 
گر بہشتم میسزد وصل نکویانم لس‌است 
وربه دوزخلايتم تعکیف هجرانم بس‌است 
ازحد بث زلف مشکین نوسر گردان‌شده 
بعدآمشب دیدن‌خواب پریشانم س‌است 
بای رفتارم اکر بردامن غم شد سره 
وسعت چالا گریبان بہر جولانم بس‌است 
گر نگشتم قابل آه سحر چون زاهدان 
شورو افغان دم شام غریيانم پس است 
بر سر بازار هستی سیر عبرت میکنم 
بی متا عیہا چلوس رنگ د کانم‌بسی‌است 
پیش من کمتر بخوان افسانة پاریس را 
زین جہان‌بیوفا گلگشت‌پغمانم بس‌است 
کس نشد پیدا که دریزمت مرا باد آورد 
مشت خاکم رامگریردر کبت‌ناد آورد 
یك رفیق دستگیری در جہان پیدا شد 
تا بهای قصر شیر ین نعش فرهاد آو رد 
در دل خویان نمی بخشد اثر آیا چرا 
سنت باه و فغان من‌به فریاد آورد 
دل کند لخت جچگر را ند چدم "گلرخان 
همچو آن طنلی که حلواپیشی استادآورد 
شر صف عشاق میبالد دل ا شاد من 
گر به دشنامی » لب لعلش مرا یاد آورد 
آرزوی مرغ‌دل زین شیوه‌حیرالم که‌چیست 
تبر خون آلود خود را زد صیاد آورد 
عشقری از روی علم وفن نمیسازد غزل 
اینتدر مضمون نو طبع خدا داد آور د 
e e ۰‏ 
پرده های غل من زیر برش و 
تا که خیاط رفته قدو بالای ترا 
عشقری بر سر بازار می آشام مبا شش 
محتسب می شکند ساغر و مینای ترا 
کینه سالی ها نمیکرد اینقدر فرسودهام 
از قماش زئدگی می بوذ ار استر مرا 
RR # #‏ 
وصف کدام چشم درین بزم کرده اند 
کاین خاله‌بوی نر گس شلاگرفته است 
آهسته پاگذار که فرش است چشمودل 
عالم تمام ساغر و مینا گرفته اسست 
تاناز بوی خط زلبت سر کشیده است 
بك برهزار حسن‌لو جوهر کشیده است 
حسنت برای سیر وتماشای خو رشتن 
آیینه دا زجیب سکندر کشیده است 
تا که زلف عنبریدت طرز کاکل ساختی 
بيد مجنون مرا يك دسته سنبل سا ختی 















اسیا ان افر قا توهی مضه 


ثامین الله محكث اه 


تژدی شل کلونه مخکی د یوی افر یقایی 
شخی دپاره دالا ممکننه وه چې په محکمه کی 
دی له خهلو حتوقو خخه دفاع و کری او باد 
د پار لمان له لاری بیانیه ابراد کری داخکه 
چی په یر بو پیړ یو هفوی دکور په چارپیر- 
یال کی دبند یاو غوندی شپی سبا کولی ! 
سره له دی چې دافریتا په تاریخ کی داسی 
حالتونه هم‌راغلی دی‌چی بو حکومت کر یدی 
او داسی قییلوی ښځو له بی اجازه ور کر بده 
چې دلارلنه و سره په خنگث کې د 
پارلمان دمشرالو په جر که کی برخه واخلی 
خو په عمرمی نو که افریقا بې ښځو همیشه 
په ټو لنه کی ټیټ مقام اشغال کر ید ک. 

په افریتا کی شخی هغه خورا وروسه 
پاتی استشمار ید ونکی پولنیز قشر جوهو ی . 
په استعماری شرایطو کی خی له نو خواو 
خخه تر ظلم لاندی وی دافس بقایانسو په 
وینادو ی «دمر ژیانو مینخی (ښځینه مریانی) 
وی » ددوی سخینه ټولنی هم داستعماردبیزیه 
صوانده سلط او هم دخپلی پولنی دعذعدا تو 
قربانی وی . 

دافر یقا دخلعی د سیاسی » | قتصادی او 
ذهنی خپلوا کی انگیزه په خپل وار سره د 
ښخو په ژوند باندی بوره اغیزه شندلی ده. 
داستعمار پر ضد باندی ۵ مبارژی د پیل له 
وختولو خخه په پولنیز ژوند کی د نو 
اجتماعی شعور او په ‏ ټولنه کی یې متام د 
اشفا لولو مبارژه پیاوپی او دبار لمان دپاره 
بی دالتخا بیدو حق تر لاسه کي . په دی 


سید 





ورخو کی مود لیدلی شو چی افر تفایی شکی» 
اکترانی » ښوونکی » #ریورانی : درولیسی 
قواوغری ؛ حتی په ینو ښارو و کی ښاروالی 
دپلومانالی او وز برانی دی . 


خودلته بايد دی خبری یائوله هم وشی 
چی له بوازی به مخ پرودی هیوائولو بلکی 
یه زیاتو صنعتی هیواو او کی هم څوحکومت 
پو ستونو ته د ښځو انتخاب په بوه ها کلی 


هیواد کی دښځو او نارینه و تر مینځدحقوقو 
پوره بوالی منځ ته شی راوستلی ار ټولو 
نه مخکی آولنیزه آزادی د 
هستول ایجالوی چی شگی یکی مور والی 
او ولیدی کار وایه سر له ورسولی شی > 


داسی شرا بطو 





صیفحه ۲۰ 


بقاد ښځو 
و لمیر شعو ر وده کر بده 


دلی سوادی او هغو عنعناتو چی ادنو مووی 
سسعت وت د لت اپو دی وس 
رت در ی سر ۳ 
آولنیز او اقتصادی بدلونو کی فعاله ونده 


واخلی . 
همدا وجه ده چی ۵ کورنی ۵ آزادی و 


لزه په سو سیا لیستی دریخ لرونکو 


سس 
ولو ك د مسلطو انقلایل دمو کرا تسکو و لز 
ونو له خوا نر پوره غور لاندی نوله شو بده 


دلنه به داپوشتنه پیدا شی چی یا دخپلواکی 
او سرمایه داری د له ودی له لاری په 
ویاندی نګ کی دافررپقاپی ښځو په زوند کی 
وی تمایلات تر کومه خای اغیزه ښندلی 


3 


لوموډ و پو ښتنو ته په خبله دافر بقا خی 
تربل هر چا شه او د قناعت وړ وادونه 
شی هکی له پاره چې ,بر پورته ويل شر و 
ستونزو باندی را واچوله شی ښه به وی 
چی گرانو لو ستو نکو ته بو لړ هغه نظر رات 
وهاندی شی چی د مولفی له خوا ( دښڅو 


دلر یوال دم و کرانيك بووالی ) د غونډی 
کو چی تیر کال په ماسو کی جره شویوه 
په جریان کی دااول کر بدی او دنوموروحقات 
غو د شپر يدو له پاره نزدی دټولو استوابی 
سیموه پر مختیایی هیواد و لو د شو سره 
تمای لیول شویده . 
داستوایی سیمو استاذی ذهنی تحولانو ته 
داشاری. کولو په ترخ کی وابی چی دافر بقاد 
بی ښځو فکری استعداد وچی لومرلی او مہم 
بدلولونه پى منخ ته راوستله . دلو مور کتنو 
ی ای ( اوریت سلمانی) *بادی .وی 
سیمی دعل لیی وزارت دذشخو دکمیسون رسه 
وابی (پخوا ښځې غير فعاله او په ټولنه کی د 
خپل رول څخه اخبری وی . دا څکه چیټولنی 
په خپله نوی ته داسی مو قع نه وه ورکری 
چی هفوی دی دکار 4 مختلفو سا حو کی 
ونډه واخلی په تو لنيز ژوند کی د هفوید 
راګډيدو به لاره کی هلی خلی دن وری 
مشخصه خیره تشکبله کر بده ). 

د (ساو ویستنی ) جزبری په هکله دښڅو 
د کمسیون داجرائیه کومیتی شری (نامار ا) 
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ار غب اي ای : 
















خبل نظر داسی خر کندوی «دشخو د آولایز 


> الاصون په لاب د (با بکز) هلو خلو آنوری 
نتىجی ورکړ بدی دا دخلکو سایکو لوژی 
په تولنه کی او کور و کی دځ دمفاع په 
هکله د خلکو اظر بات او عنعنات که خه تم 


ورو وروش کل لری خودنحول په حال کی دی 
دشک دشعور سطحه ډټ يره لوړه شو بده 

که کیه میره چی پرحتوقو باندی‌تبریه کری 
دوی له‌خبلوحتوقوخخهدفاع کولی شی اوه دی 


پوهیری چی دولت » خبله ندوی پلو ی کوی. 

دگینی دسا او کیپ وردی جز بری‌دانگولا 
او موزنبیق غوندی به افریقا کی دخوازالو 
خبلواك شوو هبواد ونو څخه دی . که :د 
استعمار ضد مبارژی له کلوثه خخه دبوهانه! 
روزنه له وای‌ییل شوی د درواو خلورو , لوا 
دی لنلیه موده 13 د شکھ د 
وه اسان ار ۰ 


شور ق مره 


(روت مبتو) دانگ۷ د کار گری کوش د 
مر کزی کوه‌تی غری او تشخو دساژمان 
رئیسه وویل (ذمون مخکشی جنبش یعنی کار 
گری گوند په خبلو فوائینو او برو گرام کی 
دالگولا د شخو داداری او دهفوی د یو لیر 
در یځ لوډ والی ته بوره پاملر ه و اده . 
له بخوا څخه آزادی په جگرو کی د عهمومی 


کو 


مبارړی سره ستره مرسته کر لده دوی حتی 


دپرنگالی استعمار چیائو په ضد وسله اوبی 
ته اچوله اوبه جگرو بی لاس پورې کاوه ! 
همدا سیب هی جی دشی په نامه خانکرو 


شخینه ستونزو 
زښت اهمیت در 
و ند لومر لی کانگری زموز حقوق و خل 
يا تایید او اوسن په زر گوتو دی کنو 
نیتو) به مشری زمون دو باړلی کار گری کوند 
فعاله غری دی . 

داقو بای شخو سره خبری انریا سیک 
په دی معتقد وی چی مترقی بدلونونه با کلی 
او مطلو بی ثتیجی متخ ته روایق ۰ د جالی- 
فور به) د لظر بی په ارتباط چی وایی د نو 
دآژادی درجه د عمومی آزادی لوه طبيعی - 
معباردی = په نی - استوابی اثر تقا کی‌سرگ 
یا حدس کولی شمی چې 3 شخو د و لنبزی - 
دی بروسه دنو مویی تولنی لتو ٩‏ 
اندانه او ژوروالی شبی . 


دلجو 


دمځکی بر مخ دائدی لاد سوله نشی | 
دا يو بل او تر ټولو میم کی دی‌جی له ۵ | 
نه بر ته وهاندی تك امکان نه لری . او 
افر بقایی شگو نو موبی حفیقت #ير ښه کل 
درك کر‌ندی ۰ 











ام ۵ اف پر 
۷ مق ؛ باز رز 
شا را وی 
بان 6 و 


































ممممم 


زان در مسیر تحول و ترقی و در پیکار 
بر ضد ظلم و استبداد در طول تاریخ نقش 
ورسالت اجتماعی خویش را هر گر از باد 
لبرده و آنچه مسلم می نما ید النست که 
زنان به ارتباط عواطف و احساسات السانی 
بیشتر از مرذان رج و زحمات را تحمل نموذه 
وله تنیا از ستم و جفا ی که بر وی روا 
داشته اند رنج برده بلکه بار ها و بار ها از 
1 در ماتم شسته است . 
مادران افغا نستان التلابی در پہنای وسیع 
زمان از ذمان های دور در زیر مناسیات فر توت 
فیودالی و ماقبل فیودالی و همچنان دیگسر 
مظاهر عقب ماند کی عذاب عظیم را متحمل‌شده 
وبا اینہم در آغوش پر مر و محبتش 
فرزندان صدیق » مبارز ودلیران عرصه پیکار 
و برد اجتماعی را پرورش داده اند . 

واقعیت اینست که زنان نه تنہا در اس 
آرامی های مربوط به خودش سو خته و 
ساخته بلکه مستقیماً در غم فرزندانش به 
مانم شمته ونیازی بها بات نداردکه درم ر کث 
فرزندی مادری هم هزار بار می میرد . 

به همین ار تباط ماددان و طن ما عمیقا 
با جان و خون شان و با احساس و عواطف 
شان و همچنان با عقل و خرد شان می‌فهمند 
وهر گز از یاد نمی برند که حفیظ الله‌امین 
تما بنده مشپور وشناخته شده امپر بالیس 
امریکا در طول مدت زمامداری اش بعد از 
آنکه انقلاب لور را له بیراهه کشاند وبا 
شتی‌هزاران هزارفرز ند تاه ومبارر» زحمت‌تثر 
ووطتیر ست افغانستان این خطه ای باستانی‌رابه 
ماتمکده هولناکی تبدیل مود که ار قیام 
دلاورانه ششم چدی امین و باند جنا یتکارش 
دا سر لکوت نمی ساخت » تباهی هساک 
دیگری هم در پې داشت که افشاء پلان وثقته 
آن بار دیگر رو سیاهی امیر یالیزم را به 
!ثبات می رسال ۰ 

پیروزی قیاء ششی جدی رامردم اففائتان 
واقعاً مرحله نجات انتلاب و مرد میدانند و 
به معنی واقعی ین سخن مائران لیشتر از 
دیگران بی برده و به حقاثیت ان شعمار 


شماره ۱۵ 
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عتده دار ند 
میراث شوم دوره باند چنایتکار امین غم 
بزر کث و عظیمی است که تا کنون هم‌هزاران 
مادر افغانستان ماتمزدء‌بیاد فرزندان و عز یزان 
شان اشك میریزند و به ارتجاع و امپر بالیزه 
و چا کران و لو کران حلقه بگرش آن در 
گوشه و کنار جهان نفرین می فرستند . 
ازینرو » مادران این وطن باستانی هرگز 
مر ث فرزندان وخون هی پاك آنپا » و 
همچنان دشمنان شنا خته شده خویش را از 
باد نمی برند و همه روذه درین انتظار اند 
که جلا دان فرزندان د عزیزان شان به‌محکمه 
کشانده شودویداد تاه مردم حکم» اعدام شان 
صائر گردد » چنالچه همین مادران وطسن 
از فیصله محکمه اختصاصی انقلالی واجرای 
عدالت در حصه عده ای از جنا بتکاران باند 


سفاك امین استقبال نمودند و طی ارسال امه 
های آرزو نمودند تا دیگر آد مکشان وچالدان 
انسان نیز له کیفر اعمال شوم شان برسند . 
ار تباط منطتی گفته های فوق و حقایق تار یخی 
می رساند که ذنان افغانستان آزاد و القلابی 
حق دارئد به دهان آنبا یی بکوبند که در 
باره مر حله نوين القلاب لور و سر و شت 
کشور شان غير مسوولائه سخن سرا گنی 
مینمایند وبدون در نظرداشت غم بزر کت شان 
که هنوز هم روح وروان شان رامی‌آزارده به 
فعالیت های خائنانه دست بزنند . 

مادران افغا نستان القلالی میدانند کهاگر 
قیا) شش جد ی به سروقت شان نمی 
رسید نه تنا وطن شان په تباهی کشالده 
می شد بلکه فرزندان شان » آنپایی دا که 
در شب های تیره و تار در تحت نظام های 
استبدادی وابسنه به ارتجاع و امپر يا ليزم 
در آغوش خویش تربیه نموده بودند یکی بی 
دیگر درحلقوم جلادان فرومی رفت و روزانه 
های اميد به کلي مسدوذ می گردید . 

چنانچه خر نامه سر کشاده زان افغا نتان 
به تا چسر صدراعظم انگلستا ن که 
مزه اعمال و سخنان غير مسوولاله شان را در 
افغانستان چشیده اند چنین وشته اند : 

متاسفانه گفته های شما ( مقصد از تاجر 
است) با صدا های جائیان و دشمنان سو گند 





خورده مردم زحمتکش افغا نستان در آمسخت) 

در پنجا سوال بمیان می آید که چرازنان 
مبارز وطن ما به جواب دروغ های صدراعظم 
تاچر چنین گفته اند » آیا این حق را دارئد 
که چنین بگویند ؟ چواب روشن است که 
مادران و زئان افغا نستان این حق را دارند 
که له جواب کسانیکه چنین بی باکانه در 
مورد سر. وشت خود شان و فرزندان شان 
سخن می ذنند همینطور قاطع و صریح اظبار 
تظر تمایند و اینکه چرا چنین گفته اند ؟ 
بیشتر از آن روشی است » چه ماثران وطن‌با 
عمیقاً درك نموده اند که در جنایات ننتگین 
باند سقالك و خو نخوار امین تمام نیرو هایی 
امپر بالیستی به شمو ل امپریالیزم انگلیسی 
مستقیما دست داشته داکنون به کسی این 
حق را لمی دهند که بصورت بسیار بی مورد 
لی ارتباط در باره سر وشت کشور شان 
اظہار و عقیده نمایند وله اصطلاح تصمیم 
بگیرند . 

البته محکومیت اچر درين امه بيشتر 
ازینکه به اباط قوائین ملی و بین المللی 
به اثبات برسد که نیاز آن احساس نمی 
شود هر ام لخست فقط و فقط در داد گاه 
احساس وعواطف زنانو مائران حکم‌محکومیت 
آن صاثر می ردد واین خود تاچر است که 
باچنین سخن پراگنی غير مسوولانه بدون در 
نظر داشت واقعیت ها وحفایق زنده » خود دا 
محکوم می نمایند . 

- در امه مذکور له صورت منطتی دلایل 
ارایه گردیده که اگزیر باید تکاتی چنداز 
آنراباد تمایيم . 

در نامه می خوائيم : 

ماثر مدت ژمائی کوثاه » غمخواری ساعدت 
های مادی و معنوی دولت جمہوری دم وکر- 
اتيك افغا فستان دا به منظور یبود سطح 
زئدگی خالواده ها احساسی کرده » اعتقاد 
راسخ حاصل لمودیم که دولت مرذمی ماسعی 
می لماید تا شرایط مطشن حمایت اذ حقوق 
طفل ومائر را در کشور تامین نماید » برای 
نخستین بارراه جات از تار یکی 0 عتبما ند گی 


و بردکی ترون وسطایی به طبر ف 
روشنایی و ترقی آرادی و شگوفالی بروی 
زنان افغا نستان باز شد .» 

واین یاد داشت یکبار دیگر از مو ضع 
گیری سالم زنان افغا نستان در شوایطی 
لمایند کی می کند که زلان این وطن تاهنوژ 
هم بیاد فرذندان و هوستان ازدست رفته شان 
اشك مى ريزند و با اشك و خون احساس 


نجات وبیروزی شالر! آشوده است . 

درنامه ژنان افغانستان عنوالی تاچر چنین 
می خواليم : 

میرمن اچر ! شما از ما خیلی فاصله‌دار ید 
شما از رسوم و عنعنات اصول و لظم زند گی 
اجتماعی ما لیگانه اید ما دسوم » عنعنات و 
اصول زند کی اجتماعی خو بش را فر ستا 
تحمیل نمی کنیم » ولی شما چرا سعی می 
ورزید تا عتاید وذید های تاثرا در باره ابنکه 
ما چه باید بکنيم برما تحمیل نمایید ۶» 

مسلماً میرمن تاچر صدراعظم انگلستان 
به حکم عقل سلیم جواب قناعت لخشی در 
زمینه نداشته و ندارد . 

گذشته از همه این نامه یکبار دیگر باد 
هزاران هزار شید و مبارر راه آرادی و 
استقلال افغا فستان را زنده ساخت که ۳ 
روحبه وطنپرستی عليه شمان اففا لستا ن 
جنگیدند ودولت استعماری انگلیس راطی سه 
جنگ استقلال طلبانه محنکوم به‌شکست نمودند 
و گذشته از همه ایسن اقدام دلیسرانه 
زنان افغالستان نا م ملالی ها لی را تو ارم 
در گوشه وکنار وطن طنین اثداز سناخت که 
در پیکار عليه انگلیس ها که هم اکنو ن 
تاچر صدر اعظم آلکشور می باشد» جنکید ند 
و با ریختن خو ن های شان از اد ی و 
استقلال کشور را کمایی نمودند . 

چنانچه در اخیر امه چنین آمده است : 

ما تاریخ را په خاطر داریم پدران و اجداد 
ما به خاطر استقلال وآزانی میین ؛ علیه 
تجاوز گران اتگلیس مردانه دار مبارذه کردند 
و پیروز شدند . واضح است که اراده مردم 
ما همانطور لود » امروز شو هران » اطفال 
وبرایران سلاح بدست از میہن و سر زمین 
پدران خویش در برایر تجاوزات یرو های 
ار تجاعی » اچیران امپر یالیز و عظمت طلیان 
چین دفاع می نمایند . 


ما پیروژ می شویم » زیرا اداده مردم ما 
همیئست ۰ 


صفحه ۲۱ 











آی آدمپا: 


ای آدم ها که‌بر ساحل نشسته شاه و خندانید ! 
يك تفر در آب دارد می‌سپارد جان ۰ 
يك نفر دارد که دست‌دپای دایم می زند 
روی این‌دربای‌تندوتیره وسنگین که می فالید . 
آن زمان که ست‌هستید از خیال دست یابیدن به دشمن » 
آن زمان که پیش خود لیموده پندار ید 
که گرفتستید دست اتوالی دا 
تا توافایی بیتر را پدید آرید » 
آن زمان که نت می‌بند ید 
پر کمر ها تان کمربند - 
در چه هنگا می بگويم من ؟ 
یك نفر در آب داردمی کند بیپوده جان قربان ! 


آی آدم ها که بسرسا حل بساط دلگشا دار ید ! 

ان په سفره » جامه‌تان بر تن » 

یك نفر در آب می‌خواند شما را » 

موج سنگین را به‌دست خسته می کوبد 

باز می دارد دها ن‌باچشم از وحشت ثریده 

صابه هانان را از راه‌تور دید 

آب را بلعیده در ود کبود و هر زمان بی تا پیش آفزون 
می کند زین آب هابیرون 


اونراه دور این کہنه‌جہان را باز می پاید » 
می زند فریاد وامید كمك دارد 
آی آدم ها که روی‌ساحل آرام در کار تماشا بید ! 
موج می کوبد به روی ساحل خاموش 
پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده . بس مدهوش 
می رود نعره زنان .وین بانگ باز از دور می آید : 
سدآی آدم ها > ... 
و صدای باه هردمدلگزاتر » 
در صدای باه با نگ‌او رها تر 
از میان آب های دورونزد يك 
باز در گوش این تداشا . 
دآ ها ... 








دا خه سپین‌سپیشلی غاښ دی 
دا څه قر او خه قامت د ی 
دا خه ملا ده بار يك و ضع 
دا څه زیه دی د خو با لو 
دا خه بار دی له پو هید ۲ 
دا څه بت دی ذ ما ر بلسه 

دا هم شعر دی د رحمانسه 

چی هم گنج دی هم هنر 


¥ 


دهقان خسته پا 1 
براشك نرم کودکت انداز يك نگاه : 
آنجا طلوع صبح بہاران گرفته جا» 
آنجا سکوت داغ شپیدان گرفته چا» 
آنجا نوای بازی طوفان گرفته جاء 


اری درون چشم وی از درد روز کار 





آوای پر ذخشم ستم پیشگان گرفته جا 


دهفان رنجیر ۶ 

برپینه های پیرهنت دوز چشم خویش 

هريك نبشتة رنگین خون تست > 

هريك جو آشیانه غم دروجود تو ۰ 
داغی زبند گیست* 

وین کلبه ای که تیره تراز شام مر گګبار 





هستی سرد ترا میبرد به خال 
آغوش زند کیست ؟ 


عبداله ناثبی 


رر 











چی هم گل دی هم عر عر 
چی هم مو ی د ی هم کر 
چی هم مو م دی هم حجسر 
چی هم دل دی هم دار 
چی ھم بت دی هم شر 


رحمان بايا 





























او ار ه‌مییه 


گر خوی هی 
جور لوی هی 
لالمپاند او آودنگره 
پرمیرود بیلنانه او 
دشمییه و تاند لبانو 
ارمائو برهد پرو 
داسرو پرکر بلا او 
دلرغن ویر ژلی ژوند 
دغه‌ستا نارامه‌ممثه 


دغه ستا اواره هبنه 


گر خوی می هس بر شرو 
جودلوی می پر هواسمندرو و ۰۰۰۰ 
هم پر لوپ و ستادمینی تو پانونه 
هم پرځوړو مرگخیانی خپانونه 
شم بر غرو گرخوی می 

چور لوی می 

وچی شولبی 

جل و هلی 

ناسیراب 

پرسیرا بونو 


دحسرت بر کردا لو و 
دغه ستا نارامه مبئه 
هغه سیا ااواره مته 
اواره تر اواره وو 

آواده تر فلسطبنه !1 


دکتور زیار 


۶ردره۱۳۰ 


دل ذروش 


زلفہا روی شانه می لغزد 
رنگث شب بر تلور ریز انست 
سیم در زخمه اوج میگیرد 
وزنوا های گرم لرز انست 


انگ مرغان چور نگ‌های‌سحر 

می‌رساند نوای بیداری 
یمه خواب آن‌دوچشم افسونگر 
باز دتبسال دل شتابانست 


شسنم از اشك دست وبایش را 

زخمه ها نغمه هصابرون میداد 
عشق و مستیو شور بس رکرده 
از زهین تابه سقف ایسوانست 


بوسه همبای تباژ مندانه 
برلب و چشم‌ناز نين دادم 
جسم خود بست و گفت آببثه 
دلفروشی نه کار ١آ‏ سانست 





در سین کبود و فر یبای 7 سما ن 
پرمی زند کبوتر سیمین متا هتا ب 
می خند د اختر ان قرو زندة سپ پر 
همچون شگو فه های فرو ریخته رویآب 


در پاره ها ی ابر بلند فضا ریز 
جو شیده انعکا س سپید فروغ مساه 

معو کاهی ز شت پردهة سیمای حاب 
ها ی تك اختر ی بسو ی زمین می کند ثگاه 


۰ خط می کشد شہا ب در آن آبی دلند 
2 ر چون رکه های روشن طلابه لاجسورد 
۳ آوا کنان بسو ی افق مير ود به پیش 

مر غان بیقر ار میا جر شب نو ر د 


۳ امواج باد های شبانه نو کنید 
۳ از کو چه های شمیر سبکسار و بیدر تک 
۱ در کام لحظه های زمان ریزد آشکار 
۱ ا عطر شگوفه های هر سنالك ر تک رانک 


۱ یر از نوای باه بگو شم درن سکوت 
اید طنین شر قة کا می زکوچه هس 
۱ پنشسته خو فناك و هراس آور ولجوج 
۱ اشباح بیقر ار خیا لی به سایه ها 


ذرات منفصل و پرا آنسده قروغ 
۱ رقصد به بزم روشن مبتابی خسوش 
اا جار بست لو ی از دل هرا ختر سپید 
دریا چه های لور ستیزا وپر خسرونی 


رویای من چو زورق ذرینه در غروب 
ده می برد به پیش فرا سوی مرذ ها 
گردیده ا چو عطر گل آتشین باغ 
در کام موج ها ی پر یشان شب رها 





پرتو نادری 














دست رگورمز 


یو عجب شانی قدرت دی‌شکلو ستر گو په کت وکی 
پوه ستره دنیا پټه ده به‌دی ښکلو رمز و کی 
څه عجبه تما شا ده تما شاد ښکلو ستر و 
تشته دو مره تا یر و نهد کلشن ښکلو رنگو کی 
الماسی زړ و ه او به‌شی به نظر د شکلو ستر کو 
مفرور باز د زپو و بندشی تورو ست رگوپه‌پنجوکی 
هیخ خبر په خبل خان نه‌وی زیه وتلی له سینی وی 
په نظر باندی چی داشی پی یل شو ی وی بو کی 
نه خبر له پیژندله ه خندا نه ارزو وی 
خو به یونظردسترگویی شی خای‌دزهه برج وکی 
که هر څو مره دیوالونه در نجو ورخی تا وشی 
پسی هو مره یی زیانیری تاثیرونه په ليد وکی 
چی بیان بی‌وی شکل به‌ژبه باندی هم لیکلو 
د زیه پتی ارزو گانی شی‌بیان په و لحظو کی 
پاری که چیری پوه شی‌خوك په دی پټو اسرار و 


شی به میلمنه دا شکلی‌مینه یی په زړ و کسی 
تاج محمد باری 
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جه نو ع لاس در ای که دك تهیه کمیم 


مادران همانطور بکه بتماغ مسایل مربوط به 
اطفال مراقبت ورسید گی‌مینمایند تاصحت‌خوب 
وجسم سالم ذاشته باشندفراموشی نکن تا 
در اقسمت تیه لباس آنہا نیز توجه عمیسق 
مبذول نما یند . 

اطفا ل و خصو صا تو زادا ن‌رابایدطوری 
لباس بیو شانید که خوئرا آراوراحت‌احناس 
کنندثه اینکه اورابالباس های ضخیم وتکه 
های زری که در دهات اغلباً مروج است ملیس 
لمایند چو نکه لباسپا ی اراحت‌سبب تخر بش 
وجوه طفل گردیده » ریه و نا آرامی را 
بماثرا ن خود به ار مغان می آورند ۰ 

بعضی ها لظر به همچشمر هاو رقابت ها 


مخصو صا در !يا م عید و پرا ت برای 
کو دکان‌خودلباس‌های قیمتی‌تبیه‌میکنند والبته 
در باقی ایام سال قادر نمی شوند لباس آلش 
بدل آثرا هم تبیه نمایند . 

ہس برای اطنال لباس های‌ارزان بہا وصحی 
از پارچه های نخسی تیه کنید تا بنوانید 
کودکانرادر یکروز دوبار لباس بیوشانیسد 
طفل تمیز و با نظافت را همه دوست داشته و 
در آغوش می گیرد . 

در قسمت تپیه لباس مادران سن و سال 
کود ك و موسوم را مد آظر داشته باشند.اغلب 
دیده شده که مادران لباس اطنال را نظر 
به قصل درست انتخاب آتوانسته کاھی لباس 
خیلی ضخیم و حتی پشمی را در تا بستان‌بتن 
کودك ببپانه سینه بغل و يا گرم و سرد 
شود و با اینکه تب دارذ میکنند - که این 
کار شان درست و صحی بوثه و سیب می 
شوه که کودك در ایام تابستان با لباس‌فخیم 
عرق نماید و هم لسبت نداشتن تجربه له 
کودك آب کاقی نمی دهند وطنل رابه‌طرگ 
دیلی دستیو یعنی بی آب شدن سوق مسی 


در تابستان برای اطفال تان چند دست‌لباس 
نخی ارزان بپا از جنس ارم انتخاب کنید تا 
اينکه یك تکه قیمت یبای ضخیم را که 
باعث نا راحتی طفل کردد . نکه فازك آسان 
شسته ونود خشك می شود . 

در زمستان از بیم سر ما کودك را چندین 
جاکت و پیراهن نپو شانید زیرا لباس زیاد 
مالع تنفس جلد طفل می گردد يك یا دو 
پارچه گرم صحی مانند فللین و چند جاکت 
که از هون طنلانه تیبه شده باشد سرای 
طنلتان بگیرید لباس طفل در خارج از خانه 
بايد کی فرق داشته باشد بایتضی که 
فسبتاً محفوظ باشد تادر زمستان باعث ریزشی 
وها سینه و بغل طفل نگردد» کلاه » جوراب» 
دستمال گردن هم فراموش نگرند » 

در تابستان اگر طفل در آفتاب زیاد بیرون 
می شود بايد يك کلاه بوریایی یا از تکه 
نخی وبا اینکه دستمال نخی دا شکل سه 
کنچه بسرثی نمائید تا مانع عبور گرمی‌مستقيم 
آفتاب ردد . اطفال مکنب که قاصله طولانی 
زیر آفتاب را می پیمایند حتماً کلاه لپوشند. 
در قسمت انتخاب لباس بچیز های لازم تا 
اندازه باه آوری شد و مورد نخواهد بود ا 
که بگویم طریقه دوختن لباس اطفال فیزممم 
وقابل ذکر می باشد لباس کودك دا اگ رآزاذتر 
وساده تر بدوزيم ببتر خواهد بوذ زیسسرا! 
لباس تنگ > دکمه های بزر گت موره های 
رنگا رنگگ وزرق وبرق زیاه سیب ا آوامیدر 
کودك می ردد » 

بعضی از مادرا ن كود كخودرا سخت در 
قنداق می‌پیچندوح ر کات طبیعی طفل را محدود 


وحتی مالع می‌گردند درحالیکه طفل درمحیط ۲ 


آزاد داید گذاشته شود وبا قنداگ نمودن او 
مانع تنفس در کوخ شو ید . 

وهم‌مادران‌عز بزلباس برای‌اطنالشان که شاگردان 
مکتب هستندلباس خاثه وچه بوئیفود) مکتب ‏ 


را طوری انتخاب نمایید که دوامدار لاشد 
به اثر یکی دو باز شستن زود از بین‌نرفته 
ورنک خود ر ااذ دست ندهد . وقتیکه تکه 
مناسب گرفتید در قسمت پرش و کوخت آن 
نیز توجه بخرج بدهید چون اطفال در حال 
رشد هستند و لباس پنج شش ماه قبل براحتی 
به جانشا ن برابر نمی شودلذاهنگام دو خت 
کی در ذ بات را از باد ثیربد تا دروقت 
ضرورت . بزرکك و کوچك شده بتواند . 

برای دختران از انواع نکه‌های چیت کلدار 
ونکه های ساده » پیرهن ء بالاتنه ودامسن 


بدوز ید وبرای آنہا کمی پرك و چین دافراب 
موش نمائید که چنین لباسبا هم اقتصادی 


وهم قشنگ می باشند .(طوریکه درعکسی 
مشاهده می کنیدا 

برای پسران هم پیراهن های چت ساده 
ولدار با نکه های جیمی اگر فولافی»عسکری؛ 
نصواریو خشتی‌وغیره رنگہا بی که بهاصطلاح‌چرك 
وردار اشند انتخاب شود لپتر است. چونکه 
پسران ‏ ه.بت لهدختران شوختر بوده وبازی‌های 
سرا ه هم ایجاب مبکند که آنہا بار ها 
بزمین بیفتند وبر خیزند واگر رنگ لباسبای 
شان سفید وبا رنگبای روشن دیگر باشد 
زحمت رختشوئی مادر دو وبا سه چند می گردد. 

آاهی د دہ شده که مافران حتی لباس 
سکب دختران خود را از تکه هاي قیمتی‌مگر 
همرنگ سا برین انتخاب وبرای دوختن لرا 
به خباط داد ه وبعد از چند فارخام كوك وغیره 
حر فبا پو لی تحویل خیاط لمودم‌وبتن دختر 
نازدانه می پوشانند سدر حالیکه یولیفورم 
باید نیایت ساده واز تکه ارذات بسا باشد 
برای اینکه هرروز پوشیده می شود امکانمدارد 
جای آن پاره شو د ویابه اطو بسوزد در 
صورتبکه که آن قیمتی واحوره خیاط > 


الاش مصرف شده باشد حیف مي‌شوي با 


آنکه اک السان دارا کوضع‌اقنصادخوب‌هم 


باشدلباس فیشنی برای مکتب کاری‌پسند ید ۰ 
یست جز خو د پسند ی بيجا . 

پس مادران آگاه و با فبم آنطور لاس 
برای کودکان خود انتخاب و نبیه مانند که 
هم زیبا » ارزان لپا ساده و میمتر از هسه 
صحی باشد . کار بسیار معتول است که هم 


صحت در نظر گرفته شود وهم قنصاد خانواد کی 
وهم انسان همر نگ جماعت باشد . 
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اطفال تابستان 


اسمپال اطفال ههيشه مربوط به تغذیه ويا 
مسمومیت غذایی نیست ۰ بلکه گرمی زه کی 
بخودی خود میتواند علت این بیماری لاسد. 
از آنجائیکه مر کز عصبی کودکان فوق‌العاده 
قوس و ند مات با زاس هت 
زود ر نج می باشد ؛ بارسیدن فصل تابستان 
وهوای ترم تعادل و کنترول خود را از دست 
دهد که دراثر این بی نظمی در دستگاه 
هاضمه کودك اختلالاتی پدید میاید واذ جاثب 
دبگردرا ر گرما غده ترشحی‌دستگاممز بور که 
عیارب از غده پالقراس در معده و غده برو ار 
که در روده است کاملا درست کار نکرده 
وسکروب های لو ا گون در . معده و روده 
اجازه شو ولمای بیشتر داده می شود ولیمین 
جپت مسمومیت غذالی واسببال و بیما ریبای 
#یکر دستگاه ها ضمه سمولت ظاهر می گردد. 

در کنوران و متخصصین هميشه تا کید کرده 
ومیکنند ا در تاستان باید از مقدار خودا کی 
های جامد اطنال کاست و بمایعات و آشامیدنی 


آناافزوده ودرواقع موادحیانی‌وو بتامین های 


_ ضروری را تا ممکن است بصورت آب میوه 


مبز یجات »> سوپوامثال آن ثبیه کنید . 
اید دانست که اسہال تاستالی کودکا ن 
هدر گذشنه نلغات ز بادهاشته‌است از د و 
حال بیرون نیست با اسبال ساده و بی خطر 


که تنها در ار گرمی شدید وهیم خورد ن 
تعادل عصبی کودك بوچود آمده است واغلب 


خود بخود معالجه میشودوعواقب ا کوا ری 
لوجود نمیاورد وبرای جلو یری از آن کافیست 
که ود را از آفتاب شدید و محیط گرم 
دور نکپداشت و در اتاق سر د البته نه مداد 
ویا نقاط خوش آب و هوا بگذاريم » اطمینان 
فاشته باشید بزودی اسہالش از بین خراهد 
زفت . 

واتر بر عکس بوجود آمدن اسپال بخاطر 
لوعی بیماری که از نتیجه کدام معروب‌است 
که از نغذ به غذاي فاسدوباسیو باخوردن 
دای دبر هضم ويا سنکین و بعلور کلی رژیم 
غذانی نا قص تولید می شود : معالجه جدی 
تری را ایجاب می لماید وشا وفتی میتوا ن 
از وقوع آن جلو گیری کرد که اغذیه نازه: 
مطمين وباك در نابستان ويا تماغ فص-ول 
سال برای کودکان تیه نمود . والبته بتر 
است که در اینوع اسپالها تمام اقدامات‌شما 
زیر نظر دو کتور صورت بگیره زیرا در مواقعی 
که کودك دچار بك چنین اسالی که سیب 
آن غذای فاسد وغیره میباشد می گرددد یوار 
روده اش نازك گردیده وامکان دارد که تدادی 
وغذای خود سراله که شما از روي جر به 
شخصی باو میدهید درآن حالت چندان‌مناسبتی 
او ضح داخلی امعاء و احشاء كود ۵نداشته 
باشد . 


ساره ۱۰ 


همجنان مکس و دیگرحشرات‌ناقلین مکروب 
در نا بستان هستند » بسیاری از مکروبپا وبا 
کتریپا تولید کننده اال های ساده وبا 
خطر لاك تاستانی در آب آلوده » سبز لجات 
و سوه جات ا شنسته مو جود می نادند و 
اطنا لیکه دور از چشم پدر ومادر در بازار 
ازین گوه آب ها بنوشند ويا چنین موه 
های بخورنر به دل درد و بعد اسال مبتسلا 
می شود . در قصل تا بستان وجود حشرات 
مختلف مخصوصاً مگس عامل دیگری برای 
انتقال مکروب بیما ریبای کو نا کون پروی 
مواد غذائی میباشد . بیمین جبت نه تنہا 
بایستی به پاکی و صفای مواد خورا کی توجه 
داشت بلکه باید آلپا را همیشه در ظرفہای 
سر پوشمده وئور از هجوم مکس های آلوده 
بسکروب تکبداری کرد وبدین ترئیب کودکان 
زبا و معصوم را که در آن سن و سال تنا 
رهنما شا ن در زند کی‌شماهستیدازسرا بت 


انواع -کسالت‌های عفولی‌درامان داشت» شیر 


وآ بس کریم های کر یمداد وقیماق دار که در 
فصل رما مورد ءلاقه اطفال می اشد مسیتوا ند 





در الردیر ماندنو ولید پوبنك های مخصوص 
ازنوع «پا را تيفیك) تولید اسالا ی بسیار 
شدید و خطرلاك را می نمایند که به سختی 
قابل معالجه هنند و بدین جبت بايد در 
ناز گی و بخصوص درپاستور بزه بودن شیراین 
خورا که ها کاملا دفت کرد و کودکان را از 


خوردن آنچه که مورت شك و تردید است بر 


حنر تیدا رید ااطنال شما تندرست وسا 
اشند . 

آمروز بر خلاف گذشته » شیر خشك با 
شیر گاو پاستو ریزه و مورد اطمینان که 
بجای شیر مادر لکود کان داده می شود ازهر 


وع با کتری ومکروب مرلوط له التشار بیمار- 
بیای اطنال پاك و مزه است در حالیکه ساتقاً 
شیر او عائی را در صورت لزوم مرق‌هی 
کردند وهر گز نمی آوانستند لوسیله جوشا- 
ندن » تما باکتری های مر را از بین‌بی ند 
در حفیقت شیر محيط بسیاد مناسب برای شو 
ولمای با کتری ایجاد میکند و تجربه" لاست 
نموه ه است که اکر شیرباكو نمیزئوداعت 
خر هوای آزاد بماند بیش از نه هزار با کثری 
در هر سانتی مثر مکعب گرد میاورد که پس 
از يك باه روز له پنج‌ملیونوشصد هزار 


می رسك . 
مین سبب هر گز بايد در 


مسافرت های 


ابستالی شیر طبیعی گاو وا به شیر خراران 
لوشانید وبپتر است له شیر طبیعی مار و 
در صورت عدم آن شير خشكث مورد اطمیتان 
شاعت لیرد . 
دد صورتیکه والدین اصول حفط الصحه وهم 
مواردی را که ذکر شد در قسمت اطفال شان 
مراعات اا طمیق ا ا فصل 
سه ماهه تایستان و شدت گرمی آن هچ 
خطری را متوجه کود کان تان نخواهد کرد . 
وظیفه وسایل مفاهمه است تا مردم را در ین 
قسمت رهنمایی و هدایت نما ند . اغلباً مادران 
نا آگاه و معمولا از طبقه بسواد در شدت 
گرما اطنال دا به شانه انداخته در حالبکه دو 
وبا سه تن از آنپا زا بدئبال دارند از خانه 
عارج عرقیله یبا بزاد وپا مبمالی از 
منزل بیرون می شوند که در دازار وبا کر 
سروس در ضمن اینکه مزاحم دیگرانمی 
گردند سب می شود تا در زیر آفتاب خود 
شان هم مقاومت شان نداده ودر مراجعت 
بخانه و جود کوچك شاق زير شعاع سوزان 
آفتاب تاب نیاورده و در بستر مر بضی ءی‌اذنند. 
در صورتیکه اگروالدین تتویر گردند آلا 
بخوبی میتوانند با فیم پیشتر بمسایل مر بوط 


به اطفالشان توجه جدی مبئول نموده واطنال 
تندرست و قوی وزیا بجامعه تقد ام لمااند . 




















سے سم کنتر 9 ل تو ما تیکت‌در بازری 
های! لمبیکت ۱۹۸۰ 


سیستم اوماتیکی کنترول که برای بازی 
های المپيكث ۱۹۸۰ثر نظر گرفته شده یکسال 
قبا ساخته شده است . این سیستم در هفتمین 
دای های اسپارتاکیاد شوروی در تالستان 
گذشنه مورد اسنعمال قرار داده شد . 

سیستم مذ کور خیلی تقیق و با خبر آزهمه 
چیز بوده در ظرفیت ءقابلیت و تعداد کمپیوتر 
تقریباً دو چند سیستمی می باشد که در 
مسابفات المپيك مونتریال بکار گرفته شده 
بود . در بازی های مو نتر یال در حدود(۰٩)‏ 
ترمینال وسایل اخذ و پخش اطلاعات)وجود 
دا ست‌در حالیکه درمسابقات المیسبك ۱۹۸۰ 
مسکو ۲۰۲ ترمینال وجود دارد . 

در چریان مسابقات المپيث ۱۹۸۰ کمیته 
تدویر و تنظیم مسابقات يك مقدار اطلاعات 
را «(که معادل به بك کتایخالة محتوی ده هزار 


کارشاقه 


در عصر آتوم 


باور می کنید یاخیر» مکی این تصوب رکه 
ارزلا ررر کرفه شتء اشته اکتون درا 
سال ۱۹۸۰ (در دوذ کار وعصر‌یکه اختراعات 
تکنالوجیکی برای بشریت تسبیلات زبادی 
را فراهم نموده است ) يك پس یازده ساله 
کولمبیایی معدنچی کاملا ناشنوا بوده وهر گز 

این کک خورد سال در حال دیده می شود 
که خودرا دولا نموده وارابۀ راکه ار زشال 
سنگ استخراج شده توسط دیگر اطفال 
(در داخل معدن) انبار گردیده کش می کند 
ودردهن خود چراغي را (نوعی چراع شمعی) 
کرفته ومعبر را دوشن می نماید . بایدمتذ کی 
شد که طفل مذکور در شرایطی به چنین 
ال ا ن در ی کک 


صنحه ۲۹ 


جلد کتاب ششصد صفحه بی می داشد نه 
خواهد کرد در مسالفات مونتریال مر کز 
کمپیوتر اطلاعات را به مطبوعات » مپدان 
ومسولین امور می داد در حالیکه این وظینه 
توسط بخش مر کزی (ای .سی . اس) بکمك 
کمپیوتر های بزر ك انجام داده می شوه . 


مسابفات المپیای ۱۹۸۰دارای چنان طرح‌ها 
و تاسیسات دالگری هم خو | هد دود 
که در مسابقات مو نتر بال «پایتخت کانادا) 
بکار گرفته می شد . شر سیستم کنترولی 
مونتربال به دو لسان «انگلیسی وفرانسوی» 
ترچمانی صورت می گرفت در حالیکه کمپیوتر 
های این سیستم به دو لسان روسی و چرمنی 
ثر عین وهله نتایج مسابقات دا تنظیسم و 
تر جمالی می لماید . 


این طنل بازده سال کولمییایی ثر 


مددن وپیشس‌فتة وسایل استخراح سادن از 
کی چا کر شاف سس ی 
وغیره موجود است . 

بیست سال قل در ۲۰ نواسسر ۱۹2۹ 
(سالبا قبل از تولد این اطفال) اساسل؛‌عمومی 


عطا اعد اعلامیه ت را به تصویب رسانید 


این ماشین که در انسنیتوت برق مسکو 
ساخته شده دارای تر تیبات لیزری وده د 


مسابقات المپيكث ۱۹۸۰ بحیث محاسب ننایج 


مساقات مورد استفاده فرار مسگبرد . 


معدن رغال سن کار های شافه را الجا مبدهد . 


تست نها ات رسازیان مت 
عامه طالب شناخت حقوق طفل کردیده واعادة 
حقوق اطفال را می خواست . 

در اعلامیة مذ‌کورروی حتوق اطفال معیوب 
هی NS‏ شا اد دس 
باه اند اند ده اس و 


نکشافات در طب 


جراحی پلاستيك روی یایکی از شکلا 
) ترین وبغرنجترین عملیات برای جرال 
امی پاشد که این عملیه نبارت تام و نا 
روسلومات کاملا پیشرفته را درین زمینه‌ایجاب ‏ 
اا نماید مخصوصا عنکامیکه عملیه بروی 
| جلد صورت انجام داده مي شود مراحل این 
]سل نین مشکلات فراوانی برای خود مر یض 
۾ ایجاد می نماید زیراوی برای برطرف نمودن 
/ نقص وجودش مدت زیادی رادر کلینیاث‌های 
ی سپری می نماید . 
4 باداشتن چنین مشکلات انجام دادن‌جراحی 
یت د اک ت ۳۰۳ 
تقرریبا در حدود چند دقیقه راد بی رد ۰ 
| يك لکچ نوت طبی توسط زمیاتین از 
| طرف دیپارتمنت طبی وسوم‌انولوژی پخش 
6 گردید که در موقع جراحی جلد رویا ستفاده 
کارد مخصوص حراحی را منع قرارداده اټ 
کر ار این کار بعد از عملیات نمودن 
جایی که مورد عمل جراحی قرار گرفته‌است 
هیچکدام لکه واثی بوجود نمياید حتی طوری 
حدس زده میشود که مریض هیچ تحت عمل 
اش . 

حراحان این فن طریقه جدید دیگری رادر 
قسمت‌اصلاح نمودن‌وبر گردانیدن فواره اصلی 
جلد روی به حالت اولی آن (حتی در .واقع 
» که استخوان اسکلیت دی از حایش خارج 
اف اشد ) بر بوجود آورده اند + ط 
( مبتود ها وطریقه های قبلی بعد اذ قطع نءودن 
و حلة دوی آلاث ووسایل پلاستیگی/ رادربای 
کات تال میدن ان تک اد 
کی ارب E‏ شرا 
را در جای مورد عملیات قرار می دهند که 
ای اه هیچگونه اف ع باه مب 
کر 
م تخنيك این طریقه که توسط زمیاتین 
aa‏ گردیده ومودد استفاده قرار دارد 
عبارت از بکاد بردن يك مقداد نا چیز 
) کرائول ها یایارچه های بسیار خوردلاستيك 
E‏ همیادی کک وط حراحان 


دیو در همه می س 


محر 


و رت Ca‏ 
| عبارت از سوزن ميان خالی ويك نوار 
پلاستیکی که به شکل گرانول ها تقسیسم 
وت و ی رابود کا ادر 
سوزن میان خالی در تحت جلد روی مریض 
]تراد می دهند که دار کین سوزن اثر 
سوذن مذکود تنبا برای چند لحظه محدود 
در روی جلد مریض باقی مانده ربزودی از 
بین می رود ۰ 


ژو ندون 











داکتر خانمی که ازدرون لابراتوار درعمق‌ابحار با متخصصی که چیزی را لدست آورده 


هسحست لموده وروی آن 


کسف‌هواد طبی 


۰ تحقیق مې کتند‎ j 


از سیر ابحار 


3 شگفتی‌های‌مو حو دات حیه بجر ی 


و نی در 

خویش نبنته دار که تاکنون آدمیزاد 
E‏ انس سمی وتلاش های پیگیر شان 
E IL‏ اند موفقیت های در زمینه EN‏ 
| آتہا نصیب کردند کرچه با وجود کشفیات 
که صورت کرفته وبسا مواد وعناصر ضروری 
ی نیاز مندي های جوامه اتمتسايی زا در قم 


bip 6 
0 


و و نما ید ولی این حاحمه آ نقدر. کائی تلقی 
رر ب ٩‏ دند . امروز دانشمتدان و کاشفین‌تلاش 
اوها میورژند تا نوآوری هایی در مورد نمسوده 


که یکی ازین نوآرری ما کت 
۶ گوع اذویه ات که برای تداوی امراض 
نجل گل 6 بدن مورد استفاده قرار ی رن و در عسق 
۲ ۱ ابخاد به کثرت پیدا میصوند . 

8 د اتحاد شوروي سوسیالیستی و ظیفه 
فحقیق در ابحار مربوط به شه تحقیقسات 
۰۲ نیرو های دریایی بوده وابحار واوقیانوس - 
گات مود شناسان زیادی در چنین سازمان هامصروف 


بى آ2 وذ 


,۲۶۱ تحقیق ومطلعه دیده میشوند این محققین 
یگ ا وابحار شناسان هم چنان مصروف مطالعه و 
4 تحقیق ار گانیزم موجودات دریایی اند که‌این 
۵ آن رهگ" موحودات دارای مواد فعال بيو لوژيك میباشند 
که وج از وجود همین مواد بیولوژيك عناصس حیه 
و بکا و 14 ٩‏ ای است که دانشمندان توانسته اند 
Ae‏ یکنوع ادویه طبی راکه بمراقب از ادویسه 
ات بہت خوبتی » سریعشں تالیں مینماید 
8۹ با ۷ بوجود آورند . 
کر اشمندان عقیده دارند که چنین ادویه 
1 س 1 های که از وحود ستار اق دریا یی پیدا مشود 
۷ فزودی روی زخم‌های دست وبدن اث رگذاشته 
و پرو سه علاج پذیری را نسبت په احویه هاي 


ر جگر را سریمانه بیبود می بخشد . 


میگویند. که کوسه 


دانشمندان بیولوژی 


شماری ۱۵ 





ماهی هاازنقطه نظر صحت وجود خیلی ها 
جالب توجه اند آنبا در قبال امراض ساری 
مقاومت شدیدی داشته واگی اح در بدن 
ووجود شان باشد بزودی پیبود می یاید در 
خون این موجود دریایی مواد انتی بيوتیسكث 
بقدری زبادی دیده میفنود که علاوه برآن 
انتی بادی نیزبه وفرت وجود دارد که دیکر 
موجودات دریایی فسبت به این کش مواد 
انتی بادی رابه وجود شان نبفته دارند و لی 
ك فقط درزمانی که مصاب به‌امواض ی گردند 
چنین انتی بادی مارا تولید میکنند . دروحود 
کوسه ماهی هامواد انتی بادی ها به پیمانه 
وسیع ذخیره شده می‌باشد درصورتیکه اکر 
طوردرست درزخم هاوجاهای مصاب بهامراض 
ترزیق گردند بزودی شفامی یایند . 

جکر کوسه ماهی ها نیز مواد زياد 
کیمیاوی دارد » ابن مواد در صورتیکەشخص 
مصاب به مرض سوزش وقلب باشند زود 
موثرئابت میگردد وطیزالعمل فعالیت قلب دا 
به حالت عادی در میاورد . همچنان جگس 
سک ماهی هاکه بصورت عمده در بحیره 
سیاه یافت مشود میتواند در معالجه آمراضص 
سرطانی در دوجود آدمیزاد سودمند ومونی 
ثابت شده ومرض دا ازبین ببرد . 

در گذشته ها انسان ها از کوسه ما هی 
هازیاد هراس داششند ومیکوشیدند که خود 
واولاد های شان دا درقبال این موجودخط نا 
حفاظت فمایند . زمانی یك ماهی خورد بحبره 
سرخ که در حوض کوسه ماهی رهاشد مدتی 
کوسه ماهی باوجود گرسنگی وعطش که به 
به ماهی حمله ته ده 
مر کک او تشد ده مع و زا 
بلعیده يك لقمه به درون فرو کرد نا گبان 
غبار ابر مانند پدید شد این غبار ناشی از 


E A. 
حورد ن غذا داشت‎ 


آن بود که ماهی خورد عضله قسمت جبا ز 


هاضمه ونه ماهی را سخت زخي نموده بود 
بعدا با تحلیل اجزای بدن کوسه ماهی‌عناصس 
کیمیاوی را از وجود شان بیررن کردند که 
براعه تداوی امراضص انسانبا از آن ستفاده 
مى نمودند ۰ 

در یکی از کتیبه های هیرو غلف که در 
هشب مغبره پاراهوتی کته ی توافت 
بود که یکنوع ماهی که بنام چیپ ياد میشود 
به شاه خدمت نموده وباعث مرګ او نیسن 
گردید د دوجود این نوع ماهی هادانشمندان 
به کشت مواد کمیاری گردیده که حاوی 
مراد زهری قوی اصت این ماده بنام تیترر 
دوتو کسین که در حدود ده هزاږمر تبه کشنده 

مواد زهري است ياد میشود . 

کشف مواد تیترودوتو کسین امروز مورد 


تراز سای 
استفاده زیادی قراد داشته ودانشمندان علوم 
آمروز ازین مواد به مثابه EN‏ قوی دردها 
وسوذش های وجود استفاده میکنند و د ر 
كلينيك "ها تاحد ودی زیادی استعمال آن 
ترویج کردیده است » امروز علاوه بر آ ن 
دانشمندان مورد استفاده زياد این موادزهری 
راکه در اپحار به پیمانه زیادی پیدامیشود 
مورد تحقیق قرار داده اند . تا کنون. درحدود 
چبل نوع ازین موجودات دریایی که برای 
حصول ادویه کیمیاوی طبیعی مورد استفاده 


راد گند اسف کی دید اا ع 

مواد پروستکلند‌ین در موسسات صحسی 
چون جنین شناسی » حینیکالوزی و غیسه 
مورد استفاده قرار می گیرند این موضوع 
از طرف پرسانیانوف عضو اکادمی علوم طبی 
اتحاد شوروی اعلام گرد یده است این ماده 
مصارف کزاف راکه تاکنون در کشف وایجاد 

د کیمیاوی صورت میگرفته تا حدودی 
زیادی تقلیل بخشیده است . 


یکی دیگر از موجودات دریایی که بنام 


رجات يا د میصود دارای .واد کیمیاوی 
فوق الذ‌کر بوده که در بحیره سياه به‌پیمانه 
این مواد هم چنان دررفع 
امراف برای هاء سودق هاه فشارء جل 
معضله فشار واختلاط خون زخم » زخم درون 
معده وتسکین اعصاب مورد استفاده زیادفراز 
گرفته وتاثیر خوب از خود بجا میگذارد. 


زیادی پیدا میشود 


e 


ey 
دانشمندان میکویند که موادپروستکلندین‎ 
دروجود خرچنک ها وسایر موجودات حیه‎ 
دریایی نیز یافت میشود ادویه که ازین‎ 
حیوانات حصول میشود در حدود بیست مراتب‎ 
۳۰ اراد از وراد تمیاوی میتی ماه‎ 
خیار دریایی یا بدرنگ دریایی که درابحار‎ 
وجود دارد دارای سواد کیمیاوی است که‎ 
برای تقویه اعصاب تنظیم فشار خون» رفع‎ 
خستکی قلب» عضلات مفید بوده و عملیسه‎ 
۰ میتابولیزم را تصریع می چخشد‎ 
۲ دانشیهندان که مرف و‎ 
موجودات درپایی اند عقیده دارند که فنجی‎ 
های که در ابجار وجود دارد به پیمانه زیادی‎ 


دارای مراد طبی است که این مواد دا عمدتا 
انتی بادی ها وپنسیلین تشکیل میدهد . 

عده ازدانشمندان که مدت ها درین زمینه 
فعالیت اند میگویند که در 
وحودعده‌یی ازماهی های چون «ماهی‌دولمه‌یی- 
ماهی مر کب وماهی هشت پا) مواد کیمیاوی 


و تحقیق نموده 


وجود دارد که تاثیر زیاد وفوری در قسمت 
امراض از قبيل : اختلال اعصاب. فشاراعصاب 
وتکالیف و عصبی داشته و سودمهند فما م 
میشود . 

دا کی ایلیا از كيك همین میکوید دز طی 
چند‌سال تحقیق خود در وجود ماهی ها وسادن 
موجودات دریایی به موفقیت های نا يل 


کردیده که ازآن مواد طبی که به نظی چون 
معسره ودار مهرد کف کد 
او همچنان تحقیقات را در مورد یکنوع 
دیگری از ماهی ها ادامه میدهد که انساج 
بدن شان ملو اذ مواد پروتین بوده که رای 
موجودات زنده دیک مواد شدای فابل 
ملاحظه را تولید میکند . او میکوید که 
تاکنون در حدود يك فیصد ارکانیزم ماهی 
های دزیایی مورد ما لعه قرار گرفته و تحقیقات 
درمورد مطالعه انساج بیشتی این موجودات 
اسدا مه دا رید وا مس و و ام ۳ 
ای وجود دارد که آدمیزاد بتواند تا آنجایی 
برسد که ذره مویی را هم بشگافد وتاآنجایی 
برسد که اکر همه کائنات وفضا را تسخیر 
نموده خود پر ذروه اوج تکامل و ترفی که 
یری ان راوه بر‌میند ‏ 





مطالعه الساج بدن عاهی هادر را توارها جر بان دارد 





۱ اد ي الا 
از : غغار «عریف» 

۾ مه ۱ ۱ 

دو عسی مسی, | 
میچنم ! 

با قلب لبریز از صداقت وراستی نسبت بتسو 1 
هه ا وار شک ر هنی دب ا ا ا 
با احساس_ آتشین و غریوشادی آفرین » ار 
ناله سر میدهموبه شپادت ستارگان شب میگويم که : | الاجا 
تحمل ندارم به‌دیده حفارت‌نگر بسته‌شوی! | آي را وس ٠‏ 
نمیخواهم چشمانمبی مسوولیت‌بتو نگاهکند! | باه یه 
ان راجن ریا 
۰ کا 7ا 




































جنی ... بدونشىڭ > 
از تور دالت ات یال بساك | پار اہ اش زا ۲ 
1 از رمز زلدگی صحرا نشینان تو » | ا 
از خاك وطن سر شنته شد چون گلمن این جمله نو شته شد بلوح دل من از بوستان شاط بخش و گلزارعطر خیز تو » اب سنا 
در خاك وطن خاك شو تسا وزی تر میم عما ر تی شو د کا گل مشن ام و امفووت: » السانی منهن ۱ ار تب 7 
لاله های خود رو و آلد.ین‌دشت و ساحل چمنزار تو » یل جلم 4زا شا 
مشعلدار رهروان بادیه و نغمه ساز چمن اند ! ری با مر نت 
طبیعت با گستر د گی خویشء ۱ شاد 
7 بر زیبایی توتکیه میزند و میبالد ! و از راز و 
حون دل آب های مست و خرو شان تو » :ا لان بنظر ر 
بر نقش آسمان‌اختران » رك لیلگون میزند ! ند رل 1 
چو می رفت از بر من یار چا نسم غنچه های تازه و گلبرك های جوشان و شتگوفان تو » لر ررد و ! 
شد م پیر گر چه در ظا هر جوا نم زمزمه سر شار از محبستآشاران تو » | آل که اف أ 
فر اق او بسی آشی بسا فزود به خوشبختی تسلايم میدھں ! | 
پسبره و ناله و آه وفسفا نسم ۹ | # p6‏ 
ز هجر آن پر پروی سر ی ۳ غ کرو تل کر 
بغم الد ړو در و زو ثبانم شبنم سپیده دم و رنگ طلوع صبح و » ور ای یک ا 
ګر روز ی نه لينم روی او یا دلہای آدهیست را ازکدورت شستشو میکند! خاه الي فار 
بریزد خو ن دل از دید ک‌انم باکوه های سربفلك وپابر جایت 
نمی خوا هسم کسی از من بر تجسد باانسان های پرعاطفه و مپربانت 
ز دلج و درد قلب نا تو۲ لم 
چو ( داغ ) مہر او با قلسب من ساخت 
رھین گر دید قلیب مر با لم 
شعر از احمد الله (داغ» جندولی 








= ۰ e 
بردار کفی ز خاك ای سر به هو | با عجز بخواه که خو شتن ر ! شا‎ 
هر زر؛ خا ك در جوا بت لو بد ما هم چو و بود یم » تو گردی چون‌ما‎ 


| اج بر ون 


رل شب 
1 لب ی بر 
کا بر شیا پگ 
ا جد روز نی 
| رش شن 
۶ کر با با با 
| راز ازج ۱ 
| ۱۷ کر چز با 
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توان و صبر زجانم ازان نموده فسرار قیال 
شیم زاف لوا ا ی یا 
میان ما وتو رازیکه سخت بود » نہان بياد آن ,لب ميگون و چېرة خنسدان ۳ 
بعین حرف » حریفان همه شنیده بيا تچ و | إا 
دلم که‌هرکجا میرفتی از قفا تو ر اد 
کنون بای دلم خار غم خلیده د لیا «لصیب» که عمری در آرزوی تو بوډ | ۳ 
شراب چم خمارت که نشه کرده مرا که ھر هجر ترا سا لہا چشیده با مر 
سى سرشك که بر دخ مرا چکیده ر 


ژولدون 








لو شته : حشمت الله «ایمی » 

















دم < 


۳ 
۱ | آفتا ب گرم ظہر دوی پیر مرد می تالید 
نز ا وعرق را از سرورو یش جا دی می سا خت؛ 
# او با بی حوصله کی دست به جیب وا سکت 


که اش وو وما ارم جر نی د اا اران 
| یرو ن کشید ٬ءعرق‏ سرود و یش دا پا ل 
| کرد وآن راچون وصله ناجور رو ی 
٩‏ لوا نش کے ,هنعط ۱ دنا کی 


| وت باره شده اش را برای دوختن و رنسگث 

3 || كردن بيا ورد . 
ری ۱ لحظات به سر عت مې گذ شت و او می 
بر ز || ترسید که شب از زاه برسد وجیزی برای 
کو ین ۳۹ a‏ وود 5 
۳ | فا میل چشم بهرا هش ندا شته با شد . 

۱ ۱ مو تری با سر عت از کو چه گذ شت و 
ف | گرد و خا لا بلند شد » پیر مرد آن را بلعید 
4 | مرد ی از دور از بین گردو خا ك نمود ار 
ر اشد ۰ چشمان منتظرلیرمرد بي ف زده هز د 
ب || فزديك شد و لی از او گذ شت و چندقدم 

11 اد 0 و ف 
7 " اآن طر فترنزد مو چی دیگری رفت . پیرمرد 
| آهی کشیدو آهسته با خود زمز مه کرد : 


آهمکی او نجه مير ن » مردم به غر فیشی‌باژی 
میخورن .او لکه چر می را بر دا شت و 
| شرو ع کردله فطع کرد ن آن. این مصرو- 
فیت روز های بیکا ری او بود که در خلال 
کار به غانه اش فک مکرد. و به پسر 
| مریض اشمی‌اند یشید که از شب تاا به 
ت یوی خت وبپولی ندا.شنت 
1 
۱ 
۱ 





تا برا ی پسر ش‌دوا بگیرد . 


اوی چند بوذ قبل که چند افغائی کار ° 


| کرده بودپسر ش رابه پشت گر فته ازه داکتر 
برث » دا کنراو را معا ينه کرد و سخه ای 
لو شت »پیرمرداز او در با ده مر بضی‌پسرش 
وس میس 
او قا بل فیم لبود . از معا بنه خا نه ليرو ن 
| |شد و به نسخه نظر اندا خت » اشك در 
| چشمانش حلقه کرد . 
۱ او پولی نداشت تا دوا دا خر ید ۱ دی 
و ا 
برا بش ہو لقرض بد هد . او ز بر لب 
| آهسته زمزمه میکرد : زند کی اینقدر سخت 
2 ۰ که هچ کس له کسی كمك و غم 
خو ر شی نمیکنه خود دا با این ط رز 
فکر تسلی میداد و لی غا فل بود که در کوچه 
ا شان » در منطنه شا ن و در شیر شاا ن 
8 تیار تا نی که ف وال 
۴ اه نا جر مر 
| 
۱ 


3 








کا بے ای 
پیر هرد سر بلنډ نمود و با تکان دادن 
سر چوا ب لام اش را داك مرد شست و 
شروع کرد به باز کرد ن بو ت ها پش و 
| لبخند ی کنگی‌روی لبا ن ہیر مرد نقش 


۱ 
۱ 





۱ ۰ ۰ ۰ 
/ چیزی از عصر ګذ شته بود و هوا میرفت 
68 تا ریات شود » پیر مرد اسبا بش دا جع 
| کرد و در صندوق چو بی گذاشت و آن رابه 

| | ندا ری که در نزدیکی او د کا تبداشت 







ي 


سپرد . وخودا هسته آهسته با دل ا 


به‌سوي خانه داه افتاد نزدبك غرفه‌سبلو کسه 
سید ابستلادست در 


بول توا او میب مین اهوم را 
شمرد »4 سوی غر فه رفت و يك نا ن‌سیاه 


خرید و از دکا فی‌که آفطر فتر از غر نها 


قرار داشت یك کمی بوره وجای خر دد ودو :ازه 
4 دا ه افتاد پا ها ی خسته اش و ات 
شید ت بد ناو را نداشت . 

#5, ۰ ۳ @ 


چاشت است و مرد لقمه نا نی را در دهان 
مگذارة وذست می برد تا پیا له چا ی را 
بر دارد که چشمش له مرد ی می افتد که 
۳ چپره ار افرو خته به سوی او می ٢د‏ 


هرد که 


که می شود فہمید اذ ثل لیر حم اش سر 
چشمه می گیرد میگو ید : نو نمی شو م ی که 
به جا ن يك اشتك می ز نی و از ایقه 
جای سه روپیه واز نگ کدنشام شش 
روبیه میگیر ی »زود شو کو ك ها نه یکی 
ویو ل .مه پس‌بته. . 


پیر مردلبخند تلخی می زند و میگو بر : 


سادر جسان قار نشو از دوختش مه حسق! 
مه گر فتم واز دنك کد شا م چا ررو په 


گرفتیم نه شش روبسه جست از اوتینگك 


نو رو پیه زرد آلوخرید. مرد غر ید : حالی| 


میخوابی که‌هم پیسه مه بخوری و هم 
بچیمه دزد ,گیری » زود شو پیسه مه پس 
ته ۰ پیر مرد اچار دو 
واو غر غر کنان میرود . 
پیر هرد به‌پیاله جای وازگون شده اش 
می گرد » آلرامی بر داوه و چا ينك دا می 
گیرد که ہی 
چا یی در چا ينك با قی لما ند ه . شا بد 
چیبش هم چو ن چا ينك برا ی عصر خا لی 
بما لد . 

۳2 ۳ ۰ 


پا های مرد په سختی بد ن او را می 


کشند »به سو ی جا ی کا رش روا ن میا 


شود در نزدیکی دکا لی که او سا ما ن های 


کا رش را هر عصر میگذارد می بیند که | 


بیرو با ر است .یکی دو نفر څا رندوی هم 
ایستاده اند » پیش میرود و جریا ن دا می 
پر سد یکی میگو بد: دو کا له شو و دزه 


ژد ه و کل چیزایشه برد ه هیچ چیزا ۶ 


نمانده» 

رنگ از دوی پیر مرد بر بد 
به‌سوی آسمان دوخته می شود و وید 
زیر لب زمزمه مى کند ء لعد قطرا ت اشك 
از لاک رش انوم اثی که تار ها گ‌سیا ه 


فالات یم دنت د می خود از لر سے | 
7 یو 


e جیبش‎ 


| چند قد می او مير سد يك جوده‎ a 
|| لوت را 4 سوی او پر تا ب میکند و باخشمی‎ 


اففانی به مرد ممدهد ا 


پیا له رادو با ره پر کند | ما" 


۰ جشممانتی || 


۱ 
1 
1 


1 
1 


| 


1 


۱ 
۱ 
أ 
۱ 











در شال ۱۹۱٩‏ در انحاد وروی جنکت 
داخلی له شدت انامه داشت . دولت کار گران 
ودعقانان دشواری های اقتصادی شد یبدی 
را می نراد . على الرغم الن مشکلات محر 
لیسوافی ‏ بحیث و ظینه دارای اهمیت ع‌الی 
مورد نظر حزب بود . 

در اعلامیة «در بارة ر شه کن کردن ایسوادی 
در میان اهالی فدرا سیون روسیه» که وسط 
لنیی امضاء گر بده لود وبه تار بخ سیر 
۹ انشار بافت قسماً آمده است: «بمنظور 
دادن فرصت اشتراك آا هانه به تما اتباع 
جمپوری در زندگی سیاشی کشور » شورای 


کمیسار یای خلق (حکومت) ام میدارث : 
(0۱) هر تبعه جمپوری که دارای سن لین 
هشت نا پنجاه سال باشند و خواندن ولوشتن 
ندانند » مجبور است » بمیل خود به زان 
مادری يا روسی » درس بخواند ...> 


صدا هزار سخه از اعلامیه چاپ و در 
تماغ نقاط کشور توزیع گردید مرد در هر 
جایی ودر تحت هر شرایطی : در مکاتب » 
کلوپ هاء در پارك های نظامی در ميان وقنه 
های جنکت سواد آمو ختند . جپت تحنق 
اعلامیه » كمسيون وق العاده کل روسیه 
بخاطر ريشه کن کردن بیسوادی شکیل 
گردید » که کار از بین بردن بیسوا + ی 
را برای سالہای متمادی رهتمایی نمود .کار 
کسیون آسان لبود » برای کر کردن 
مکاتب باید تیل خاك و چرب سو خت تیه 
می شد » کمبود کاغذ ٤‏ پنسل و کتسسب 
ثرسی وجود داشت . له عوض کتب ثوسی: 
روز تا مه ها ؛ پو ستر ها ؛ تتوبم ها و کت 


الثبای خود سا خت موود استفاده قراد مى 
گرفت . تما این امور وسط کهسیون فول 
لد کر تلاو دلله می شد . 

تعداد کسا نیکه می خوا ستند آمو زش 
ببینند به صد ها هزار مر تیه بیشتر از کمانی 
بود که تدریس مئ کردند 1 
لود که » همراه با معلمین ءتماع مرد با 
سواد ( از جمله انجنیران » کار ران 
و شا گردان) صنوف سفن آموزی را رهنمابی 
کردند . 
رهبرذحمتکشان طی‌لبیانیه در کنکره سومالجن 
جوانان در سال ۱۹۲۰ به اهمیت لقی که 
جوا نان بايد در امر التقال روسیه از بك 
کشور لی سواد به کشور دارای سواد کامل 
بانی نمایند انگشت گذاشته گفت :« اسر 
انجمی جوا نان کاری را که له آن وا گداد 
شده انجاء دهد » واتر تما مرد جسوان 
به تفع همه کار نمایند » الجمی ...۰ عی‌تواند 
خود را الجمن جوانان کمو ست عنوان‌دهد.» 

برای بسیاری از مردم جوان مبارژه برای 
بلنذ بردن سطح فرهنگك کشور و ظیفه مادام 
العمر باقی ماند و ديشه کردن بیسوادی اولین 
قدم دربن مبارزه بود . 


له همين سبب 


اعضای کمسمول انجاع مبارزه علیه سوائی 
را منحث وظینه حزئی می پنداشتند . 

در سال ۱۹۲۲ انجمی تحت عنوان « لاود 
لاد لیسوادی» تا سیسی گردید که کار 
تعلیمی سرا سوی را در کشور راه انداخت 
این الجمن توسط بیخائیل کا لين رئيس 
شورای اجرایبه (ارگان عالی فانون گدار 
آلوقت» رهری مي سيك .۰ اشتغال 4 

شه در Fe‏ 4 


با وجود 


۲٩ e 








داد د اسنها لی ا٣ر‏ امو ن ما و 
اطفال 9 بر خی مسابل د یگر 


اخیرا به همت فعالین «کورس عالی آرت 
درامانيك» وتحت نظر آمریت افغان ننداری» 
تیاتر اطنال ایجاد و نخستین محصول هنری 
آن روي صحنه آمد . 

کسانیکه دل ودماغ شان در هوای هنر 
راستین والنده مېن ماهی تید ابن ۲ ضازرا 
به فال نيك گرفتند » تیاتر اطفال به تارج 
پنجشنبه ۱۶۰ ماه چوزا در سالون نما شات 
افغان ننداری په نمایش آغاز نمود . از همان 
اولین نمایشی تعداد قابل ملاحظه اطنال 
SL‏ تصرف ی 
وحرارت خشیدند . 

هر آغازی اگزیر چیز هایی با خسرنش 
همراه دارد . این آغاز نیز قابل تامل وبحت 
فراوان است اکنون که به این علم میپرداذ لم 
لازم است تادر ساره کیفیسست آ سار 
هنری اطنال ونوجوانان » نیاز های روحی 
وحیانی آنہا وسایلی از این قبیل» به بحت 
و کننگو بنشيتيم » مسیر معین و معتولی ر | 
تعقیب نما پیم تا از لفز شا درامان با شیم۰ 
درزمینه هنر وادییات اطفال وئوجوانان دهاغاز 
راہ هستیم» باید همه چیز را گنت » از هر 
چیز نت » از ساده رین پدیده ها تا 
پیچیده رین مسایل . 

صحبت بر سر ادبیات وهنر اطفال است ۰ 
در این مورد حرفیای سیاری رای کفتن 
وجود دارد نا ننه پیداست که این حرنبا 
برداشت ها وسنجش های فردی نبوده بلکه 
ع‌اره تجارب داشمندان وهتر شناسان در 
زمینه هنر وادبیات اطنال میباشد . 


صفحه ۳۰ 


داشمندان شرو وهر شناسان متر قى 
اور دارند که «طفل به باری تخیل میتوا ند 
سبز را سبز تر يا آتش را سوذانتر تصور 
کندولی هیحگاه قادر نخواهد بود به شپابی 
از شنیدن" یا خراندن کلمه آتش به نیروهای 
سوژاننده‌ی حوانه‌های سبز بیاندبشد. » 


برای تخیل واندیشه نمیتوان حدو مر زی 
تعبیی نمود . لا حفظ اين حققت در مورد 
محدوذیت سنی وظرفیت ذهنی وسطح درك 
شعوری آنان را باید از نظر دور نداريم . 

کودك در هر لحظه مصسروف اکتشاف و 
مشغول تجربه است . او در رویای کودکسی 
خود به كمك تخیل » نجارب دا کتشافات خود 
را وسیعتر و گسترده تر می لیند . واقعیت 
های دور ونزديك واطراف کودك بیشمار لوده 
ثرنتیجه سببول در زندگی آنان نمیتوانند 
چنان نقشی بو بنده که مثالا در زند کی جوانان 
ویز ر گسالان دارد » داشته فاشد . در مورد 
کودك باید از سمولبای مجر د و پیجبده 
جلو کیری کرد . 

سببول در هنر له دو گونه وبه دو دلیل 
عمده مورد استعمال داشته است ۰ یکی پنهان 
کاری و ریز از سانسور ها در لظا مهای 
استبدادی ودوم به سایه کشیدن وواقء‌یست 
بخشیدن لطف رمزی وهنری به آن . البته 
تصورات پندادی یز در این زمیته بی تاثیر 


لوده است . 


ثر مورد نخست بایں گنت که مادر عصری 


زند گی میکنیم که باید واقعیت دا صریح 
وبرهنه با تما) زشتی ویا زیبایی اش بیان 
دارم . در صورت دوم سمبول برای کودك 
بابد شکستن ودست بافتن باشد در این 
مورد مشالیای زبادی وجود دارد - از تجر به 
عمد بیرنگی مشعلدار ادبیات و هنر مترقی 
وبرای اطنال وتوچوانان » پياموزيم . صمد 
داستان ماهی سیاه چوچه را برای شاگرداش 


تقل میکند واز آنپا میخواهد که موجودات». 


قپرمانپا و حرانات داستان را نقاشی کنند.. 
نفاشی میکند وچیز هایی هم در بای آن می 
نویسند لقاشی ها و توضیحات شاگسردان 
شان میداد که داستان آلچنان که لايد و 
مطایق مراد نو بسنده درك شده است . 
صمد در باره داستان یکمقدار توضیح میدهد 
وباذ هم از شا ردان مبخواهد که در بافت 
ودرك خودرا نقاشی کنند . این بار یکمقدار 
تحول ود گر گونی در نقاشی هاپدید می‌آید . 
اماآنچه دا که و بسنده میخواهد » لیست . 
صمد اگزیر سمبولہا را می شکند و قيا فه 
های اصلی وانسانی ماهی هاو موجودات دنگر 
دریابی راروشن مساژزده اطعال با شور و 
توت له شاف دات » جنه ع ان 
فردای آنروز بر میگردند » نقاشی هایی با 
خود می آورند . نثاشی های جالب و دگر گون 
شده . که با کار های قیلی اصللا قابل 
مقایسه نیست ۰ یکی از آنبا ماهی چوچه 
را خیلی بز ړک رسم کرده و ثر زیر صفحه 
ماهی چوچه از 
پدر ومادر خود هم زر قتر است . دیگری 


نقاشی خود نوشته ود . 


ماهی را با خنجر بزر کث وبران دسم موده 
نوشته بود *" ماهی چوچه از هیچ چیز و از 
هیچکس نمیترسد . 

در گذشته مثلا در نمایشات ویرو رام 
های اطنال نلویزبون «داستان های کمکیانو 
انیس وتاهی هم روی صحنه مک‌ساتب و 
نود کستانپا) سمبولبای پیچیده‌بی ذاشته‌ایم: 
هیولای استعمار» دیوامپر یالیزم» غول ار تجاع» 
کالوس .هه 

نتبجه اینکه اکر دريك اتر هنری (داستانء 
نما یشنامه» نمایش» فلم کود‌کسانه و ..» 
کودکان مخا طب ما هستند در آنصورت 
حدا کثر یایدازسمبول سازی وسمبول پردازی 
خود داری نمود . ذبان سمبول بر گذشته 
های سیاه معمول بوده ؟ 4 بیان حقیقت له 
صراحت ممکن لبوذه که در عصر حاضسسر 
به آن نیازی ليست . زبان سمبول اکر به 
واقعيت نزديك هم باشد باز نمیتواند مستفیما 
برذهن کودك ار بگذاره . در مورد کون 
بايد سمبولہا را شکست . سمبولیای قصه 
های گذشته را باید شکنيم تایه واقعیست 
هایرسیم . 

این کافی نیست که برای کودك از دیو 


"" صحبت کنیم » باید دیورا شگافت . موفقیت 


دیورا » خصوصیات دیورا و... جلاصه اید 
دیو را (که سمبوليك است و سببولیت کلی 
وعام ) به اجزای متشکله اش نجز په نمود. 
واينيم بخودی خود کافی نیست بايد په کونك 
فپماند که‌دیو حگونه‌ساخته وپسر داخته شده 
است . 

در مورد لو جوانان مسئله طور دیکری 
. در دنیای ذهنی آنان میتوان جایی 
برای سمبولبا یافت الیته سمبول به‌هفپوم 
به سایه کشیدن یك حفیقت و برداخت,مزی 
وم ماه یه ۳ ۰ 
پنداری ویاآنجه در دوره های سياه معمول 
بوده است* زیرا واقعیت گرایی اصل عمده 
ادبیات و هنر نو جوانان را تشکیل میدهد . 
«په این ترتیب لزوم آفر ینش ادبی و هنری 
برای لو جوانان بخوبی احساس میشود » اما 
بر خلاف آنچه در ادبیات کودکان مورد نظر 
است ۰ نها توچه به حقیقت گرایی و بژه 
داستالپا ی نو جوانان می تواند به ادلیا ت 
و هنر مخصوص این گروه شکلی قابل توجه 
بدهد . ماهیت واقعیت گرایی در ادبیات و 
هنر و چوانان با چنبه های وافعیت گراییدر 
ادبیات و هنر معمولی تفاوت بسیاری دارد . 
بررسی وشناخت بنیادی این گونه واقعیتگرابي 
در واقع انگیزة اصلی و تنہا عامل آفریش 
داستانها و آثار هنری ایست که از هر 
جہت شایسنکی ارتباط با ذهن نو جوانان را 
ذاشته ناشد .» 

اطفال ما اکثراً در خانه با مسایل بیموفه 
ویر ضروری زندقتی میکلند ۰ تصور 
کنید زندگی يك طفل را در يك خانوادهفقیر 
ويا متوسط الحال . طنل لصف روز را مکتب 
میرود» به مشکل قلم و کتاب و کتابچه 
اش راتییه میکند» و قنی ,از مک‌نب خسته 
بر میگردد غذای کافی و خوش مزه درانتظار 
او ليست › چیزی را بنام غذا میخورد وصداه 
یش را نمیکشد . به کار های خاثه رسید کی 
میکند . آب میاورد » خمیر په نانوایی می‌برد» 
عصر باچبره خسته وبر گشته از کاربدر 
مواجه میشود۰ پدر ومادر اکثراً بی حو صله 


است 


ژوندون 














ال . مختصر گفت د شنودی رند گاهی 
هم جارو چنجالهای خالواد کی و... بالاخره 
می‌خوابند فردا همینطور با کسالت ون 


رضایتی زندگی یکنواخت خود را از سر 
هی گی ر ند . طفل اکثراً احساس تنا بی میکند. 


اطنال ما اکثرآً مجیور اند زر کت شدم ء 
بزر گت باشند» تفر یج نکنند» په قد رکافیاستراحت 





ی لکنند کار کنند » زحمت بکشند و یار 
ا ساده و یکنواخت زند کی نمایند . 
ا | وقتی چنین طفلی را مخاطب قرار میدهیم و 
8 اراش ننایشی ترتیب میدهیم چه چیزهایی 
f‏ راباید در نظر داشته باشیم؟ در اینجاهنر 
وین وادبیات بار کران يك مسوولیت بزرتث را 
ا بوش دارد . باید طفل را از همه چیز آلاه 
ا نمود «باید جبانبینی روشن و دقيقیبەطفل 
و داد نا در پر تو آن رای سوالات مختلف خود 
۳ پاسخہای دقیق ودرست پیابده ایسن کا فی 
۷ شک 


* ليست که در یك نمایش په حرف شنوی 
اشاره کنیم واز اطنال بخواهيم که شمیشه 
8 شنو بوده ٠‏ باز یگوشی نکنند یا مثلا 


با نظیف باشند» پاك باشند» باتربیه‌باشند و۰۰۰ 
إا صمد بررنگی درمقدمه کتاب آموزنده و 
۷ ۱۱ دقیق خود «اولدوزو کلاغہا» می‌نویسد: 


«دیگر وقت آن گذشته است که ادبیات 
ا شک زور کودکان رامحدود کنیم به تبلیغ و تلفین 
۶ صایح خشك و .. نظافت دست وپا ویدن » 
را زب | اطاعت ان پدر ومادر .حرف شنوی ازز ر گان» 
سر وصدا نکردن در حضور میمان » سحرخیز 
واا غ باش تاکامروا باشی »> بخندتا دیسا به 
بق لم 0 روبت بخندد. دستگیری ازبینوایان به سېك 
۱ موسیاق به نگاهیای خیریه ومسایلی از این 
بو و یبیل که تیچه کلی و نمایی همه ی اینها 
شیچ اف خبر ماندن کودکان از مسائل حاد وحیاتی 
,ویو یط زندگی است ..» 
زا «کنون زهان آن است‌کسه در ادسیات 
ماود وعتر» کودکان» به دونکته تو جسه کنیسم 


و وا له ِ 
1 ., واصولا این دو را اساس کار قرار دشیم : 
با با 


نکته‌ی اول دییات کودکان با به 
بو ام ۳ ۲ 9۴۵ 
ی سک شد سس د بای ر نسگین 
ار مد 








و کی خبر ی و در رو بای کا لای 
شیرین کسود کی » ودنیای تا ر يكو 
آگاه سرقس در داقعیتیای تلج ودرد آورو 
سر سخت محیط اجتماعی بزر گتر ها . کودو 
بايد از این پل بگنرد وآگاهانه ومسسسلج 
وچراغ بدست » به دنیای ناريك بزرگتر ها 
برس ۰۰ اطفال رابابداز عوامل‌امیدوار کنددیی 
سست لنیاد ۽ نا اميد کرد . 

نکته دوم د باید جہان بینی دقیقی به 
طفل داد » معیاری به او داد که بتواند مسایل 
کو نا تون اخلاقی و اجتماعی را در شراط و 
موفعیتهای د کر کون شونده ی دا بمی وکو 
ناگون اجتماعی ارژ بای کند .. ادبیات کودکان 
لباید فقط مبلغ محبت واو عدوستی و قناعت و 
تواضع » از نوع اخلاق مسیحیت باشد . باید 


آیاتر اطنال رسالت عظیم ومسوولیت بزری‌را ددوش دارد ۰ , 


به طفل گفت که هه رآنچه وهر که صد شری 
وغیرا نسانی و سد راه تکامل تار یخی جامعه 
است » کینه ورزد واین کینه بای در ادبیات 
کو د کان راه باز ند ۶ 

بدینگونه تیاتر اطفال رسالت عظیسم و 
مسوولیت یز کی را دوش دارد ۰ موضوعات 
ومسایل بی‌اهمیت ویپوده‌یی که درخ 
بعضی خائه ها و خالواده ها وجود دارد »آرام 
آرا] ذهن اطنال خالواده را به زلجیر میکشد. 
این سوء تغنی معنوی جوالی بزر سالی 
آ نان را تخدبر میکند . چنین طنلی | گردر 
پزرگی دبا واقعیت رو رو شد و آلرا درك 
کرد » مدتپاوقت لازم است تابه خوبشتن‌شکل 
بافته‌اش بستیزد واحتمالا نجات یاید طضل 





شيفتة ز ند گی و عمل | ست ۰ 
جر میتواند طفل را یری کنسد 
تا در زلدگی و سیعتر ودرست تر بیاندیشد 
وتخیل تماید . نمایش اطفال بر روی صحنه 
قدرت خیال انگیزی دارد ۰ طفل بصورت‌پیگیر 
وخستگی اپد بر در پیاکتشاف و تجر به‌است۰ 
او با دفتن به باغ و دیدن آنجا » با ایجاه 
پیوند ميان یدیده های باغ واقعی وباغ‌قصه 
های پدر وماد رویا مادر کلانش » نسبت به 
باغ ویدیده های مختلف و رگا رنگ 7 ن 
تصور روشنتر ودید گسترده تری می ایر . 
ذهن طفل استعداد تصویر سازی خوبی دارد. 


به آسانی میتواند ميان کدی وآدم وافعی پیوند 
بر قرار کند .داو از یی اش به آدم می 
]ند تشد ۰ مخاطب ما چگونه طنلی است ؟ 
این مسله ایست در خورتوچه و دقت » زیرا در 
موارد مختلف تفاوت میکند ۰ نمایشی که 


برای اطفال شہری اجرا میشود با نمایش‌اطنال 
دوستایی فرق دارد . از ابنجاست که متلا 
کدی کودك روستایی زبان محلسی داره ۰ 
شکوفه برای کودك شبری بوی سال نو و 
بہار دا میدهد ولی یرای کودك دهاتی بوی 
با وید میوه دا میاورد .» 


ما در جریان چدایی و دوری از دنیابی 
کین بسر می بریمو تا هنوز کاملا از دنیای 
کین نبریده ایم . در اینجا مشکلی هست 
والبته راه حلی هم در قبال آن . مشکل ینت 
که در لك ټمینه ایستا(که از آذشته‌باقی 
است» طالب پوبایی هستیم . شاگرد دهاتی 
ما باید علمی فکر کند در حالیکه مکتبش 


فاقد لابراتوار است . هنر میتواند در ابنج 
داه شا وچاره ساز باشد هنر ها میتوانند» 
به شعل تصویری » شفاهی و یا بصری و 
شنوا بی »صورت غير مصتقیم به اطفال و 
نو چوانان ما دوش علمی و تفکر منطقی بیا- 
موزند وجبان بینی علسمی دقیقی به آنان 

بقیه در صفحه ۳۱ 








یه صفحه ۱۷ 


اشکت در جشم مر دهمیسه. .. 


SOS 


مو جب دیگری در ر کود امور تیاتر مامحوب کمی در پہلوی کیفی آن به بررسی آیسد 


شده میتواند . 

* شما سینما را به عنوان يك رقیب تیار 
وحامل پسمانی آن نمی شنا سید ؟ 

نه خير - 

* به چه دلیل ٩‏ 

# پینید تیاتر در تمام کشور های منرقی 
با آنکه تلویزیون و سینما کار بردی وسیع 
داشته باز هم مو جوذیت خود را حفظ کرده 
وهر گر دچار شکست و یا تو قف لشده‌است» 
پس چرا در کشور ما که هم تعداد سینما 
و هم تعداد تما شا گر سینما کم است باید 
این پدیده به عنوان رقیب تیاتر به حساب 
آید ۰ 

اما من با نظر شما موافق لیستم » در کشور 
ها شرایط به گونه‌ی دیگر است » دراین جا 
هنوز تیاتر محلی وبومی چار چوبه تنگ و 
فشرده یی برای ارائه هاي هنری و يا اجتماعی 
خود داشته است که مردم پا هنر هنتم و آن 
هم با ہد آموز ترین شکل ممکن آن آشنا 
شدند سینمای هند با خصوصیات تجارنی و 
تحر يكك عواطف خواییده تما شاگر » باقیرمان 
آفرینی ها و گنچا نیدن رقص و آواز و سکس 
و مسخره بازی در محتوای سناریو های خود 
در واقع همه آن چیزی را که بیننده در سطع 
پائین آگاهی و فاقد دید هنری آرزویش را 
داشت در اختیارش قرار داد و موچب گردیه 
که تما شا ر از تیاتر نیز همین توقعات 
را داشته باشد » بالخصوص که تیاتر محلی 
نیز در رده هایی از کار خود وتا حدی کسه 
شرایط اجتماعی پرایش اچازه » میداد ازچنین 
روشی پیروی میکرد » کاری که از عبده 
یك تیاتر متعہد بر آمده تمیتوانست واین‌ها 
دلیل شد بر اینکه تما شاگر سا لون سینما 
راکه قییتٍ_لیذانتری هم داشت به تیاتسر 
ترجیح دهد وبه آن سو اشتاید . 

* من به عنوان يك متخصص تیاتر باز 
هم تاکید میکنم که در همه‌ی کشور ها 
ودر یك سطح جہانی تیاتر توالست در بهلوی 
سینما و تلویزیون له مو جودیت خود دوام 
دهد » اما نظرات شما را در شرایط کاملا 
محلی اففا نستان قبول دارم ورد نمی کنم 
مگر اینکه ما بتوانيم سطح ولید تیاتری را 
در حد تورید سینمایی و يا حداقل تولیسد 
سینمایی بلند بیریم و به این و سیله وبا 
فراهم آوری تسپلاتی دیگر مانند به وجود 
آوری سالون های متعدد نمایش برای ئیاتر. 
به گوله ی که سینما از آن بر خوردار ست 
تما شا گر وا به تیاترمتوجه سازیم . 

هم شما نقش فرهنگی تیاتر وا در چو کات 
شرایط کشور ماچگونه بهبر دسی می‌گیرید؟ 

* ںون شك تقش ۲ گاهی دهی تیاتر در 
کشور فرا وان بوده است » وبه عنوان عثال 
شما فقط تاثیر «مفتش» گوگول و« هر که 
اول برد خانه نبرد» را روی ذهنیت مرد 
در نظر بگیر ید . 

e‏ اما اگر ارزش تذاری از نظر تالیرات 


چنین نمی نماید که تیاتر نقش مثبت فرهنگی ." 
% 


اکر کقور ما دا را فوده اشد . 

به عنوان مثال شما چند در صد چامعه رب" 
نو انستید به تیاتر یکشانید تا به اثرات آن 
اطمینان داشته باشید ٩‏ 

*س خر حد صفر و حنی کمتر از آن » اما 
مساله کمیت هر گز کیفیت و خصوصیت را 

#- من فکر میکنم يك عیب عمده کار شما 
در این زمینه این است که شما تخواستید 
خود را در سطح فکری يك گروه و قشرمعین 
محدوة بسازید » از سوی کمیت نماشات 
نا چیز بوده است واز سوی دیکر گاه اثری 
داشته اید کاملا روشنفکرانه و اه درسطح 
پا ین ترین سویه های فکری که طبیعی 
است له همان پیمانه که تما شا گر عادی از 
کرد يك اثر روشتفکرانه عاجز است بینننده 
روشنفکر نیز از دیدن ابتذالات هنری رز 
میزلد هر چند شاید دراین مورد خاص دلیل 
یکانه بودن سالون تیاتر مطرح بوئه باشد ؟ 

* در این مورد من نظر شما را آقای - 
راصح کاملا قبول دارم وبه همین دلیل ميگديم 
اید سالون های متعدذ نمایشی برای تیاتر 
داشته باشیم تا کروه های تماشاگر درسطح 
فکری نا همگون را به نمایش های پرابر با 
مقدار آ کاهی و درك شان بکشانيم . 

*- در سال های اخیر وه ہی از سمیوب 
ليزم در لمایش های تیاتری ما واه یا فته که 
اکنون هم دبال ميشود ءشما فکر نمی کنید 
درك سمبو لیزم در سطح فکری مردم ما مشکل 
باشد و فہم عادی محتوای نمایش را شکل 
بسازد ؟ ۱ 

*- من هم زیاد موافق با اراله هاای سمبو- 
ليك نیستم » اما مواردی هست که استفاده 
از سمبول هارا ؛جتناپب لا پزیر می ساز د 
همینه چیز هایی هست که هنر آنر برهنه 
عنوان نمیتواند ودراین گونه موارد است که 
به خاطر دور لماندن از رسالت فرهنگی وهنری 
نا کزیر بايد از سمبول ها و شانه ها مدد 
جویی گردد . 

# آقای جلیا اکر قرار باشد خو بترین 
نما ش های افغان ‏ ننداری را از نظر شکل 
و کیفیت ابائه با معیار های در سطح جہاا نی 
به بر یسی گیریم از نظر شما آثاری ما نند 
همفتش و کول» و د«ارباب پونتلا» ميتو | ند 
با استندرد های جیانی تیاتر برایر باشد ۶ 

”ت من شخصاً این اذعا را ندارم آقای 
داصع اما آ اری که شما از آن ام گرفتید 
از نظر نحوه پیاده شدن په استیج ميتو ] ند 
در حد کار های خوب در سطح آسیای مبانه 
به پر رسی آید ۰ 

* به اچازه شما ميپردازيم به نمایشانی 
که همین اکنون نمایش آن دراستیج کابل 
ننداری‌نواع داردهتويك خمیری و کلاه‌سرخك» 
و «سلما وبپرام» ۰ 

در مورد اولی اکنون چیزی نمیگو یسم 
چرا که فخستین تجربه افغان ننداری !ست 


نمایی از لماش سلما وبہرام در استیج کابل نداری به ثایر کت حمید جلیا . 


در زمینه تیاتر کودك و کاری بس میمون و كمك به تما شا گر برای به شناخت آرفتن 


مبارك که میتوان از اشتباهات در آن چشم 
پوشی کرد اما سلما و ببراع که بك ار 
عاشقاته عادی از ادلیات هند است له در آن 
از خصو صیت های زندگی هندی چیزی بجا 
گذاشته شده وله هم در رنګک و فرم بك 
اثر افغالی ارائه میکرند واز نظر محتوا هم 
با پیش با افتاده ترین ۲ ا رعاشتاته ادبیات 
قدیم ما مانند بخش های عاشقانه شاهنابه 
فر دوسی رقات نمیتواند چه اجباری در پیاده 
کردن این اثر داشتید ؟ 


*۔ وقتی در دوره جدید مسوولیت امورافغان 
ننداری یمن سپرده شد ما هچ نما شنامه 
دیگری را جز «سلما و بیرام» نداشتيم من 
آرئو یم لود که این اثر را در بسك فضای 
نمایشی هندی با لياس هندی » دیکور هندی 
وموز يك هندی اراله کنم » اما مشکلات ولی 
وت یر لور مات ار انش ا 
در مشکل اصلی خود 4 لماش کشیده شود 

م در لما پشنابه «سلما و براي آنم 
های قصه ارتباط منطقی با جریان قصه و 
حوادث آن ندارند » برخی از آنہا اضافی 
می لمایند و برخی دیگر زبان مجاوبه بر 
شان از یك بخ تا بخ دیگر "اه کتابی 
است وگاه گفتاری شما آبن‌معانب را چگونه 
له بر رسی میاورید ؟ 


۶ در معول مابا دو لوغ کر کتر روبرو 
هستیم کرکتر های اصلی و کر کتر های 
فرعی که در واقع دو پر وراندن مو ضوع‌لمایش 
كمك می کنند به عنوان مثال در نمایش‌سلما 
و لرام دو زن لوه شوخ ومرد دکاندار که 
شما انگشت انتقاد روی آنبا گذاشتید به 
عنوان کر کتر های قرعی به حساب میا بند 
وه اصلی . 

هب میتوالید بگویید این کرکتر ها در 


۰ 


خعوصیسات آدم ها و محیط قصه جه شی 
دار ند ؟ ُ 

در واقع گوشه یی از خصو صیحت 
فرهنگی شرایط محیط زیست قبرمانان اصلی 
نمایش را می نمایانند . 

*- اگر این کر کتر ها ار تباط منطقی خود 
را با دیگر آدم های هش و جریان ثعه 
حنظ میکردلل حرفی لداشتم > اما .... 

من از شما آقای راصح دعرت هیکنم 
که در میزانسن ما شرکت کنید » آنراببیلید 
بادشواری های کار ما آشنا شویں و بعد 
قضاوت کنید که مادر چار چوب شرانط کرم 
فرارداريم طور نسبی در کار خود موفق‌هستم 
يانه » در غیر آن شما از اصل نقد ویس , 
به دور می افتید » شما در زمینه نمایشی 
«تويك خمیری و کلاه سرخك» انتفاد دار بد و 
انتقاد شما هم به چای است مشروط به اینکه 
آثار بر گزیده متون قدیم ادبیات و مفبد 
برای کودك با توجه به سطح فعری او ندوین 
رید و بما برسد در غیرآن نا چا ر ید از 
انتخاب سوژه این لماش التقاد نکنید اله 
مادر نظر داریم خربترین طرح های نمارشی 
را برای کود کان بروی سن بیاوریم ۰ اا 
در این زمینه باید آثار تدوین شده یی 
داشته اشیم که.فعلا ندار یم . 


٭- فروش تکت ها در این نمایش چلزر 
بود » آیا از آن را ضی هستید ؟ ص 

#-فوقالعاده » البته با توجه به این‌نت ‏ 
که از این نمایش فقط کود کان محلات‌نزهباه 
کابل ننداری . استفاده می کنند اما وق ( 
شادی کود کان غیر قابل توجیه است بل | 
کن همین پنچشنیه و جمعه گذشته من گرب 
واین گر به به خاطر کود کانی بود کا 
سه افغانی » چبار افغانی داشتند و با اما [ 
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په دی وخت کی دبیری وان مر 
ستیال دخیلی با دی سره له 
هغه پل څخه چی دبیری او سا حل 
ترمینخ ایشسودل شویو په‌بیره سره 
یی پوزنه منډه کړه . او کله جسی 
سترگی ماشا باندی ولگیدی نو 
ورنه وی ویل: 

نه یی ویده شوی ؟ ډوه کړی 
ورو سته روا نیرو» کو لی شی چی 
له بیړی څخه ښکته شی او دزود 
به‌غا ړه ی کاس ی ِ 

ماشا پیلوت ته وو پل : 

سزه‌م ؛خم چی يوه گیډی گلان 
وشکوم . پیلوت ور سره قبو له کړه 
ویو یل : 

ب ښه ده ولاړ به شو > 
دوی سه اپ خن او شوت 
ثیدو نکی سا حل کی روان شول به 
همدی‌وخت کی لمر د توری او تیاری 
لړی تر مینځ سر راجگك کم اود لړو 
به منخکی یی بلو شی خو ری کړی 


3دوی تر پښو لاندی دشنو وښو 


بیل بو ټی په مختلفو رنگو نو سره 
ریبد ا ای کب کی ۳ 
ببلوت نوم زده وو او ه‌ماشا. 

ماشا دکلا نو يوه گید‌ی جو ډه 
کی وه و پيا به یی هم چی عر گل 
خو ښشو جغه به یی ور سره و 
خای کړ. دماشا کمیسس خیرن‌شوی 
واو خير نه لمن به بی‌به‌پشسواو پنویو 
باندی لگیده : توری خیی ی جسی 
شاته غویه کری وی بير تسه 
خلاصی شوی او شکته ور خخضه 


زنکندی . پىلوت به ماشا سى 
وراو سته روان و. هغه به لاره وا 
څو د سرو کلانو لښتی په جایه 


سره له بیخه‌غو خی کړی ۰ دبیرید 
کیتان مرستیال هغوی دپله له 
سر څخه ولیدل او ور ته ی 
وویل : 

ژر شی > گلان بو سی ۰ دیولو 
مسا پرا نو له پاره بی به صا لون 
1 کی کار کاوه دگلانو له 
نيدو فر مان ور کپ . 


مسب میم هعرج کر مم - 


ASOD SST DTD 


8 تن نغور _بد. ی و چید 
عغوی له نما سڅخه دشبی سا زهلا 
قراو سه احسا سیده . 

ماشا او پبلوت دو شو بو شئلموبه 
منخکی په هغه نری او تنگه لارو 
ندی‌روان وو. ماشا جی د مخه روا له 
و کله جی لو مپری کر لیجی نه‌ور 
سهده نوو دریده. دلاری دوا پوغارو 
ته سره خنگلی کلان دلورو دیوا 


لونو به‌خبر ولاړ وو. اود مغوی سره 
8 کلان داسی شلیدلاجی دا 
م سار نی‌ویا نکی جی دونو او بو ټو 


به‌پایو با ندی پر تی وی د هغوی په 


ال کی بی دنک شکا رابدی 


دسړی به نظر دا سی‌را تلل چې سره 
لان دتل له پاره له خملو اغز بنو 


څانگو څخه حلاشوی او په عوا کید 


ي زوشا نهر منځو په‌خیر را څوړ ند 


دی. په ځینو خایو کی دبتفشس له 
لوړو گلا نو سره مینی بو ټی او 


رم "٨۸۵‏ واښه هم شنه شوی دو. ددی بو ټو 


8 





ید 
با 
کی یکی کار کاوه دگلائو ل 

۵ 


ترشا تر هغه خایه چی دسری ستر- 


4 
۸ شماره ۱۵ 





نکسم ین سر جرج رم 


خر خو له په ویر شور او زوږ 
او په ویر دروند والی سره تاوشول 
او به یی له خکك خخه ډکی کسری. 
اودرود غاهه‌دخیلو بو ټواو کلا نو له 
زمز می سره بر خای ورو ورو لیری 
اا 
دبیړیاصالون پاك او سوړو . تر 
اوسه پودی دصالون دیوا لو نه جۍ 
لهصیقل شوی لر کی څخه جوړ شوى 
وو. میزو نه او ځو کی او همدارنگه 
پیا نو خای به خای سا ړه پرا تهوو. 
ماشا به گلدا نیو 3 گلانو وتا 
ایشود لو او ویشلو با نسد ی 
بیل وکړ. بيلوت دبیپری له لالد بنی 
پوړڅخه بو سطل پا کی او به 
راویی اود ماشا سره یی دمر ستی 
به‌ترخ کی هغی ته وو یل : 

مور می په بلوزر سك کی يوه 
وړه‌با غجه لری او ټول یی گلان 
دی. 

ماشا ور ته وو بل 

تا سی به بلوژر سك کی شتسه 
دمه جو ډه کر او استرا حت مو 


ښه و؟ 

پیلوت ند جح حمت وا ب 
ورته‌وویل :ید نه و 
ست دژوند په باره کی‌می‌بلینه کوله. 
په بلوزر سك کی له دی خخه زیات 
کار نه کبده . 

ماشا په تعجب او حیرانتیا سره 
بو سستنه و که : 

عى < نکه پلتینه دی 
کول 

سهرخه می چې لیدل » او هر کار 
می جی سر ته رسا وه او هر څه می 
چې په خیال او فکر کی را تلل ټول 
می دکا غذ په مخ لیکل . 

ورو سته می بیاهغه لو ستل ی 
آیا درست ژوند می کړی دی او کند؟ 
2 اشتباه می کړی ده . 
می کاوه جی به‌دی ورو سنیو وختو- 
ون می له ژو ندا نه خخەخەشىزدە 
کړی دی . 

تشه و د بلینو اه هو 

سومی ليده چی يو له ما ضی می 
روښا نه وه او کو لی شم جی بهرا 
تلو نکی کی په را حت سره زو ند 
ویم . 

ماشا په داسی حال کی جی په 
دقت سره بی پیلوت ته کتل وویل: 

مگر زه نه بو هیږم جی دا سی 
یوکار هم کیدو نکی دی . 

پیلوټ يوه لنډه موسکا وکړه او 
دیته یی دنصیحت به دول‌وویل: 

راشی تا سی هم یوآزما پښست 
وکړی . په خپله به هم تعجب وکړی 
حی‌ژو ند دی‌خنگه له میوی ده شو . 
جی په دی وحت کی «بو اشنا غر دب 
دوی له شا خه وا ور یدل شوجی 
وبی ویل : 

ت بر 1199 

ماشا جى مخ را وگر ځا وه ویی 
لیدل جى همفه هنر منده ددروا زی 
ریک لوہ ده ی مین ا 
وویل: 

برا وو اژه‌سمپار نی مر که 
م4 یت جر و4 
افکار هغو پا کولاسو نو ته ور ته 


چا 


او حسا ب 


دی جي عمدا او س ہی سپری ہیں 


سلوت به نا را ضه لحة ور ته 
ودیل ؛ 

سداخه خری دی ؟ 

تیا هم داټو لی خبری چټیات 
دی» تاسی خبه نه شی . ما به‌تصادفی 
دول ستا سی خبری وا ور بدی. او 
ام حی بوشه به هغو با ندی‌علاوه 
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عمر‌په ورو ستی وخت کی می هغه 
لاس نه‌راوی . 


پوت بل ان و 

چې دغه مم او انکار نه 
حقبقت ه‌شی دی ؟ 

هنر مندی په خواب کید 
وویل : 

یو وس سا ده شی دی . حره 
ورج دانسان به ژوندا نه ای 
شه شی شته . او کله کله 1 
شا عرا نه شی هم مو جود وی .ار 
مووو بل خیل ژوند نه سر وصورت 
ور کوی تاسی بی له اختیا کته 
عمده دول همد غه شا عرا نه او 
معقو له محتوی په نظر کی ولری»هم 
دغهج بره شه ده او په ضمن کی دیره 
تعجب آو رهده .په شاو خوا کسی 
ول شیان له اشعارو ډك دی. دغه 
شعرو نه بیدا کړی . 
زما دسیین سری پند او نصحت 
هغه دتل له باره قبول کری .بس هم 
دومره اووا لسلام . هنر مندی 
وخندل او ولاړه خو دماشا پولذیر به 
دی کی‌وو حی ددی ټو له‌شاو خوا او 
محیط ویره سا ده او به عبن حال کی 
غیر عا دی دی ی به. لیننگراد کی ت 
پو هنخی کی دتحصیل به وخت کی»؛ 
دغه حالت حی او س به سفر آسی 


دغه‌و تا سی‌ته 


احخسا سیری هغه وخت محسو سنه 
و. شا یی دا همغه دور خنی رو ند 
په محتوی کی دشعر بر خه وه جی 
پخوا پټه وه او او س ور نه‌شکا ره 
شوه. ماشا په کا میشن کی له بیړی 
شخه ښکته شوه . باد د ولکا له‌رود 
څخهژړ بخو نه‌لرٍه‌له ځا نه سره ور له. 
پیلوت او هنر مندی دوا ړو ماشا 
بدر که کړه . ماشا په وار خطا ر 


۳ 
له پیلوت ځخه خدای‌به اما نی و کرد 
پیلوت نیو هیده چی څه و کری.ببر ته 
بیړی ته راوگر خبدهاو له هفه‌خا 4 
ی ننداره کو له چی ماشاخر نکه 
له هنر مندی سره خدای به اما نی 
کوی. دوه ور خ‌ورو یه ماس ۱۳ به کا 
میشن کی نه وه. د خپل کار ځای ته 
تللی وه . هی 1 
کی دخنگلی کا لخوز له 
کوو نکو سره بوخای ژو ند کاوه. 
دهفی سیمی دخنگلم کارو ز و 
دماشا د تصور بر خلاف 


رئیسی 
قا د جن او غو صه ناله سری نه و 
بلکی ثر زر نکك, ټو کی‌اودخو ندورو 
خرو خاوند و. ماشا به زداتره‌وخت 


۳ 
سفر له بو 


پاتی په ۳۷ مج کی 


دغه دریا یی لو جزیاتو 


صلحه۲۳ 


: داکتر سید حصام «مل) 


حوانانو حامعه طقاتیی 


پرهمه عناصر چیز فیم مبرهن است که در 
يك جامعه طبقاتی تضاد بين طبنه حالم و 
معکوم در کلیه ساحات حیات احتماعسی, 
اقتصادی وسیاسی موجود است و با گذشت 
لحظات زمان این ضاه عمیق و عمیقتر میگردد 
او یب ابش سر بت 
اند کهبه‌منظور امرار حبات شان قوانینی دا 
در نظر کیرد » مسلم است که دربن نوع 
جوامع عدالت اجتماعی وجود نمیداشته داد 
واکثربت مردم لسبت عدم حاکمیت بر وسایل 
تولید از اپندایی ترین حتوق و آزادي های 
دمو کراتيك محروم وبا فتر وبد بختی دست 
به‌گریبان میباشند» صرف مشتی‌از افلست 
جامعه که حاکم بر وسایل تولید الد دار اق 
زندگی مرفه مادی ومعنوی مسی‌باشند» اسن 
مشت اقلیت جامعه رادر کلیه سا حات حبات 
اقتصادی . احتماعی سیاسی وغیره استثمار 
مینمایند » زیرا این طبقه جیار و استشمار 
وک ای رة ولد جامعه 7 فاد ااا د 
سس یرت ي ج و نر ج 
وایسطه به طبقه حاکم وجوانان مترقی واېسطه 
به طبقه محكوم تحت استشمار است . لازم 
است اين دونوع جوانان راعمیقا مطال‌عه و 
لش ه رکداع شانرا درجامعه وضیح لمائيم 
از الجا پیکه طبقه حاکم در يك جامعه طبةاتی 


میت 


ار تباط نبهایت اساس و فا گسستنی که بین 
اغضاۍ خالواده و مخصوصاً بین زن و شوهر 
وجزد دارد مستلزع لك سلسله مسایل است 
که باید اذ طرف آنان مراعات گرد . 

زیرا خرشی ويا بر عکس نا راحتی که در 
خاله ټین اعضای خائه وجود دارد در "صورت 
اول با عث سعادت خاوادتی و در صورت‌نوم 
بات بدیختی وتبره روزی اعضای خا نواده 
مخصو صا زن وشوهر میگردد* 


صنحه ۲۶ 


هيج چیز را به دیگران نمی پسندد » دخواهان 
بلح کلیه ثروت ها می باشد . لذا در اه 
تلاش می درزد که بمنظور ادامه حبات کشیی 
وغیر انستالی اش لك عده جوانا ۳ ا حبله 
و لیرنگ ازراه هاو وسایل مختلف دور 
خود جمع وآنہا را ازهرنقطه نظر مطیح و 
فر ما تبردار خود مسازند 4 جوانالی 9 سن 
فرمان خود میتواند بیاورد که جمان بینی 
آنبا غبر علمی» دارای خواهشات نفسانسی و 
شپوانی دسرانجا) عناصر ی اراد میباشند 
ولی ازطرف دیگر در ین نوع جوانع طبفانی 
جوانانی هستند ربخته از فولاد» روشنفکران 
مترفی » این نوع جوافان که در خدمت طبقه 


ژحمنکش جامعه قرار دازند» باسلاح نیر و - 
مند طبقه کار گر تمام موانع را از جادة نکال 
به دور الداخته » سر شار ازعشق لو طن > 
ردم ت رحا اعج راوع هر انی 


می باشند . ابن ها مصمم اند که چامعه 


شانوا اعمار نمایند و به استشمار فرد از فرد 
خاتمه بدهند تا چامعة آباد » آزاده شگوفان 
وسر بلند اعمار نمایتد وتمام ژحمتکشان را 
در يك صف واحد ورزمنده متحد سازند این 
جوانان پیرواندیشه های‌متر قی‌عصرما بنام‌جوانان 
وطنیرست یاد میگردا 


۰ حوانان‌ور وا بطخانواد گی 


پیشتر گفتيم يك سلسله سایل بسرای 
اينکه این موضوع روشن گردد می برتاز یم 
به شرح این مسایل که در امر سعادت 
خوشبختی خالواده ها تاثیر زهادی دارد ا: 
نکته برای هرزن مخصوصاً زنیکه در خارج 
از خاثه مصروفیت نداید و صرف به امور 
منزل می پردازد متوجه باشد که وقتی شوهر- 
ش از کار خسته و مائده په منزل بر مبگردد 
از همسرش وقع دارد که خانه اش آرام : 


سا 


خس تک 
ی 
را 


فضاۍ در آن ممولی داشد "که 


3 
های لاشی از کار های بیرون از خانه 
اھ منزل وش رفع نموده واحساسی 
آرامتش وراج کنند.. در اب جا زن چه 
باد بکنده تااین آراهش دا واین را حشی 
رابرای شو هر ش وبرای خانواده اش فراهم 
ارد ي 

مپنتریی مو ضوعیکه میتواند در این امر 
موثر افند همانا لبخند واسنتبال از شوهرشی 
وباگفتن یکی دو چمله فرحت انگیز از فبیل 
مانده بای »> حالت چطور است و .. ای 
کلمات بظاهر ساده» تاثبری زبادی دارد و 
میتواند در آن واحد نتش ارزندة بازی کند. 

آوردن يك پیاله چای یا قبوه و یا شیر 
وغیره بونا ینکه خوشوهر تقاضا کند خبلی 
هامو لر است » وبا عت خوشی مرد خالواده 
ودیگر اعضای خانواده میگردد . 

یك لبخند ذن کافی است که تما خستگی 
های شوهر رابر طرف سازده پس زن که 
خواهان سعادت خائوادگی است نبا ید این 
موضوع را فرابوش کند . 

بر عکس خلق تنگی ؛پیشانی ترشی 
و فضای خاله را خفقان آور سرد و خاموشی 
میمازد واگر این وضع ادامه داید برای مرد 
محیط خانه واقعاً خنقان آور و کسل کننده 
و 

یکی دیگر از عوامل خو "شبختی خانواده 
ستکی له این اتمر دارذ که خود مرد خانه 
(شوهر» روی هر چیز ببانه وخرده نگیرد» 
بعضی از مردان متاستانه چنین عادت دارند 
که به مجرد کو چکترین بې نظمی در امور 
خاله سخت عصبانی میشوند و این موضوعرا 
آنقدر جدی میگیرند که باعث فاراحتی دنر 
اعضای خانواده مخصوصاً زن میگردد . 

پیچیدن روی این سایل وان هم شکل 
سیار افراطی آن هیچ دردی را دوا نمیکند 
عبر ابنکه بشتر فضای خانه را مکدر سازد. 
دیگر کدام کاری ازبیش نمی‌برد* 

در زلدلی خالواذگی باید زن و مرد هردو 
گذشت و تحمل داشته داشند ‏ زارا شراط 
زندگی طوری است که خواه نا خواه بعضی 
مشکلات و پرو بلم های را خلق میکند : ولی 
اگر زن و مرد که هرئو در اصل راهان 
زندگی ايده آل هستند به این مسایل نوچه 


محیط 


دارد شان مید هد که کد شنا 
وسخت نگرفتن دربعضی از مسایل خا نه 
بات مشود که زند کی طبق دلخواه یگذرد. 

ولی این بدان معنی ليست که زن و هرد 
ويا دیکر اعضای خانواده در امور منزل ای 
توچه و بی تفاوت باشند ذیرا شیرازه رند ی 
مستلزع دسپلین و مقررات خاص است که بايد 
درخانواده حکمفر ۱۰ باشد بگذارید حقبقت را 
بگویم - که شاید برای تعضی از خانواکه ها 
مخصو صا زن وشوهر ها خوش آبند نباشه 
وآن این است که بعصی از زن و شو هر 
ها ۲ نطور بکه لازم است و توقع می رود همد 
یگر خویش را درك نمی کنند واین ناشی 
از عدم شناخت لسبت به هم اند . 

یکی دیگر از عوامل که در امر خوشیخی 
خانواده ها خیلی ها مو لر است شناخت زن و 
شوهر است ۰ که متاسفانه در اکشر خالا 
های ما این مو ضوع وچود لدارد ۰ ودر این 
مورد دلیل وجود دارد که : سیاری از اسن 
ازئواج ها روی اجار صورت گرفته و دختر 
وپسر دون انکه از هم شناختی داشنه اشند 
باهم ازئواج میکنند وزندگی خانوادکی را 
میسازند » ولی همین وضع باعت میشود که 
بعد ها در بین زن و شوهر ها اختلاقات وجار 
وجنجال های خانوادکی بروز کند که بعضصی 
از این اختلافات منجربه جدایی میگردد .بدین 
صورت شناخت لین زن و شوهر یکی ازتوامل 
مہم خوشبختی درزند گی آنیامحسوب میگردد. 

بیر حال موضوعیکه قابل یاد آوری است» 
اینستکه هر زن و شوهر باید برای خوشبختی 
شان و برای سعادت و خو شبخنی خالواده 
شان از هم دیکر شناخت کافی داشته اشد 
زرا شناخت لاعث تفاهم بین زن و شوهر 
مبگردد و تفاهم بسیاری از پرویلم سای 
زندگی خالودکی را مرفوع مسازد . 

در صورتیکه این مسایل بیسن اعضای 
خانواده و مخصو صا بین زن و شوهر مراعات 
گردد دون شك زنددقی شان خالی از هر 
وله مشکلات بوده و زندگی بعادت باری 
خواهند داشت . 
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مطالفه تاریخ شان میدهد که تحولات نا یافته جامعه دا بسوی انحطاط و قمقراسوق 

۰ چتما عات بشری توام با گذشت زمان وظایف میدهد و سیاه بختی و تیره دوزی دا دامنگیر: 
وسوولیت های جدیدی را در برابر افراد افراد آن میسازد نوده‌های مردم که با خواست 
جامعه بار می آورد . که منشاء و مبداء آن وملل تکامل نموده‌سرف‌همان تحولات و تغییراد 

" پیش آمد های مختلف و متنوع بوده گاهی‌به دنیای ماحول خود را بچشم قدر می , گر ند 

۳ شامل جٍ 


| شکل سثبت وارزنده وزمانی بصورت مننی که بسبودی و رستکاری نوع انسان را 
1 1 عرض اندام می کند که جنبه های مقبت ی گردد البته بايد این نكتة فراموش سب فا 
1 زایده اا ا احایات ال ار ات ند ون ۱ چت له ا 
۳ مرد همان «جامعه» لوده که از طرف 
شمان جامعه میباشد که پشرفت های چشم اکشرنت پشتیبانی می گسسردیدند . و درد 
۳ گیری را سیب میشوه وافتخار برای خود ۳ داه تحتق و تطبیق پرلسیب ها ومیتود های خٍ 
ak‏ توعان خویش کمائی میکند طرف منفی .آن پیش بینی شده جوانان جامعه امروز که 
۶ که محصول ذهنیت های شوم ومغرض بونه هیچ نوع ابثار و فداکاری دریغ نمی کننده 





68 ال ود خواهی - چاه طلبی و عاشي شی انکار نا پذبری ارند.. ِ 
۵ مک ونر 0 
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له فختران ورنان جوان 
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اا ر ایی در سا ۵ ایا 
کر ایا ابی 
| ور رب 7 
Mi‏ یکی از پرویلم های,زندگی آمروذی اکثر شاید بپرسید که لوازم آراش را باصحت 
انا اقتصاه است » دردنثا 
مر ٩‏ جوانان ما موضوخ د وت مه 

روز که دنبای اقتصاه نامیده مشود عضصی 0 
اب اد ر اد حوانان با ۲ تاهانه و با نا خو د آ اه با ید عرض کرد که پیشتر و حتی نما 
ى 0 رع 


قم با | +صدمه بەپیكر اقتصاد خودوخانواده خودمی این لوازم باآن لیبل ها ومارك های فر بنده 


ود با ولا ژنند که بیشتر این نا متوازن ساخنن اقتصاد تمام آن ازمواد گیمیاوی تیه ميشوده و 
6 ,ها «فامیلی مربوط به مصارف بی جاوبی‌لزوم برخی 


بهر ۱۱:۰ ازجوا نان بخصوص‌دختران وز نان‌خانواده میباشد. 


lw ۳‏ 
a‏ گفتیم مصارف بی جا » باید دراین ز 
لن ۸۵۷ ۱ ا“ 


۱ تر رو شنی بياندازيم, تا خو بتر صحت وسلامت بدن ضررهای فراوان دارد 
دج دسج تیه مثلا شما بخاظر اینکه زیبا معلوم شی‌دد و 

پو ست صورت تان ذییا وشفاف جلوه کند از 

بك عده کر لم ها ودیگر مواد کیمیاوی ستفاده 


این را بالد بخاطرداشت ونباید از نظر دور 


داشت که لعضی از این مواد کیمیاوی برای 


قرف اذ این وشته ما انتقاد از دختر.ن 
وزنان جوان ما نیست که با آرایش و بیراپش 
له سرو صورت خوش اقتصاه خوش اقتصاد 


خود وخانواده خودرا متضرر میسازند" خیر» میکنید وآنرا به قیمت زیاد خریداری دی 











هر گز چنین هدفی نداريم ولی باید متذکر نمائید خوب شما این لواذم را از فلان‌مغازه 
شوم که زنان و دختران جران ما لبایدفر یب 
تبلیغات پر زرق و ارق کمپنی های که لوازم 
ار ابرلد ,مبکنند آخورند ۰ هتما اکر در مورد آن هم تبلیغات زیادی صورت گرفنه 


که این وسایل آرایش را تازه وارد کرده و 


خریداری می کنید و طبق دستور که ۵. پات 
قطی های آن وجود دارد عمل میکنید وبه سر 
وصورت خویش می پردازید شما با یکی 
دو پار استعمال فکر می نمائید که واقعآز ببا 


شاهد این هستید که‌درپشت و بترین مهای 
مغازه ها انواع و اقسا لوازم آراش الیبل 
ومارك های اغوا کننده و فریبنده زان و 
ختران جوان مارا بطرف خود میکشاند . 

8 از وضو اقتصاد" مرف آنظر کت شده اید واین لوازم واین کریم ها وافعاً 
آن را ادیده انگار یم باز هم موضوع دیگر- معجزه نموده و شما را اینقدر زییا سا خنه 
است داز روی اتفاق که نکعده شما دا ااین 
سر ووضع دده وچه خب رکه این عده وظینه 


بکه خیلی منید وارزشمند است صصست و 
1 ۳ 
سلامت جوانان ماست . 


شماره ۱۰ 














نداشته اند تابا تعر یف و توصیف های‌خو بش 


شما را پیشتر شوق و ترفیب موده دامند 


تااین و سایل بیشتر له فروش رسك ٠‏ ار 
صورت اگر از مسایل نبلیغاتی آن بگذر یم 
وله عواقب سوء آن متوچه شویم . این لوازه 
کمیاوی که اکثر زنان جوان و دختران 
بخاطر اینکه زیبا جلوه کنند آنرا استعمال 
می‌تما بند باید بدانند که این مواد کیماوی 
بعد از گذشت مدتی شاید یکسال وبا نو 
سال لطافت و زیبایی حقیقی چېره و موی‌آنان 
را از این می ,لرد . ابن مواد مصنوعی که هر 
روز ويا هر سال به رنگی به بازار عرضه 
د غیر ااه 
تان را از بین لبرد دیگر کدا کاری نه‌یکند 
يك مو ضوع دیگر هم وجوه دارد که بايد 
خاطر شان گرده . اگر چه این موضوع 
به ز ان‌ودختران‌ار تباط دارئو موضوعخ‌.وهی 


سلامت و زییایی چیره 


خود آنان است ولی اگفته نباید گذشت که 
عضی ازخانم هابااینکه ازاضرار فراوان این 
مواد کیماوی با خبر اند باز هم با سماجت و 
ویکدندگی خاص آن را استعمال میکنند و 
به سر و روی خود کار می برند 

مطلب ایستکه الین عده خانم ها اوه از 
اینکه به اقتصاه خود و فامیل خؤد لطمة 


وارد می مایند بر زیبایی خود نیز صد مه 





می زنند » جان مطلب در این است ا 


در این مورډ غل e‏ 


آنقدر آرایش غلیظ می غمایند که اید 


از خانم ها د 


بعضی ها پارا ازاین هم فراترنہاده آرایش 
روز را در شب مي تما بند » تعنی آراشیکه 
در شب لازم است در روز می نبابند و هم 
تطور برعکس آن . این وضع علاوه ازا ننکه 
بر مجصیت رن الم میکدارد او دا سرد 
دیگران و همتطاران شان سبك جلوه مبدهد. 
ذیرا قرار آفته بعضی ها ظاهر انسان دز گو 
کنندة شخصیت درون انسان است » چه ای 
سخن درست باشد یا غلط بپرحال » مر آب 
بودن » نظیف و باك بودن یکی از عفات 
مميزة هر السان شمرده مشود . ولی إن 
پاکی را با آدرایش غلیظ ودور از واقعیت و 
شکل مالغه آمیز آن نباید اششاه گرفت . 

مخصوصاً برای دختران جوان و کم سن 
وسال چنین آرایش های غلیظ بکلی کار نا- 
درست و نا بجا است ۰ در این مورد والدین 
وظیفه دارند تابا نصایح سودمند شان فرزندات 
خویش را متوجه اعمال شان سازند و تگذارند 
که با چنین آریش وپیرایش ها بر ریبایی 
خویش لطمه و صد مه وارد نمایند . 

جوانان ما نباید فر یب تبلیغات ان لوازم 
را بخورند » زیرا سادتی خودش زییایی 
است جنانچه گفته اند : «زیبایی در سا کی 


است» ... 


صلحه ۳ 





بقیه صفحه ۲۱ 


صحنه اي ز نماشنامة کلاسرخك . 


داد داشتهای پیر امون... 


ادبیات و هنر اطنال و نو جوافان مینواند 
لتشی حساس در ساخت اجتماع داشته لاشد. 
بار گرانی از دروغبای گنشته را کودکان 
با خود دارند . سخن در راست گفتن پایان 
ثمی یابد بلکه در مبارژه بادروغ اسست که 
شکل میگیرد و کامل میشود . «در گذشته 
شخیص دروغ کار دشواری بود زیرا ندانستن 
را تبلیغ و ترو یج مینمودند . کودك ما درفضای 
انگیز گذشته می زیست ولی غم 
رانمی شنناخت » در فقر می‌زیست و لسسی 
فقر را درك نمیکرد,» آوبی گرسنگی جزلی 
از وافعیت زد گی است .» 

دزاینجا هنر ها وعتر مدان بايد به 
یاری کودك بر خیزند ء بايد رشه های 
پدبختیبا را بیابیم » از مرحله فقر بگذريم و 
به شناخت فتر برسیم تا بالاخره ريشة فقر 
راا بیج بر کنیم . این شناخت باید باروح 
شمامت و شجاعت همراه باشد ۰ پس دیگر 
لازم نیست که -قبرمانان داستانها و 7 ارهنری 
اطنال » حتماً شاهزاد تان قصه های پدران‌ما 
باشند » شخصیت های داستانهای ما میتواند 
وه کال «باشند که کاسنی زا بدا دسدات 
ققر دا شناسند ودر راه مبارژه با دروغ و 
بدبختی های مان به اهمیت پیوستن و افف 
من 

در نماش «للاه سرخك» آهمیت وضرورت 
پیوستن بخوبی نمایانده میشود . برای نا 
بود کردن گر کث و لجات كلاه سرخك و 
ماثر کلانش فنط دك راه وجود دارد و آن 
وحدت و .بیوستن همگانی است . لپا ء 
سمارق ها » شکار چیان » مادر » پرنده ..٩‏ 
خلاصه همه با هم يك دل و يك دست میشوند 
تا کرک را نابود کنند . نکته مہم در اینچا 


ريست غم 


9 


آن است که گرگ را نمیتوان به سادسی 
نابود ساخت .. در لنیجه موقعیت خطر ناك 
رک شکافته میشود » گر کث با نمام بز ر گی 
اش > با تمام قدر تش و با تمام امکانات‌حیوانی 
ودرند گی اش مطرح میشود . پس باید باتمام 
قدرت الساتی »با تمام امکانات‌با ,لفعل وبالتوه 
موجود و با نمام دلیری و شمامت له جنگ 
آن رفت ۰ 

نمایش كلاه سرخك در مقایسه با نمایش 
اولی «تويك خمیری) محتوی عمیق نر ویافت 
هنری دفیقنری دارد واز کمال وز یبای بیشتری 
بر خور دار است . 

نمایش نخست (نوپك خمیری» در سطح 
میلغزد وبه طرح ساده قضایا » مو ضو عات 
وپدیدء ها پسنده میکند . هر چند در پایان 
مثل کلاه سرخك به ضرورت پیوستن ویاری 
وهمیستگی ميان انسانمها اشاره مشود وییام 
هر دو یکی است . ولی این پیام واخد در فما یش 
دوم بصورت بپتری پرورش يافته و زمینه 
سازی مشود ۰ 

آنچه به اهمیت این تیاتر می افزایداستفاده 
بجا وبه مورد از ماسکیا میباشد . جالسب 
است که‌تمام اين ماسك هارا جره ِ 
کورس محمد هارون مېمند بااستفاده از ساده 
تر ین و سا یل و 
نکه مو پشم و | سفنیج اريه لمو د 
لباسہا و بخصوص دیکور با نمام ساده گی 
اش فضای کیرا وجالبی برای کودکان ایجاد 
نموده وقائر است اطفال را به دنیای رنکین 
وجذاب جنگل و حیوانات جنگلی بکشاند . 

در سر تا بای لمایتی » راوی و ای 
هم بازیگران با اطفال تماشا گر مستقیما 


موحا ۵ « دلگ رس 


e 


تعاس گرفته وبين صحنه و سالون ارتباطار 





فرازھی نمایند ۰ این خر ك است شایسته 
وبا اړزش » طفل متوجه میشود که در مقام 
بینندة آ قاد » میتواند در جر بان نما ش‌دخالت 
داشته ومول باشد . 

حضور راوی هرچند تکراری و شبیه آلچیزی 
است که در پرو گرا اطنال در تلویز بون 
دیده ایم » ولی سادگی و صمبمیت او نسیت 
به اطنال تما شا گر » در خور تحسین هی 
می راشد ۰ 

طفل معیار ساده و قابل دسترسی برای 
شخیص خوب و لد دارد . زند گی او معیاری 
خوبی است - او در مواجبه با يك اثر هنری 
از خودش میپرسد : آیا این اثر به زند کی 
من تعلق دارد یا ه ؟ 

در جریان نمایش یخوبی میتوان داد 
عکس العمل اطفال بود . با رقص و ترانه‌خواتی 
وپك خمیری » وق زده می خندند و شادی 
میکنند . با حضور وحشیانة گرگ احساس 
ترس و وحشت میکنند . کاهی با چشسبای 
بیرون زده » دقیق می نگرند وزمانی راحت 
به چوکی ها تکیه زده به تماشای صحنه‌های 
موزوت رقص و ترنم مشغول می شوند . 

در پایان وقتی در مورد مجازات گرگ از 
اطفال مشوره گرفنه مشود » آنبا تکصدا 
میگویند : او را بکشید ! گر باید از لین 
برود 1 وبدینگونه بر اساس تجارب خودو 
آنچه که در نمایش دیده اند تیجه گبری 
نموده » حکم صادر میکنند . 
در اینجا يك اصل اساسی وعده را قابل 
یاد آوری میدانیم وآن اینکه تیاتر اطفال‌باید 
عمیةاً رنگ محلی میینی و خودی داشته داشد. 
درابن مورد استفاده از قصه ها و داستا نبای 
خود ما بصورت ضرورتی مطرح میشوذ . در 
ادبیات کلاسيك ما چنان مثالیای درخشالی 
وجود دارد که در جہان مانند آن ذیادیست. 
افسانه میبنی و حیائی بزك چینی › داستان 
کوراوغلو < کورزاد داستانبای منطق الطیر 


عطار » پیلوانی های میسن پرستانه شاهنامه, | 





داستانہای کلیله ودمنه و.. باید افسانه د | , ۷۱ ۲ 
وداستانیای اطفال دا از ادبیات کمن بیرون | ۲ ۳ 





کشبید . به باز آفرینی آنها دست زد و ماو ۳ ی 


اط ویار ھی ل اروز » تعیم ۳ اا 
کرد . در ضمن از آثار ویسند ان و هنر 2| N‏ 
مندان بزر ت و قبول شده جیان میتوان ېره # 1 بل ۵ 
گرفت . آثار در خشانی از قلمزنان بسزرتی اس | ۳ 


: ماکسیم گورکی » اظم حکمت و [ج" ‏ " ۱ 


چدت 

ِ ۲ 1 اهنا سا 
لستوی» رت الدرسنء چکوفسیی بخ | 4 
صمد لپرنگی و ۰ جویت اي دس ۷ 


دست اندر کار هنر وادبیات اطنال بابد وروا وشا 
بر بلسی آاهی بایسند » بلندی آاهی هم رید وس 
روانشناسی » ساختمان فکری واجتماعی‌طفل: ب E,‏ 
تباید طفل در دنیای رو ایی قصه ها غرق‌شود. کار نإ زو کس 
بايد حقایق تاخ »خشك وسر سخت زع ابر ۲۷ ا 
رااز هاله رودا و تخیل کود کاله بیرون کشید؛ هنی دز ی 6 دی که 
و کنه آثرا بر ملا سا خت ۰ بايد گره هارا | ر "۳ نز 
یاز کرد » گره های کود‌کی › خانوادگی » ماما | 
محبطی ؛ اچتماعی وجپانی را باید شود , 
کودك مشل دیگران درك میکند » حتی ہوا 
تر وحساس تر » منتیی انفچار و باز شدن 


با مدید ودا 
مخ | خوری نود ی 
ای او لا هتر ی ی 22 


حقیقت در ذهن کودك باید ساده باشد . i‏ رشان 
در اینجا منظور نحوه ارائه » سیستم الفاء د | | ر 
به 0 ۳ 27 


!نتقال وتكنيك خاص تفپیم برای اطفال درنظر ولرل 1 کر هه ي 
ساده ساختن برای طفل به مراب 1۹ 
مشکلتر از پیچیده ساختن برای بزر کترهاست مزر 
اگر به سوالہای مختلف وپی‌هم ومکرر طفل 
پاسخ درست و حقیق ند هيم » کمرو » مایوس» 
پرعفده و گوشه آیرباد می آ یدومادرز ند گی 


است . 

زرا رب 

7 ۴ 
2 ا را )جر 


جره |98 ۰۱ . ج ۷ اب 


با زوال و پوسید کی اش مواجه خواهیم شد و ۱ 
در نايت کشایش تیاتر اطنال را یکبار ۹ 
دیگر به فال نيك گرفته ء ره آورد همای ۳ ۲۶ و 
هر چه بیتر و دقیقتری را در این زمینه‌انتظار 3 ا 
0 2 رح 0 اد 
می بریم ۰ ضمن تایید باز یبای ۱ یت 
۲ از 

فعالین کورس عالی آرت ثم اماتيك(هارون ۱ ا از 
رز 


میمند > قاسمو شرلفی » ,مرضی ۰ مان 7 
ضياء الدین » شکراله » عظيم ؛ عبد الفتاح ۱ 1 
حامد > شفیع » عبدالله أكبر ورفیق) باز یبای , 
درخشان و چشمگیر طربی صر نقش كلا 
سرخك) »قاسمو (پر نده)»عظيم (توپك‌خمیری): 
مرتضی «گ رگ حامد(خرس» وفتاح(خر | 
گوش» را باید با 
بخاطر سپرث . 


یاد داشتبای پرا 


تاکید وتحسین یشتری 





گنده بی که در کا 


ملاخظه نمودید بخاطر احساس ضرورتی‌ارائه | ا 

گردید . واضح است که درن زمینه گفتلی ! ره ا رر 

های نا فته فراوان است . بایں تمام کلنی سیر ین 
۴ کر 

هارا فت تا خدا اخواسته تیاتر اطضال | | ۰ با 


نیز به سر وشت تیاتر بزر کسالان دچار N3‏ 


نشود . تیاتر ی که زمانی خشم خلق دا دوک اریز : 
صحنه آورد و ژمانی هم «ضرله سوم» با ) ۱ 


زمانی ارباب پوثتیلا و طبیب اجباری دا به ۲ ۲ ی درا 
نمایشی گذاشت ولی امروز سو منداله «یبرا! کی E f‏ بر 
وسلما » رابه نماشا تشسته ایم"- کار 

۵ * فِ 


ژوندون 








سره په یاد را ووړ . حنی دتبی‌په 
8 کی به یی هغه منظری ليد ي 
۲ هغه دسرو گلا نو بو ټی » هغه له 
لړو څخه ډکه فضاء هغه تيا ره 


» آسمان چی د شپی له خوا دمیاشتی 


ایر خلیده »هغه شور ۰ ماشوراو 
دسری زهه‌نه به یې سلی 
ور کوله او ماشا به حتی په خوب کی 
سم د هغوی د ځوند له 
کبله وا وله ۰ وی د کی 


چوپتبا چی 





! نل : ۳ 

ار | یر" دغعره 3 امنی ی تس e‏ 

ی و چې دستی ته چی فی 

بر سرو دوړو نیو لی« وه رسید لیوه 

دماشا په سیمه ا کار زیادو . دی 

ib‏ با یدد بو د خوا نو نبا لکمو به 

اک ۹ 

۳ امنخ منځ کی خاوری لاندی‌با ندی ری 
سر | 

نم بو وای او تشگ RAR‏ هه 
ی ی ا ا 

(: ۱8 لے 


په ویر دقت سره سر ته زساوه.! 
ونوا نو نیا لکبو څخه بی پا ملر نه 
۲ کوله. 

۶ ماشا دلمر وړا نکو بیخی سوی 
ار شا ورم وه اوزلفو رنف ہی عم کم شوی و .و 
۲ کیه میه يوه کلیوا له نجلی تسری 
جوړه شوی وه . جا مو 2 نواو 
ماگ ۷ ددی په شاوخوا کی یو لو شيا نو 
کاب ۲ ٍ دلاژه وښو بوی کا وه .حنی ددوی 
efa‏ تیر او تور سبی جی ددوید.کار به 
به بی له وا گن څخه‌ساتنه 


با باب 


له نارزان سره دکلخوز در تیسس 
اوه کلن زوی چی استو فيا نو میده 
e‏ هم له واکن خخه ساتنه کوله.داویی 
چگ ۸۸" به‌ورو سنیو وختو نو کی دخير بو 
یمارگ وان نبا لگی شه آفت وو هل. اه 
۶ استا لینگراد څخه یی غو سشننسه 
اه ۱ !9 کړی حی آفت وهلی سسمی ته د 
قوایاشلو له باره الو ا لبری. 

ی اوهو رخ دماز دیگر په وخت کی جی 


۹ درف 7 


او ونیا لہ ١‏ کن سره نا سے ولو 
2 آ#مکنی مڼۍ بی سپینو لی "نا رزان 
(8 سر پور ته وئیوه او په غبا بی 
اتیل وکړ. . دلو بد یچ خواته دوا گك 


۰ باسه په يوه ټیټه از تفاع کی بوه 


ی الو تکه دالو تن په ا لت 
he‏ گی لبدل کید له .دهفی دما شین 


ت ا 


۳ 
۸ قلی او آرام غږ ورو ورو را نږ دی 
۳ که . الوتکه دواگن له سر څخه 
بو ل 
0 
بیدا له | شماره ٩6۰‏ 





تیره شوه» دوره یی وو هله او بیاپه 
وچووښو کی به خمکه کینا ته .خو 
کامه وپاندی ولاړه او بيا ودریده . 
له‌الو تکی خخه یو بيلوت را وو ت. 
خپله پیل و ټی خولی يی لیر ی کړهاودواکن 
خواته ولاړ . پیلوت خوا نه خیره 
در لوده خودشقیقو زیشتان یی 
سپین شوی وو . دپیلوب به سینی 
پاندی دنشانونو دوو لر‌یو داستوفیا 
ب E‏ نج اس متا روان 
ددی په‌عوض چې په بیلوت با ندی 
حمله وکری ۰ را غی دوا کن بیسخ 
ته ودریده اوهلته بی‌خبلی‌غیا ته‌دوام 
ور کر . 

پیلوت داستو فيا په خنگث کید 
ولا ب ر ا یی ا ی ل 
سکرت یی ولکااوه او دیی‌دیل 

سسلام کو چنیه! داپنخل 
سمه ده ؟ 


س لمہر 


E. : 
۳ 


هو ! تاسی مور ته‌را غلی یا 


اسندو 
و 


e 

هو اراغلی‌يم هغه چنجیان چسی 
ستاسی ونی خو ری مړهکړم.استو- 
فيا له ,لرخه فکر ځڅخه ورو سه 
E‏ 

تا صی دجینجیا نو دوژلو له 
پاره راغلی یاستی * بخوا جو به 
بيلوت بوشاگرد را لین ه ۰ 
خوات ور کر : 

سمابه خبله وغو شتل جی U‏ سی 
ته راشم» گرا نه کو جنیه! ماشا 
تلیموو! همد لنه کار کوی ۳ سش وت 
فیاور ته وو یل هو: هغه خه کوی؟ 


ره د 
e i.‏ 


اوسں هغه حبری ده ؟ 

هغه هلته ده » په ځنگله کی» 
استو فيا په لاس سره دنوو ایښودل 
شوو نالو نو سیمه هغه نه‌ونوده. 

پیلوت مو سکا وکړه او وی 
ویل: 

سرشتما جی نگل دی . 
پورته شو او روان شو . 

استو فیادده حر کات ترپا ملر نی 
لاندی نیو لی وو. هوا ورو وروتیاره 
کیده خواستو فیا ولید ل چی ماشا 
په لیری خای کی را ښکا ره شوهاو 
بيلوت خبل قد مو نه 
تبز کړل اود هغی خوا ته ور غی. خو 
ماشالا ببلوتٍ ته نه وه رارسیدلی 
جی‌ودر يدهاو خبل مخ‌بی به خیلو 
لاسو نو پت کي . 

هوا نوره تیاره شوی وه .دډاگك 
درو یزه گر ستو ری را ختلی و او 


او پيا 


راروانه ده . 


رايا دی شوی : 
سدغه نجلی یو عجیب پنیا دم‌دی! 


له‌هسکه بی ددی سیمی نندا ره 
کوله. استو فيا له خا نه سره نکر »= 


نارزان ټوله شبه دوا را هبيغ 


کاوه هاش ول سا مج بو ۳ 
لی خبل مخ به خپلو خخه راونه ووت او ټو له شمه بی 


لاسو نو بت کړ؟ 


او بيا یی د خپل پلار 


الوتکی ته چې په و چه او تسر ده 
خمکه بی حر کته ولاړه وه وغیل 


دغه حمری 


HON:CO6C00000+3600006000C40 0000600000060000 


: 1 
e‏ 2 را 4 
1 
ا جئی پیر امون رو انشناسی 
: حمایی 

: 

1 در قرون وسطی که کشفیات‌علمی به کلی قد غن قرار داده شده 
وبوه سدام نظر په بکر وتا زه در مورد جرا يم وعلل آن ارا" تنه 


و یکر ورو نظ ات رنه دم کرک اي میتی دا 
و کمتر به وا قعیت نزد يك بود .جنا نجه سن تو ماس داکن لو س‌سنده 
کانوليكت قرن سیزده علل جرایم رادر عواطف انسانی جستجو میکرد. 


"22:29 


نظر یات تر بیتی»در قرون وس‌طی‌شکل علمی وتجر بی ندا شته‌وبه‌ضا 
8صاحبنظران مو ضو عات تر بیتی رادر قا لب شعر بیان میکرد ند. این 
وشعرای صا حبنظر ر چون ازعلمو تر بیت‌وعلوم معا ونه ان که از ,انش فا 
#ودستا ورد های انسان بیش-روومتمدن است جیزی تمیدا نستند 
6 کثرا راه خطا پیموده وبجای‌آنک هرا هنما یی های ایشان مغیسدو 
سود مند واقع گردد به ضرر نوباوگان اجنماع تمام می شد جنا نحه 
یکی از شعرای گرا نما به این دوزه که ویرا در شعر وادب پا به‌سر 
خو بشی را در لا نلای کاما 
ونغزودلنشین چنین تو ضیح کرده‌است . 
شمشیر نيك از آهن بد چون کند کسی 

نا کس‌به‌تر بیت نشود ای حکم کسر 
باران که در لطافت طعش خلاف یست 

در باغلاله‌رو بدودر شوره بومو جس 


3۵5 لب سا 9 :9612 
6 6 


Ag a PA609 08 


اخلاك ارت نظر بات وفلسفقه ثر دیتی عص ر 


2 


به عقیده این اندیشه گر قرون‌وسطی انسانہا در هنگام تولدخوب 
ووپارشت دک نیا می‌آیند ینا رات تا نیکه فطر تا زشت هستتد 


۱ 


#تربیت در آنا سود مند نیفتا دهو نباید او لبای امورو مو سسمات‌مسوود 
اجتما عی به تحد ید تر بیت آنابذل مساعی نمامند زبرابه عقیدخوی: 
ری نیگن کیرد .هر که پنباوش هنت 
ال راجون گر 3 کان بر گنبد اسست 
شا عر گرا نما به جا معه فیودالی‌فرون‌وسطی از خا صيیت تر 
یذ بری انسان آگا هی ندا شتهو نمیدانست که انگیزه های 2 
#برشخصیت انسا نپا مو ر بوده‌ومیتوان باتغییر محیط فرددرشخصیت 
ووی تغیر ات مطلوب وارد کرد . 
عقت ر کف" زا ده رک غود 


ے 


کرمتنه با آحشنی نز رک کے و 
آری مشعل دار تعلیم وتر بیه‌قرون‌وسطی که در محیط تا ريك زا ده و 
پرورده شده یود نمیدا نست کهارگانیزم انسانی حیثیت ماده خاصی8 
را دارد که تحت تالیر او ض-اعواحوال خاص محیط قوام می با بدو 
شخصیت انسان تو سط دست‌توانای‌محیط صنعت گرد يده و ص فا 
اس سر #سسسخان ار ازمحیطی استت" که ار آن زا ده‌و برور 
مشود .مر بیان میتوانند از طر بق‌ایحاد تغسیرات و تحو لات منا 
#درمحیط شخصیت افر ادرا نیزدسنخوشس تغییر ات وتحو لات مطدتو بت 
شا زند . 
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صفحه ۳۷ 


قیه صفحه ۱۸ 


در دار ه‌ماهیت تار یخی... 


آخرین دستاورد های ساینس و تکنا لوژی 
نگوله ماشین عظیم و سر تاپا مجبز وسلح 
یت ان ثو استای بر ماه 
داران قرار دارذ . ثولت های سر مایه داری 
زمانبکه اسلخه ضریب واغوامی جلد باصطلاح 
دمو کراتيك است ودر غير ان دیکنا وری 
برهنه وخولین . 

باین دلایل دولت در جوامع بردگی »فبودالی 
وسر ماله داری در هر حال جز آلت سیادت 
رده داران > تتودالبا و سر مابه داران » 
جیز دیگری نیست ۰ مناسفانه بردگان و 
دهتانان در جریان تماع میارزات : قیام ها 
وعه‌بیانهای خویش که روییمرفنه نظام های 
بردگی وفیودالی رانابود میکند» قادر نشده 
ولیشوند که ماشین دولنی را در تصر ف 
خویش در آورند » زیرا شعور سیاسی و شکل 
سازمالی کافی برای این اعر نداشته و ندار ند 
ازین لحاظ لمر میارذات بردگان را فتودالان 
و مر مبارزات دهقانان را سر مايه داران 
ربوده ودستگاه دولتی را ایبنا متصر ف گشته 
اند وناز بمثابه آلت تحکيم. و حفظ سیادت 
خود بر زحمتکشان » آنرا بکار انداخته اند . 

از جمله طبنات تاریخ بشری : ننا طبقه 
ایعه توانسته ومیتواند آ گاهانه در جر با ن 
مبارزات خوش تصرف ماشین دولتی را درف 
قرار داده » آلرا بدست آورد وله آلت حفظ 
وتحکیم سیادت زحمتکشان بر سر مايه داران 
ونار دالان تبدیل کند طبقه کار گر است . 
این قا بلیت تار بخی کار گران از ینجاناشی 
میشود که آنہا بر خلاف دهقانان با ماشین 
وتخنيك بسیار پیشرفته سر و کار دارند » با 
سواد وبا معرفت عمومی اند و بعلت کار کردن 
در فابریکات و موسسات متمرکز ؛ له تنا 
پرا گنده وپاشان لیستند بلکه شدت سم 
پیوسته ومتشکل اندواین تشکل فابریکه اي 
وکارگاهی آنان در حزیان مہا ر زه صدا 
وهزادان مر تبه بیشتر میگردد و ليز کار گران 
صنعتی ۰ دهقانان و سایر زحمکشان را با 
صالی مبتوانند داخود متحد سازند ودر راه 
تحقق آزادی وافعی و بر آوردن آرمانهای 
هشترك » آنا رارهبری کننده 

عالیتر پن مواج شکل سازمانی و سیاسی 
کار گران » حزب طبقه کار گر است . حزب 
طبته کار گر بنابه‌دسته پیشقدم و بیشاهنگ 
تما سازمانهای توده ای کار ران «اتحادیه 
های کارگری . سازمان های تعاونی و غیسره 
آانرا» که عده افراد شامل آنیا سر به 
میلیونبا میزند و لشکر عظیمی را تشگیل 
میدهد » رهبری میکند و پیوند این سازمان 
ها را با توده های عظیم دهقانان و دیگسر 
زحمتکشان استوار می ساژه ودر نتيجه چنان 
قدر تی از ذحمتکشان لوجود میایرد که قادر 
است برای ابد به سلطه استشعار گران سر 
مايه داری و فتودالی خاتمه بخشد . نظام 
سوسیا لیستی جپالی وانتلاب های توده ای 
ملی ودمو کراتيك در کشور های اروا » 
آسیا ‏ افریقا و امرریکای لالین ره آوردهنین 
شکل قبرت ۰ رهیری و پیکار زحمتکشان 
به سر کردگی طبقه کار گرواحزاب پیناهنگی 
لت » 

صنحه ۳۸ 


فقط در ار همین مبارژه و همین تشکسل 
است که برای اولین پار در تاریخ شر > 
اشن و دە دو ت رحق 
می افتد واز آلت تحکيم سیطره استشمار راق 
وستمگران فتودال و سر ماله داری به آلت 
تجکیم سیطره زخمتکشان مسبدل مگردد و 
فقط بادر دست داشتن همین قدرت دو نی و 
استفاده از بن قلرت است که زحمتکشا ان 
له آزادی واقعی ورفاه تضمین شده همکانی 
وسطح بلند فرهنکی نایل میایند . 

در کشور محبوب ما آریانا و خراسان قدیم 
وافغانستان کنولی » بز طی تمام تار بخ برد گان 
دهقانان و دیکر ذحمتکشان مبارزات پر شور 
عادلانه و پر از فر انییای فراوان را عليه 
طبقات مبارز ستمکر برده داران و فودالان 
براه افگنده وروبپمرفته هیجگاه با سا ر ت 
خویش در برابر طبقات حاکمه داو طلبال» 
گردن ننپادند . مبارزات » قیام ها وعصیانبای 
زحمتکشان وطن » طی تاررخ بسر نگولی ثولت 
های بسیاری در وطن ما سحر گردید ولی 
زحمتکشان » اصولا ولا قادر نبودند . که 
بجای دولت‌های سرنگون شده » دولت خرد 
یعنی دولت زحمتکشان رابر بای‌دارند .از نرو 
وقتی‌دولنی که از بك قشر و با يك خائواده 
رده دار و فتودال تشسکیل شده بوذ ء سر 
نگون گردید » قشر با خانوادة ایبکه برده 
دار با فتودال بر خاست و دولت خود را بربا 
داشته به حراست نظام بردگی با فنسودالی 
مشغول گرذید . 

بنا برین تنیاوفقط دراثر انتلاب شکوهمند 
لور لود که آخرین سلسله دولت های استمد 
انی نلودالی از شیاد سر نون شد و لجای 
آن «جمیوری دمو کراتيك افغا نستان دولت 
تما مردم ژحمتکش مسلمان افغا لستان»ستقر 
گردید ذیرا این بار مبارژه مردم زحشکش 
افغانستان برهری حزب پیشاهنکث طبقه کار- 
وف وهمه زحمتشان افغا ستان یعنی حزب 
دمو کراتيك خلق افغا لستان ۲ گاهانه هدف 
تصرف قدرت دولتی را در برابر خود قرار داده 
لود ودر التلاب ور > تابن هدف بر ککث 
تحقق بخشید واینکه برای اولین بار در تار ج 
چندین هزارساله این سر زمین » قدرت‌دولتی 
کشور بدست قشری از اقشار طبقه رت ار 
نتودال نه »> بلکه بدست زحمتکشان مسلمان 
افغا نستان برهبری حزب دمو کرانيك خلق 
افغانستان » حزب پشاهنگک کار گران و 
کلیه زحمتکشان افغا لستان است . 

بنابرین ازلحاظ تاریخی تنبا و فقط همین 
دولت جمپوری دمو کرائك افغانستان «ثولت 
تما مردم زحمتکش مصلمان افغائستان» است. 

در بارة اینکه » تمام مردم زحمتکتی سلمان 
افغانستان » دولت جمیوری دمو کسراتيكث 
افغانستان را «دولت خود» میدالند ثر حنظ 
آن ودر جہت تحقق آرمانپاییکه فتط بوجود 
این دولت بستگی دارد » چگوه و چسانسبم 
میگیرند » بر عادات «محکوم بودن دیروز» 
چطور فایق میایند وله «حاکم بودن امروز» 
چطور عاذت مىگیرلد ومسایل دیگر » درشماره 
های آبنده سخن خواهيم گنت : 


د ۱ مځ پاتی 


د اسا دمحمدعمر... 


له‌دی سره سره جی همدا اوس زماژوندد 
سرو تودو لوهو ژورو او نا خوالو په منگلو 
کی تیریری خو زه هر خه زغم او خپل زډه 
درباب دتارونو په خورونو او غږونو سردم 
او بهاس یی پاسم . 

زما په ژوند کی داسی ثیر و ختو هراغلی 
جی‌رباب هی به زنگانه ابضی اودتارونو په 
سر کو لو می پیل کړې او په همدی لو به 
کی بو هیدلی له یم چی وختو له څنگه نير 
شویدی . 

کله چی د کور په يوه کو نج او له هر چا 
خخه گو ښه شوي او دریاب په تارو نو می 
گوئی ایښی او دلغمو په غرو لو او جوپولو 
می لاس پوری کری خوب او خداهه رانه بانی 
شوی او په لوزی پوهیدلی هم نه‌یم- 

دتارونو په سر کولو می کله کله زړیاو 
پخوانی نغمی له سره غږو لی اوان دا چسی 
کله کله می په دغه مشغو لتیا کی لوی او 
وی نغمی جوهی کری او لو شتو ه می په 
برخه شویدی . 

هغه وخت چې رباب غروم دتارونو د زیه 
پارونکو انگاز و او فریائو نو په ټالو لو کی 
داسی زنگیری چی ټول غموته او ویرونه دا 
خخه تیسی او دنا خوالو له منلگو له زغورل 
گیرم . 

رباب ذما دېټ پپانی او راز خواله گر او 
محرم دی چی بل داسی خواله گر لو محر 
له لرم او درسره دومره روددی شوی یم چی 
زما په له بیلیدونکی ملگری بدل شوی دی. 

در یاب هر تار زما دزیه له مراند و او ارو 
نوسره نه ښلیدونکی اپیکی لری او د هر 
تار انگازه او شوروفرباد زمادځوږ زر کی 
ویر ښه استازی او خر گندوی دی چی زما 
دزړه اواز به کی غبر تیا او انعکاس هومی. 

رباب می مینه ده - رلاب می ژوند دی ب 
ریاب می ساه ده زه یی مین یم او مویئوایه 
لکه ځان او ساه او بو له بله له پیلیدونکی 
با 

دخدای ښلی استاد دلوډ وستاینو په‌هکله 


شه صنحه ۱۳ 


ډرو کسائو او هنر والو خهلی نظر بی‌خر یو 
کری دی او مود بواذی دتکره هنروال ‏ 
پیاویی سندر غاهی محترم مسجور جمال ؛ 
نظر بسوالی کوو او دلته یی داوهد چی اسار 
دستا يلو په لړ کې یی ویلی دی : ( 

«خدای ښلی استاد یوبادسپلین هنر مر 
و چی له خپل هنر سره يی #۵یره مینه درلوز 
له او دخپلی دئدی دو مره پا بند و چی سبز 
په تر ولو هنر مندا نو مخکی حاضر پل 
او تر تولو وروسته پې له کار سره مخه به 
کوله »» 
دغه ستاینه دو مره پر مختللی او شپره‌ستایه 
ده چې په لږ والسا نا نو کی شته والی لر 
او په هر چا کی نه لیدل کیبری خکه جی: 
خان روزل او ددندی له‌سر تهرسولسو سر 
لیونی, مینه پیداکول دیرله پسی‌هاند ز بار 
ربړ او سمی روزلی په لتیچه کی تر لاسا 
کیدای شی او لس . 

هغه سر ليره په دی چې دپاخه عمر خاواا 
و او د ژوندانه پنځه او با کلونه یې یر کرق 
او ډیر زیانه برخه یی د هنر دروزلو ۰ څا | 
ولو اوپاللو لباره و کارو له خو هیخکل | 
ستر با منگلو ته ورنغی ۰ خپل هلکتوب - 
خوانی اوسیین بایرتوب يی دهمدی هدف لپاره 
مصرف کر او خپله ږیره بی به همدی | 
سته ونر . 

دژوندانه" وروستنی. شیبی لی دهنر دمینا 
والو دخو شحالو لو لپاره په گویتی انستیتون 
کی په کانسرت ور کولو سره تیری کړیاډ 
دهماغو خوږو شیبو به‌سباون کیده‌رگی خو 
تر بو منگلو د هغه دژوند مرۍ خپه کړاو ٩‏ 
همیشنی خوب ویده شو . 

زموږ دهیواه دهنر والو سر غنلوی او زر 
لاس ربا بوال او د رباب غجرولو لوی پوهاله 
استاد محمد عمر مړشو او دتورو خاورو تر 
ډیرۍ لاندی یت شو خود هغه هنری ههیشنی ‏ 
بادونه به دتل لپاره ژوندی وی‌اود دی هیولا 
هنر هستوونکی او هنر خو شوونکی بجویی امه 
دهغه خاطری ژوندی و سالی . 





۳ 


...رداب در کشورما 


وبه فراموشی نگراید۰ 

شامگاه است وکوجه خرابات در سکونسی 
غم انگیز خفته است - صدای ام های تك 
تك رهروانی که با عجله به سوی خانه های 
خود روا نند آرامش آنرا بر هم میزند و 
دیوار ها وبامپوتی ها در روشنی لیم رنگت 
اول شب به اشباحی میمالند که با دهان های 
کج وموج نیش خندی مسخره آمیز به لب 
آورده باشند - دو نفر مرد چوانی از کنسار 
مامیگذر ند»_نگاهی به عکاس مچله می - 
آندازفد و یکی ازآلبا میگوید : 

- داپورت ویس هستند د له خانه استاد 
محمد عمر رفته اند : 

و دیگری پاسخ میدهد : 


- فقط کسی بايد میرد که این هابه این 
کوچه ببایند ودروازه‌بی خائه‌یی را بکونند. 
واولی باز میگوید : 

- باردیگر وبت کیست ؟ 

ومن تاپابان راه در افدیشه ۸۱ که راستی 
چرا دروازه های این خاثه ها در ذمان زند کی 
صاحب های آن له وسیله خبرنگاران کوبیده 
نمیشود وچرا باید فقط مر گت مرك استادان 
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ولام آوران مارا په فکسر این کوچه و 


باشند گان پر صفا وصمیمی آن بیندازه ۰ 
وراستی بار دیگر لوبت کیست و دروازه 
کدام خانه بروی ما کشوده خواهد شد ؟ 
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شبه صفحه ٠١‏ 


زیگد سے گیا ۵ 


( یه سا » 

متا فر م 
لوب ۰ اما کرسنگی شوخی نیست ۰ يك 
سل رای کم یی د ینس یار 
مسخره شدم ۰ به کوچه ها می‌رفتم » آنىغال 
و ی ر ای وت کت ها 
یی مار ای 
می‌آهدند ۰ وفتی مخصوصا تاجر ترونمند تری 
واه از سوراح می‌برامدم دباهايم را محم 
بر زمین می‌کوفتم ۰ یکان تاجره کپيك ودیگری 
۳ بت و ی پچ ی ردم نت 
گذران روزانه ام بود تنبا وسيلة حیات من 
میتیا ۰ ازجنینزندگی‌بپتر بودپیش برادرتان 

مي‌آمد ید ۰ لوبیم کارپیچ ۱ 
اا فی واس دس تحت ۰ بوي 
در مردابی غرق شده بودم که بر آمدن دشوار 
ود امال وگیم را" نگی""نویت" کپ نو هم 
ر ۰ خوب بشنو ادر زمستان سرها خوددم 
دست پایم دايج زد ۰ بعضی آدم های خوپ 
مرا به شفاخانه بردند وقنی خوب شدم ترسی 
حطرناك مرا فرا ولت ۰ این جه زندگی بود 
ي ام من چه له بودم ۽ این ترس 
مرابه ناامیدی انداخت ۰ چنان نااميدي که‌آرژو 
8 ردم ۰ پس تصمیم گرفتم کف وقنی‌خوپ 
و دس ھی روم ودعافی کم سم 
مي‌روم پیش برادرم و تقاضا میکنم باژويم را 


بگیرد ۰ اگر چه به حیث نوکرش هم باشم 
واقعاا چنان کردم ۰ پیش‌پامایش به زانودرآمدم 


کفنم: به من پدری کن » بیمادم ۰ از چنین 
زندگی پیزار شده‌ام ۰ می‌خواهم همه چیزدااز 
توآغازکنم ۰ خوپ مبدانی چگونه ازمن 
سل رم ءي 
اژینکه مثل‌من برادری دارد ۰ گفتم :دست کمکی 
به‌سویم دراز کن هدایتمکن ۰ بهمن میربان شو 
تلاقی خواهم کزد» ولی‌او گفت :فسه ! تراکتجا 
پتشانم؟ به خانه‌ام آدم های خوب می‌آیند. 
تاچران ثروتمند وآشنایان نجیب ۰ تو خچالتم 
خواهی داد ۰ مردي با احساس واندیشه من 
نبایست در چنین طبقه‌یی متولد شده‌باشد 
بین » من چگونه زندگی دارم ۰ کیست که‌فکر 
کند پدرم يك روستایی است؟ فکر کردم : 
شیطان به همراهش ۰ او کله اش‌از کاه‌پراست 
(ب» سر خوددست می کسشد *وبه!پلبانی‌چون 
من‌داو نبا ید "پول داد ۰ (فاژه هی کسستنند *)من 
لحظه یی دراز می‌کشم میتیا ۰ بدت نیایده 
بدقسمی خوابم گرففتهء 

میتیا ۰ دراز بکشید لوبیم کارپیچ ۰ 

لویيم ۰ «برمی‌خیزده) هیچ وقت به‌من‌پول 
نده میتیا ۰ زیادنده» فقط اند کی‌پول‌بده هن‌چر تی 
می‌زنم » بعد چیزی می خواهم که گرمم کندبه‌من 
پیدا کن ۰ 

میتیا ۰ «کمی پول می‌کشد » بگیرید ۰ چند 
کار دارید ؟ 

هه و 
ندادم يك دو کپيك بده درست است ۰(میتیا 
پول دا میدهد‌خوب ۰ با لکل کفایت‌مسی کند 
توجوان مر بان هستی‌میتیاه درازمی کشدی) 
برادرم چنانکه استحقاق توست باتو رفنارنمیکند 
احمق مااژ پول استفاده درستی نمی ګنند ۰ پول 
دا بده به آدم زیر کی تااز آن چیژی‌بسازد ۰من 


شماره ۱۵ 





همه کوچه های مسکو راگشته و همه چیز دا 
دیده ام “بتر است‌به احمق هاپول ندهی‌آنها 
فقط بول را هوا می‌دهند -اوه‌له‌له مثل برادرم 
خودم نیز «چه‌خوکی عستم ٩‏ «با صدای خواب 
آلود » میتیا » هن برمی کردم و شب راباتو 


ام بود:* 
میتیا ۰ بیایید» روز های تعطیل دفتر خالی 


بقیه صفحه ٤‏ 


دست‌وزبان 


4 ستیل پلچرخی می فرستاد ووطن مارا در 
الب پر نگاه نا بودی رسانیده پود . این 
موضوع هم واضح است زپرا امین گماشته و 
همکارخود شما یعنی سی » آی ١‏ ای امپرت 
یالیز) امریکا پود ومی دافستید که در آخرین 
| تحلیل کثور و مردم آزاده‌ی ما را کار 
| دیگر در بند شما خواهد کشید ولی بی خبر 
اذ آن بوذید که دیگر نمی شود بمنابل‌تیروی 
| خلل نا پذیر مرد مقاومت وا یستاد کی نمود. 
| حال‌می پردازيم به اینکه : چگونگیوافعیت 
|انفقلاب اور در شور ما جیست ٩‏ 

ی 
| بسیار دور بر وضع كشور ما روضح مردم 
| ما فضاوت فرموده اید شما از از رسوم و 
عنعنات مردم مابی خبر پدبا حفظ ابن‌موضوع 
| که ما هر گز اړاده نداريم آراده‌ی خن را بر 

| شماتعمیل نمائیم بلکه توقع داریم ۳ 
!| شم امیال و تما بلات خرد را بر ما تحمل 
| نکنید همین حالا که‌مردم کشور ما به حیات 
| نوين وانتلابی دست پافته اند شما دهمکاری 
متحد بزر گث نان امپر یا ليزم امریکا > 
شو یتیزا مرتد چين » اصميوليزم اسراليل 
وارنجاع انگریز مزدور پاکستان عليه مردم 
مادست به دسیسه و و طئه می زلید » هوش 
کنید خانم صدر اعنم که ما چون شما به 


|| اصطلاح هوائی سخن نمی ذئیم . اوبا شان > 
آدم شان » قطاع طریقان ورهزنانیسکه 









هر روز آدا) مردع ما وا بر هم می زلند » 
| اطفال معصوم را مسموم مى سازئد و يا بقتل 
|| می رسانند مساجد » مکاتب » پل‌ها » شغاخاله 
ها و غیره مراکز حیانی راویران مې کند همه 
ا| وهمه از و.نایل ووسایملی استفاده می ګنند 
که مارك وعلامه‌ی کشور شما و سایر کشور 
ھای هم قطار تان روی آن حك شده است - 
| رساله های جمعی کشور ها چون نسشرات 
امطبوغ » تلو یز بون و دادیو این حقایق را 
| له جپانیان واضح سا خته است و ار خوادته 
|یاشید صدها و هزار ها سند انکار نا پذ یر 
|| لزه ما مو جود است پس رئیس کشو ریکه 
چنین بیشرماه در امور داخلی ما مداخله 
امی کند چگونه بخود حق می دهد چون دابه‌ی 
مر ها تر از مادر داجع به مردم ما ووضع 
| حبات شان فضاوت وآنہم قضادت دور از 
واقعیت نمایده 
بك عده زنان رزمجو ودلاور افغانستان 
اطی گردهم آبی دراین اوا خر بر با شد 
| ضمن اعتراض بربیانیه خانم مارگسربت‌تاچر 
| نامةى سر کشاده ای عنوانیا یشان‌صادر نم‌ودند 











لوبیم ۰ ردر حالی که‌به خواپ هیروده) من 
یك شوخی با برادرم خواهم کرد ۰ «می‌خوابد) 

منیا ۰ «به طرف درمی رود ویا دداشت‌رااز 
چییش می‌کشد» لوبا چه نوشته باشد؟ چرات 
ندارم بازش کنم ۰ دست هايم می زد با 
می‌خوانمش ر«می‌خواند» ممن‌هم عاشق نو ام 
لوبا تارتسوا» «سرش دا بادست هایش‌می‌گیرد 
وهی دود ) 





در بخثی از ین امه پیرامون مداخلات امپر- 
یالیزم انگلیس در امور داخلی کشور ما چنین 
آمده است 
خوب میدانید که مواد مننجره‌ی انگلیسی 
برای محروم ساختن مردم کشود ما از برقا 
آب‌دمواد غذایی > پل ها » سیم هی برق» | 
شبعه های آ لیاری » تعمیرات » لند ها والمار 
دا اذ ینمی برد مرمی های تفن ها یا 


انگلیسی » اطنال شوهران و برادران ماراشرید 
می‌سازد ۰ شما باوجود این اسناد انکار 


پذیر هميشه بر کشور ما » دوستان وافصی | 


ماو بر هردم مائپمت می بندیده۰»» 

دربخش دیگر این نامه می خوانيم»«نما 
از دشمنان سو ګند خورده وطن ما که هی 
حواهند مردم ما مانند گذشته های سیاه در 
یستی » بد بختی و محرو میت زندگی کنند» 
دفاع می کنید ...۰ 


مردم افغانستان همصدا با زنان رزمجو 


پیکاز گر وطن خویش يكار دیگر بصراحت | 


الام می دارند که دروغ وش پرا گنی ها » ہمت 
ها و فرینه سازی های دشمنان اسان واسلا؛ 


نمی تواند لہا را پفر یبد ویا اينکه حتسی || 
يك وجب از مو ضع دفاغ از وطن 6 اللاب 
ودست آورد های آلتلاب به عقب بکشند . 
این" همه لاش" های مل بوحانه و تبلیغات 


سو ثشمنان ما که بااعمال جنا بنتکا رانه‌توام 


است نیامی تواند برسوائی نیوو های‌امسر! 


یمنی دامن زند . مردم افغا ستان ها ن 


مردمی هستند که اسکندر هارا» چنگیز هار || 
نیمور هارا گور کین هارا » عبدا لرحمن درا | 


وبالاخره ادر ها وامین هارا جوا دندان 
شکن داده الد . آين همان سر زمین مرد 


خیزی است که سه پار اسنعمار نجاوذ را 


الگلیس را با دهان پر خون و دندان شکهتها 
از خود رانده است ۰ این همان مردمی است 


که سر مشق آزاد بخواهی منططته اصت چا | 
در این منطته‌ی جہان اولین کشوری ود که 


بزود سر نیزه و سر بازی خویش سرا 
کشور خود را دست آوردند و . 

لذا له همه یرو هاي اهر دمنی و دشمنان , 
پشرفت و آزادی شریت لصراحت و شجعت ا 
اعلام می گردد که دست وزان+*سویش دا از | 
وطن ماکوتاه سازنده همه حبان می دا ند 
که مردم اثغا فستان خوا هان صلح و دوستی | 
مه ور ال و من نب ویر 
اجازه نمی دهند که بسر وشت شان بازیا 


:خانم صدر اعتظم : شماسیار 
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| به آنہا با پرداخت کمبود قیمت نکت از جب 
| خودم كمك کردم » اما ان راه» حل واقعی 
|نمیباشد ما باید سا لون های متعدد در فاط 
|مختلف شیر داشته باشیم تا زمینه لماش 
|چنین آ اری را برای کود کان خود در زديك 

امحل رها یشی شان فراهم آوريم . 

|| *- خوب روی ا بساما ییا و فا رہ ابی ها 
ازیاد حرف زدیم » حال بگویید برای از میان 
۳ ثاشتن معایب موجود در زمینه هنر باتر 
ا|ویاز کردن راه رشد وشگوفانی آن به‌عنوان 
| مقام مسوول چه طرح ها وپروژه هایی دارید ؟ 
۳ + نخسنت اینکه با تمام امکانات‌خود 
| میکوشیم شرایطی را به وجرد آوريم کسه 
| تیاتر کودك به وسیله افغان نداری پا 
ایستاده شود و حد اقل هر هضه دو روز ما نش 
| برای اطفال داشته باشد ودیگر اینکه مادر 
لاشيم تا به كمك کشور های دوست و در 
| جریان بلان پنج ساله انکشافی چند سا لون 
| نماشی در نقاط شیر گشرایش دهیم تالخذی 
از دشواری هایبی که قبلا در مورد آن صحیت 
کردم از میان برود . 

۱ ٭ے با افزا اش سا لون های یانری به 
تعداد بیشتر پرسونل احتیاج پیلا می کنید 
ابه این مشکل چکونه فایق‌می‌آییددرحالیکه 
له قول شما همین !کنون اففان ننداری دا 
کمیود پرسونل فني مواچه میباشد ؟ 

* در قدم اول میک وشیم از رففای رادیو 
تلویز بون و پرسو ل موجود مو سسه استفاده 

٭ چرا کورس های آرت درا مانيك خود 
۲ بسط و توسعه نمیدهید تا مشکل شما به 
| صورت اساسی حل شود ؟ 

*ب درابن مورد فعالیت هایی دوام دارد و 
دراین شماراینکه پیشنیاد شده ۱ ت‌تا 
ان کورس ها مربوط پو هنتون گردد . 
| #- فایده این کار چیست ؟ 


| *- برای اینکه در آبنده لتوانيم نماشات 


۱ 


1 





اموزیکال داشته باشیم > ابا وبالت داذته 
| باشيم از همین اکنون بایداساسات‌آنر! 
بی دبزی کنیم و این کار جز در چوکات 
اپوهنتون بر آمده لمیتواند . 

۱ *# درشرایط کنولی کمبود استادرا چگوه 
ااحل می کنید ؟ 

| ۔ کشور های دوست تعدادی از متخصه‌ان 
خود را طور موقت در اختیار ما قرار مید هند 
| تادر بہلوی كمك های پراتیکی خود ازعبده 
تدریس موضوععات تیاتری در پوهنتون‌هم 
ابر آمده ننوانند . 

* جدا ازمسایل باد شده دیگر چه طرح 
آ|های انکشافی دارید ؟ 

* فعالیت مدیزیت کنسرت های ماتوسعه 
داده خواهد شد تا کنسرت له مفبوق وافعی 
آن بهاجرا آمده بتواند ودرضمن لاش دار دم 
تا استعداد های تازه و قابل پرورش را لیاسم 
|وشکوفابی بخشیم ۰ 


۱ 








نماینده زنده بادمردم افغانستان پیروژ بادا 
انقلاب ثور - زند هباه زحمتکشان جبان 


- منظور ٿان از کنسرت به مفبوم واقعی 
کلسرت جه مببافند و 
بقیه در صفحه ۲: 





صفحه ۲۹ 










(۱ 






رئنیس اداره ازمردیکه تقا ضای استخدا 
کرده بوذ پرسید که چه کاری خو بتر 
انجام دائه می تواند آن شخص گفت : 


خوب - من تا کنون 


۱3 ۵ 


اول مسابقات جدو لبای 


1" 


۳۳ برهث ام ۰ r o‏ ۱ 
- این درست . اما مقصود من کار هالی ج | َ e‏ 
وسر هو سيار بودکه مربوط به دفتر باشد؟ ِ ر عکس عمل ونان 


- البته فربان . من همه این جدولہا رادر - 


bi. EE 


مادری ساعتی بیکار بود ... 


2 
i‏ 
؟ 
مه 
8 
uv‏ 
به 
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۳۳ 
۰ 





بدین جہت باری آنکه خود را با پسسر کوچکش مشفول کرده باشد ؛ رو باو کرد 


۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۳۱ ۱ ۱۱۱۵۱۱۵۱۵۱۱۸۱۸۱۱۹۱۱۵۱۱۵ ۱۱۸۱۱۲ ۱۱/۱۱۱۱۱۸۱۸ SmItmRNRSNRNRNR AS 1 و‎ 






اددام خالم » بر خلاف اسمشی بك در 1 
پرده غوشت اضافه داشت» از توصیه های 1 





= پسرم ... اگر بچه من لمی بوتی میل 


زا وا 


دوستان وهم هیعلان خود لتیجه ای نگرفته 
ناچار بعنوان آخربن راه » به کتابخانه رفت 
و گفت . 

کتاب «حگونه لاغر شویم؟ »دراین؟ 

- له خانم » ولی کتاب «چگونه چاقدویم؛ 
دارم . 

گلندام خانم عصبانسی وبسرآشفنه شده و 
گفت ۶ 1 


داشتی چه شوی ؟ زو بدا ور 


پسر عوچك با فاصله جوآب داد ! هون 
- زرافه ! 


مادر باتعحب گفت: 


وت 


چرا زرافه ! 
پسر با قیافه جدی گفت : 


لا ۱ 


- می خواهی مرا مسخره کنی مرد بی 
عقل ؟1 

کتافروش جواب داد : 

- لى والله خالم » مسخره لميکنم . 


راهش ابن است کهد کتور دا میخواهید, 5 8 
منتیا بر عکس عمل کنین . ۳ ۱ 
|| و 

1 


- برای اینکه گردلم دراز ميشد ووقسی 
۱ اا مب را مرساییق: مر ییاشم 
موی آددیین لويم سمیرینی, آن دا حس هی 

کردم تا ذاخل شکم شود ... ۱ 


۱ ۱۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱0۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱/۱/۱۹۱۵ 1mm 
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U‏ بایت حو ۱ یی 











اخیرآ تابلیت های کشف گردیده اد صو رقم همین حا 
انسان دا چندین سال جوان می کند . 
ایہم ما جرای است از آن تابلیت ها ؛روزی - 


پیر مردی هشتاد ساله‌ی شوا خانه مراجعه د 7 Eî‏ ۱ 
8 | ذا 
کردجعیه‌یی ازاین تابلیت هارا خو ١‏ ست ۱ 
داکتر دواساز يك جعبه باو داد وگفت: بدر ء 
= ۱ 


جان هريك ازاین تابلیت ها کافی است که مثل اينکه صورت شما را يك جای 
اسان را ده سال جوان کند ... امامواظب 
باشید که در خوردن آلا زیاده روی نکنید. 


دیگر هم دیده آم ! تخیر اشتباه می کنمد » 
صورت من همیشه همین جای لدنم بوذ . 
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مرد هشتاد ساله تابلیت ها را رقت وه 
خانه رفت ... اما چون حواسش کمی ناراحت 
بود همه تابلیت ها را يك مرتبه خورد 
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خوابید ... روز بعد خالش هر چه مننظر 
لشست دید شو هرش از خواب بیدار امیثود 
بالاخره حوصله اش سر رفت وبالای سر او 
آمد و گنت : 
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Ista 


بلند شو ... تو چقدر خواب میکنی ؟ 

شوهر در تخت‌خواب غلطی زد و باخستگی 
فت : 

بگذار بخوايم ... چون من امروز به کو:- 
کستان نمیروم . 


« 
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3 | وچا شا نه نو کر زان‌است 

۰ مرك مستی که کلاه شهو له سر منك درحشم وعصا دردست داشت سوار یکی از 
نیز موتر های سروس شهری بود مرد های‌خود را بالای شانه کلینر موتر گذا شت 
6 گت ١‏ بچیم ابنجا سیاه سنگ است ؟ 
و کلینر موتر سرویس خونسرثانه جواب‌داد . 
۱ - خر . قربان ابنجا شانه نوکر تاناست . 
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وای من 
تعطیل 


ند ازم 


روز جمعه لود ... همه بچه ها خو شحال 
۰ 

بودند ... اما یك بچه کوچك در بین کوچه 
گر له هی کد > زاس دل له حال او نو حت 
وپیش رفت و گفت : 

مسر 1۳-۰ گر به مکی 5 

بسر کوچك در حالی که هق شق می کرد 
گفت ! 

- برادرم تعطیل دارد » ولی من ندارم . 
عجیب است .. چرا تو تعطیل نداری ؟ 

پسرك گربه اش شدید تر شد 4 گفت : 
سآخر هنوز من به مکتب نمیروم ۰.. 
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۳ مادر کلان 


خانبی مسن بعد از سې سال زئدگی در روستا به شېر و خانه دخترش آمده بود و 
شغول تماشای تلویزیون بود . يك کروه پسر جوان موبلند بالباس فالتیزی و بیبسم 
ا 

چطور است ننه جان ؟دوست داری ؟ 

ماثر مسن گفت : 

- البته موزيك و رقص بسیار خوب است‌ولی حیف که‌اینروز هادختر های شسبری 
ایوسته زشت و زشت تر مشود . 





شماره ۱۵ 
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می خواستی زودتربگی که تخم بگذاری !! 
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کلپ تفر یحی 


انتر کانتبی‌نمتال تقد دم کند 


(۱ 


۱ L 





در تماس شوید . 





mme: mim ۰ ۰ 56 eimai) 


اناك <سیم 


*- سرت اند دیکور داشته اادد 
دایر کترداشته باشد » زسست وحرکت‌داشته 
باشد وما زمینه سازی های در دست اجسرا 
داد یم که این مادول دا بر آورده سبازیم* 

* در جلب استعداد های تازه مساله عدم 
اعتماد خانواده ها به خاطر بدنام بودن‌تباتر 
وسینما در کشور ما مطرح میباشد د انه 
شما داز هم لا گزیر این استعداد ها را از 
استیج های شخصی ابید که عدم اعتماد 
را افزون تر می سازد و هنر اصیل را بد نام 
رہ چگونه این مشتکل را حل می. کنید ٩‏ 

# مائد شراط کنوئی هر کسی ,۱ که 
استعدایی؛ داغته "لاس جل نی کن وار 
منجلاب بیرونش م یکشم ویرورشش میدهم. 

*- برای سال روانجه آثاری راه نماش 
میکنار یں ؟ 


4 در مجمرغ پنج نمایش در جریان سال 
خواهيم داشت که «دیوار» از پر نوی راح‌هندی 


سفحه ۲؟ 


لیتر ین تسپیلات تفربحی و سر کرمی‌برای همسر يان عزیز ! 
حوض آبباری با استندره بين المللی ! 
ای نز 

اناق سر گرمی » بلبارد » شطرلح » پینگ بانک و غیره درخدمت علافمندات قرار دارد . 
* بیائید ابن فعسل زئیای آفتابی تابستانرا با خاطرات شنرین و فرحت بخش 


تخنیف بی ساقه در عضویت. کلپ برای‌اشخاص و اعضای قامیلما عضو بت 
هورت ماهانه و حتى بشفهل مکمل درمفابلفیس معینه قبول شده میتواند . 
برای معلومات مزید لطفاً با تیلفونم‌ای۳۱۸۹۱-۹۵ ونمبر قرعی ۲۰۳ذعبه فر 


و آساری هو تنل 
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چ بر شش امد ال اسو ع بت انز 
از و کول که یا نام «عروس» نه امایش 
گداشته خواهد شد » عروسي از فنارو و 
استاد بلبلك در این شمار است . 

* خوب حمید جلیا با اظبار سپاس از 
جانب ژوندون به خاطر این گفت و ش نو ءذعلا 
صحبت را در همین جا خاتمه ميدهيم و خدا 
حافظ میگویم . 

#- من هم از ژوندون متشکرم وامبدوارم 
در صبت های آننده . حرف های زبادی 
پیرامون کار های له انجام آمده بر ی این 


مبارژه‌باییسوادی 


چاپ کتب درسی والنباء افزایش بافت . 
این کتب له نېا به زنان روسی » بلکه به 
زبان های اکرائینی »۰ .بیلو روسی : تانار» 
قرغزی و دیگر زبان ها نیز چاپ گر دیدند. 
مکاتب ملی افتتاح گردیدند. این زحمات ثمر 
خود را بار آورد : 
لیت های غیر روس به صرعت افزایش یافت. 


لسبت ا سوادان ند مسان 





درسال ۱٩٩١‏ تعدادباسوادان در کشوردو مر نبه 
افزایش بافت ودرسال ۱۹۲۹ تقر یبا ودفنصد 
تفوس کشورمی تواذستند بخوانند و بویسند. 
له این تر تیب ريشه کن سا ختن پیسوائی؛ 
مسکل ترین پرو بلم » توسط حکومت‌شوروی 


رن 


طی صرفاً دو دهه حل گردید . 

ريت شاهد يك معجزة واقعی در مرن 
کوناهی بودند » يك کشور بیسواد به بل 
کشور دارای سواد کامل » له يك کشور ار 
نظر ساینس و فرهنک پیشرفته مبدل گردید 
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ددری او... 





چنانچه بر ك کارمل منشی عموّمی کمیته * اجنماعی » اقتصادی ژوند کی زود بدلرون 


می‌کزی حزب دمو کراتيك خلق افغانستان . 
رئیس شورای انقلابی وصدراعظم در کنفرانس ج پیتی کری . 
عظیم علما و رو حانیون تشور که خود نشانه = اوبولرسترو بر یوته ورسیبری ۰ لوهمداوب 
ای از تقاهم نيك ميان حزب ؛ درل ر مردم ده چی ارتجاغ او امبریالیز) ددشو واا 
است به ارتباط نیت و عمل صادفانه درلت * اصلاحي او مترقې پلانونو دنا کامولو هلی خر 
جمپوری دمو کراتیك افنا نستان در بختی از کوی» دسیسی او وطنی جوهوی او په درغ 
بیانیه شان در آن کنفرانس خطاب به علما و پوری چی مترفی بلل کییری» اوروره کرق . 
د ویره او دهشت خپروی او دخیلو له له 


«حزب » حکومت و دولت شما به پیشگاء «ونلو کنو په خاطر غچ اخمتوز 


تولب بلانولو او برد ترامونو دتطبیق له لرق ! 










روجا نیون شور اتف : 





مستضعف افغا نستان شرافتمنه انه تعېښدي شیطالی ماشیی بی په کار اچولی دی . 

لکه خنکه دافغا نستان ۵ | تتلات مرو 
وحفیفت. باش ددر واه حق "وحقیقت اوظایف‌خود و دیپو تون دبین المللی اولنی په وروسن 
نیه کی دافغانستان دحلك دمو کراند 


ےدوت هه کک اول اه نی و 





را از اعماق و جدان و شرف خود با احساس 


سئولیت به پیشگاه خداوندبنر کت اجرادایفا_ گوند دمر کزی کمیتی عمومی منشی» ثاثقلار [, 


اک > 
به همین ارتباط بېرك کازمل رئیس شورای 


شورا رلیس اوصدراعظم بيرك کارمل وو بل 
سم ال اران بر محو ۲۰ 


انقلابی بادرك این مطلب که دشمنان وطن چی خبلی نی یی په سولی او ددیتانت ۸14 





علیه موضع صادقانه وانقلابی حزب و دولت 5 پرمختک کی په خط ر کی ولیدی نوبه ول 
خائنانه به پروپا کند و تبلیغ پرداخته و به دسیسو او لو یو رذیلاله تاکتیکوزو سس 
تخ‌پبکاری های ضد انسانی و ضد ترقی دست لاس پوری کم دا له هغه و خت سرا 
جوخت دی چې پانګه واله نری دبیکاری / 

«یگذار کان با به حرف های ما 2۰ تورم له بحران دانرژی له تشتوالی اوا 
معتقد نشوند این حکم خداوند(ج) است که کوش = سره مخامخ ده او دبانکه والو هوائو کار گرو 
های شان مسدود ومغز های شان توانایی: نیضتونه داستثمار او انحصارانو په مال 
باندی بريد کوی اوپه وله نری په آم 

آنچه درین مرحله حساس و سازنده‌تازیخ 5 افریقا اولائینی امریکا کی مل او ولیم 
او ان اد و و نی تن شتا وان شومترنیی شوه زر ۳ 
وطنپرست و اتلابي را بیم پیوند می دهد ۰ بر بالینو ولو ته رسیری په دی وخت ک 
مسأله حق وحقیقت تعبدشرافتمندانه ووجدان3 دن المللی ارتجاع ستر سر کښ بم 
وشرف پیشگامان عرصه پیکاروسدم افغانستان * دامر یکاامبر پالیزه درا یو اخستنی په غولووت 
است که دوستان ودشمنان خلق اففا نستا ن< او خروغین! ماسین کی دکارنر به بدت ۶ 
دشر دحقوقو نر شعار لاندی خر گند لیری ؛ 

سره لدی هم لدی خبری سره په ارلا 
گ ی ور تچ تنس ان لا E‏ 


زده و می زنند اضافه نموده چنین گفتند : 


ی 


را از هم جدا نموده «آتبایی که واقعاً به 


وطن و مردم کشود عشق و علاقه آی دارند 
۴ ۱ 


ات ار و ار اش رامین لالا ای 


داشته اند » درین روز ها صادقانه وصهيمانه = دمير لنو ز بارا بستو لکو او مسلمانو خلکو با 0 
: ارادی بر بالیتوب ته رسبدلی دی بفين * , 
چی همدغه جنگیالی قوتونه به بی ساق | 


و تک اعلات توت نود وار مه 
روج و وی کے رات گر جله 


mima 


تو ین انقلاب تور دفاغ و پیشتیبانی می نمایند و دفاع له بی کوی او دغه التلاب له ددغ 
ودر راه بی بر گشت انقلاب ثور که با قیام ‏ مبارزو قوئونوله مسلاتسر له برخورداروی 
شی حدی در راه اصولی واساسی خویش ځکه چې دغه عمبقا ملی اودم و کراتيك ااا 
قرار گرفت بکا با فرزندان داستین انقلاب د دافغانستان دخلکو دبی امانه اثقلالی مبارزدا 
دمم ه بش ي دونه و کر ریب و 
تبرنگ دشان شناخته شده مردم افنانستان 


۱ 


به مشری. بریالی شوی اوپه تیره بیا دجدق 


را نمی خورند. بگذار دفمنان مادرین مرحله دبربالی قبام په نتیجه کی خبل دویم تکام ا 


زندگانی وین مردم افغا فستان دروغبگر بند * پړاو ته ورختلی دی » به ملی او جبالی سطه 


وبالحن پراکنی های شنان بعش ازین با کی دستر دلاتر نه سرخوردار دی . و 
انقلالی اوقپرمان افغانستان‌برته له خه ردب د 
او به +بره استواری خیل پرمختګ ته #١‏ و 
مردم‌افغانستان اس ت که پیں‌وزمیشوندنه‌ار تحاع = ور کوی او دنری دټولو آزادی غوښتونه| اب 


وت مهای ادان ات اهای د گی 


۱۱۸ 


Eb‏ توت یت اس اه این و 


وامیر يا ليزم که به سر دمداری آمپر بالیزم* قوتونو په ملاتړ له دری. دسولی او امنت 
حپانخر اد 
و حقیقت قرار گرفته دزدان و اوباشان و - خبلو هخوته دواع ورکری 
ی 5 - بریالی دی وی به ۲سا او افر تا ا 
فروژان باد مشعل حق و حشقت ملی او اجتماعی آزادی لښولکی نهضت . 


ثبرومند ماد اران راستین ؛ افقلاب و مردم 
افعانستان . جنگیالی خلك ؟ 
ژون دون 







اقدابا| ٠‏ 
خداو ند بزر کک و تاه رنج های عظیم مردم ¿ کوی» پروپا کندونه لمن دوهی او دخپلودرو: | , 


نتیجه کی دافغانستان دخلك دم وکراتبك ولا ˆ 





ایکا که اناه ی که حو او دس المللی ور جود ےه ۱ 


بربالی دی وی دافغانستان قہرمان و 




















ستلاع علنکم خوانند ان وهمکاران 


به امید سلامتی مبپردازيم به حواب نامه ها 


fog a 
2 


جواب نامه های این هفته را با نامه یی انتقادی 
دوست عزبز ما منیرا و شه 
شروع ميکنيم » «با استفاده از 


تر 2 
مد 


فرصت می خواهم ذظری بیاندازم درضع 
جوانافی که در هنی وادب دسترسی و آشنایی 
دارند 

تا آن جائیکه بنظر می رسد یکتعداد ی 


نان و نوسنند دان و هی مندان 
م که در بخش های مختلف عن وادب 
در راس قرار داشتند ودر کمال غرور و دخوت 
که نميدانم ناشی از دانش شان است ویاچیز 
دیگر تمام مو ضوعات مر‌بوط همان رشت‌خاص 
را بخویشتن و با امنال خود اختصاص مبدادذد 
واستوار بودن آن بخشی هنر و یا ادب دا 
کر . ستتلزم e‏ 
تراوش اندیشه های بدیع و ابتکاری خویش 


کار و 


اتد وادعا می نمودنه که اک زمائی 
این موقف از ایشان گرفته شود همان فسمت 
هش ویا ادب از بین خواهد رفت ويا لافل 


از پیشروی باز خواهد ماند و شخص و 

اشخاصی دیکری که بتوانند جای آنا ۲ 
لس ند پیدا نخواهد شد آنپا معنقد بودند 
که جامعه بدون ایشان از 
محروم خواهد بود ودرخشانی: درعلم وهنسر 
رو نما نخواهد گردید البته بگفته نیوتن که 
میگو ید 


8مندانی ی که روی دوش شان استوار 


داشتن ثعمت‌معنوی 


:(فمام افتخارات خود را مدیون 
بودم) از نقش این دانشمند ان در هر زمینه 
انکار نباید کرد اما ایشان (مسولین هنر د 
ادب) باین طرز تفکر خود از استصداد » 
ایتکار » هوش و بالاخره نمام خصوصیات‌بارز 
ن کننده جوانان که تازه در این راه 
همت می کمارند انکار ويا به ديدة اغماض 
می نگر‌یستند . » کوچکترین فرصت واد 
کنرین زمانی برای رشد ای 192 
این قشر پر توان جامعه نمیدادند ذیرا در 


استعداد 


آتصورت ود که سس شناسی » شرت و 
موقف شان در خط میافتاد در حالیکه 0 


و ست . بار ها دیده شده که ای 
یکجوان در يك بخش ادب و یا هنر استعدادی 
گنر می داد از طرف این عده کذشته از 


اینکه تصویق نمیشد به اشکال گو نا گون 
9 تس و استبزاه فراد می درفت له 
این خود باعث آن مبشد جوانی که اراد 
صعیف و تصمیم متزلزل میداشت بجای اسکه 
| امیدوار شود نامید می گردید و بگوشة می 
وت راز هدفی که داشت دست بر میداشت 


ویا چون از طرفی تقویت نمیشد استعدادش 





موفتا روبه خاموشی می گرائیداین دانشمندان 
و دوست کان کرای وارجمند بدرستی ۲ گاه 
مس له در طول تاریخ ری حوانضان 


نقش ارزنده و سازندة را داشتند و تاریخ‌علم 





در هر زمینه شاهد گویای این حقیفت‌است. 





با ارزش ترین اکتشافات > عظیم کر ین‌اخنرا- 
عاث و برد رن فعالیت ها در 


مختلف توسط دانة مندان هنگامی 


بخش های 
صو رات 
کرفت که ایشان در ِ جوانی خویش فرار 
داشنند در این جا میتوان منالهای ذیادی را 
ارائه نمود که تذرک حندی آن ادا ی 

البرت انفسن فانون یت خود زا * این 
تئوری که چون یمبی منفجر شد و پایه های 
فريك کلاسيك رادر هم ریخت هنکامی ارائه 
نمود که در سن (۲۰-۲۰) سای 


اس دمن که ر( ي دوع 


قراد داشت 
اختراع به 
درسن چہارده سالکی با 
ماشین چاپی که خودش ساخته بود مسولیت 


ای کر ات 


پخش روز نامه را باهمه محتو یاتش بعهده 
داشت . بر تن اندر اسل صلح جو ترین مرد 
ون تت ای القت اررشمت > شا 
در هنگام حوانی برشنهةً تحر یر در آورد لسن 
این قیرمان اند یشمند ان هنکام بلوغ و 
جوانی یعنی درسن ۲۵سالگی رهبری «اتحادية 
مبارژه برای رهایی طبقه کار گر» را 
خودش از تمام محافل مار کسیتی درك 
سازمان واحد متحد ساخت به دوش داشت . 


۳ 


"تمام شہرت و ارجمندی پیکوسوانیست 


دانعمند تواناپی ایتالیا در زمان بلوغ 
نصیب وی گردید زیرا در ۲۲ سالگی پدرود 
حبات تم 

ابو على سینا در سس حلةٌ جوانی خویش 
آثار جاو یدانی چون قانون و شفا را اذ خود 
بجا گذاشت یا سی عرفات دهبر پر توان 
لین در ی 0 .0 
رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین (الفتع) 
را بعېده گرفت که تا هنوز هم دلیرانه و 
شحا عانه به این سمت اتی است . 

ما گله داریم چرا کار های مان را مورد 
انتقاه بی اساس و بیمورد قرار دادید » چرا 
های مختلف هنر و 
ادب ۲ گاهانه واز راه های گونا ون اسنعاده 
دو اس ددر بر ی مان ی 
کشور ما از لحاظ علم و هنی نیست !۲ آیا این 
طرز دید باعث عدم پیشرفت در زمینه های 
مختلف هس وادب دک ۷ البته که همین 
طور است » زیرا در ارتقای يك کشور از 
هرجنبۀ چه در تولیدنعمات مادی ويا ایجاد 
گرفتن قدرت خلا قة 


جوانان بص ورت قطم دور ازواقع بینی و نيك 
جو بم و جج 


از پیشروی مان در بخش 


نعمات معنوی نادیده» 


اندیشی می باشد » چه لیروی حران در يك 
رشه خاص دو یره E‏ مورد ع_الافه بس بارز 
و است » اما بد بختانه از طرف یکنعداد 
ادا وایند ردان محشم چنین چشم پوشی 
های صورت گرفنه يود در این زمینه متالی 


دارم : پنده فعلا ۲۱ سال 


دارم و در پوهنخی 
انجنیری کاپل مصروف تحصیل هسنم راز مدت 
ژمانی مشود که در زمینه های مختلف تن 
وهنر مشغول تحقیق ومطالعه هستم » درحدود 
يك ونیم سال قبل نمایشنامة را نوشتم و به 
ادارهٌ مسول ده ی سپردم مسول اداره بعداز 
احازه فنشی آنرا 
در کمال تعر‌ یف » توصیف اما ظاهري وش ببنده 
جرا یم آین‌راه 
تازه قدم بر داشته بودم خوشحال شدم اما 
این خوشحالی دیری نهائید که به پاس‌مبدل 


یت زار نه آذنشی نماشنامه ام خبری‌شد 


کلمت خواستن مدت وقتی 


اظهار دس » خوب من هم در 


ونه ازوجودش در اداره 
دی در باطله دای ها ودر ار میز ها ويا 
هم در نزد ایشان جبت پخش و فشر آن به 
امتیاز خود شان از استر‌دادش شانه الی 


کو یانما یشنامه ام 


کردند د انه آوردند » توجه کنید به «نال 
دیگری که متوجه خودم هست . در جدود سه 
ماه قبل مقالة تحت عنوان «حافظه» اذنظارروان 
شناسی» از ماحد های مواق و دقیق تر تیب 
دادم و بیکی از اداره های مجله آورده یکی از 
«سولین ادارة موصوف بعد از ہیں رسی آن 
این راخودت نوشتی ؟ کفتم : پلی, 
پر‌سید به فا کولنه وتات سس کے ده 
به پوهنځی انجثیری هستم با تعجب زياد 
گفت : تو که به فاکولته افجنیری هستي به 
روان شناسی چه میفیمی ٩...‏ و دیکر اینکه 
ای وایند کان ما بفیند که کر در این 

پوهنځی هستی مطلب را نخواهند خواند وبعد 
از اند کی رب رت 
چاش مبکنم اما افسوس که بدون انتقاد نه 
چاپ شد ونه هم از مقاله ام خبری هست ده 


پر سید ۰ 


E‏ خوب باشد باز 


چنین وضع بکتعداد زیاد جوانان هنرمند و 
واقعا مبنکر 
نا کته نباید گذاشت که انگیزة 
نو شتن این منثاله فقط و فقط امید وتوقعی 
دود که ازاین تعداد ادیبان و ان 
داشتم امیداست حسارت ادى تلقی نشود ِ* 


نویسندة ما دچار هستند جوانانی 


2 


جواب نویس 
کار بسیار خوب کردید که آنچه بر دل 
ها شنت دارم 5 
اعل تلم که اضر اد دت رنه ر تا 
کاران را از پیشرویی باز مانند و خود در 
میدان‌خالی‌به تی کنازی‌بپی‌دازند ودرشہ رکوران 
خویشتن راپادشاه برحق همگان بیانگارند 

تاره فست وه رت اس له 
وقدم شان بارای اینکار را ندارد و هیچگاه 
با یی نامه کار شان این 
ان تسه 6 
کند وهمه با سیاهی وزشتی بجنگندو جہان 
را از پلیدی و بدی پاك نمایند و جېان نوی 
فک مان را ی ان 
را از طف خو یش ند و که در حاده 
نا هموار این دیر 


داشتید پی زبان آوردید . 


قضیه درست نمیا ید 


داش همه راسبراب 


خراب آباد قدم زد و پبش 
دوستان مطبو عاتی 
کار ما نموده اند ۽ آزرده شو ید 0 شا ید 


E‏ »> انتفادی در 


از سر اخلاص و دوستی برای بہتری کار 





آیند؛ شما کفته باشند وبه تایید سخن سعدی 
تا متکلم را عیب نگیند سخنش‌صلاح نہذ یرد 
به آن سخن زبان کشودند . وآن دفیق دیگر 
هم که به تعچب از شما پرسید و گفت دا 
به فا کولنه انجنیری درس میخوانید و قلم 
قافرا به فا کو لته ادات سا اید . به 
گمانم میخواست شوخی با شما دوست عزرز 
بکند که مجالش را بگذارید ۲ 
فرصت استفاده ہرم واین مزاح را با شما 
N‏ 

میگویند در یکی ل رر دت 5 
E‏ 


نداد ید و ر 


را به چنيرة جود 


کشیده وه ٩‏ کی چم د دت 
عجله پیش دا کت چشم رفت که علاح درد چه 


کند واعادة صحت نماید . مقابل دا کنرنعست 
کات چشمم را درد شدیدی می آزارد و 
داکتر پرسید کدام چشم مبارك را 
چشم چیم را . 
بنده متخصص امراضی چشم راست است ٩!‏ 

واین هم پیش تان باشد که چخوف .لد 
طبیب بود وبا آنکه شما اورایه حيث يك 
دا کت حاذق بشناسید به نویسند گیش ایمان 
دادید و حرف تمام است که نویسند ان 
حتماً فا کولنه ادبیات نخوانده اند و شماانجیر 
عزیز میترانید ادیب 


الت 


ص 1 
دا س گفت : معذرت میخو اهم 


» نویسنده» روان‌شناس 
شوید . مجله ژوندون مجلۀ مطالب 
شماست مشروط بر اینکه مطالبی بفر ستبد 
که درخوريك مجله باشد و چين به درد 
بخوری اما آنقدر فی‌اوان که از جوانان گفته 
اید متوجه باشید که جوان داریم تا جوان . 
وتنیا امحان ندارد به اسم جوان و بو 
پر توان آن همه چیز را قبول کنیم .اینقدر 
که از جوانان بیشتی میگوینه علتش توانایی 
بالقوه و نپفته است که همه جوانان دارند 
و میتوانند از این ودیعه زیادتی استفاده کنند 


و 6 


در غیں چه رد چه جوان ۰ دی پیر به ز 
جوان . دا کی آنہا دا میشناسید به مامعرفی 
دازند تا ادت ام مصمون شما را بنام 
سارق خود چاپ کا اند و هم از وھ سند 
ای رز 5 همه چیز را در اختیار خر یش 
که اند کین نام رید به ی 2 
از آنان مینویسید یا آنان خوبتر ازشما می 
نویسند . گذشته ازهمه » این نویسندکان 
وان کا ي مابه دیا کا 
که چرا جوانان را وی نمتتذارند . 
آخر اینہا چه حق دارند » ادبیات و هنی که 
در اجاره کی شان نست که اون من 
ایشان را به ما معرفی دارید که طبل رمیوابی 
این اجاره داران ادبی راازهمین ژوندون, از 
همین پنج منزله به زمین بکوبیم و شما را در 
فا کولته انجنیری به خوشحالی اندازیم 

E 


مدیر ا : راحله زار 

معاون : محمد زمان نیکرای 

آمر جاپ : على محمد عنمان‌زاده 

آدرس : انصاری واټ ‏ جوار 
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